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شنه ۲۸ حدی ۱۳۵۲ 
"هحرم الحرام ۱۳۹۵ 
۸حنو ری ۱۹۷5 


مير من پر وین ها شمیار 


ميرهن زرغو نه 
| ۱ 
3 ا 5 خانواده‌ابکه قدرتو نوا نما لی‌هم دا شت تابرای سه فز زند خودرر 
5 ۹ 3 سه شب محافل <دالانة خو شیوسرور راترتيب دهد مگر ارزيا بی 
۹ .و ای دب ۲ دقیتی وحلوگیری ازمصار ف یی‌لزوم‌واضافی مانع‌ابن امرشد وخوا ستند ۳1 
صحه (N‏ دريك شب سه خانوادة نويه ز ند گی‌حد بد آغاز تماش .. 


1 . ۴ رلطفاً به صفحة ۱۲ مراحعه شود ) 





ooo o -‏ 
مو SD‏ مز زو »کمن ره رن 


که 4 


ده من اسہت سال نين العلا 


:سرت دارم تادرین موقعیکه بتاسى 
از د.صله اخبر دجمع عمومی اتحا ديه 
یی و ۱ ابه حيت 
سال توریزم جنوب 1 سيا نجلیسل 
۰ ,گردد. مہات لبك خودرا ابراز دارم. 

افغانستان هنگامبکه انحا د یه 
الس ريرم العداز ت ادوم 
حوانى انكشاف تمودء در سال ۱۹۵۹ 
عضموبيت آثرا حاصل کرد . 
افغانستان در اتخاذ حلين تصميم بادر 
نوكر فتن ات جقرافيابي شو د 
که‌سرای قرون متماد ی در هسیسر 
شاهراه های دين المللی فرار دا شته 
ونقطه #لاقی جندین مدنیت شاندارو 


هد ف 


درخشسان دذبا بشمار ميرود ونیزتاکنون 
شواهد ارزنده تاریخی ومناظر طبيعى 
دلكس آن توانسته است تانظر جبان 
دیمان وسیاحان رادر هر گوننه جبان 
جلب نمابد. واضحوروشن‌است. 

بقبن دارم که‌تجلیل سال‌تو دیزم 
درحوزه جنوب آسیا بر علاوه ۱ نکه 
درانکشاف صنعت توريزم و معر فى 
پیشتر آثار تاريخى 2 كلتورى و 
صنایع علی‌این حوزه رول بسزا یی 


ی لور نوم : 


رابازی میکند. با عث ایجاد تفا هم 
دن‌دول گردیده و اسباب تحكيم 
صلح چپانی وتامين امنیت‌بین المللی 
رافر اهم مینها ید . 

اه‌,دواريم درطولاين سال و در 
دودان سالببای آینده کشور مهای 
مربوط ابن خوزه وان از ظر يق 
ساعی همه چانبه تسسويلات لاز مه را 
برای س‌مگیبری پرشتر مو سسا ت 
تورستبك وجلب سیاحان به منظور 
انکشاف نوریزم فراهم آورند. 

دولت جمپوری اثغانستان درحالیکه 
از اهمست نور یزم وم آن در 
انكشاف اقتصادی ومعرفی صنا يع 
وفرهنگ کشور كاملا مستشعرا 
دردظر دارد تادر حمله سایر نداد 
انکشافی» بهتقوبه نوریزم و 
کشور توحه< صی‌رامیدول درا ١‏ 







لي 


جنانجه روى همین ملحوظ اسث كتاب بلسي ره متحد شناخته شده‌است» 


دولتمصمم است تایلان هاى انکشافی 
تودیزم داجبت فراهم آوری تسسبيلات 
«زید تورستيك درمعرض تطبیقگذارد 
همجنان ساعی بعمل خواهد آمد تابه 
منظور انکشاف توریزم در حوزه ایکه 





گوشه ای از پشتونستان وات با کوحه ناریخی که آغاز یکی ازجارجته کابل دانشان میدهد. 
صفحه ۲ 





at‏ بهآن تعلق دارد از همکاری 
روا لیا لازو 


یام ښاغلی محمد دادر ئيس دو لتو صدراعظم 


اهن قنش انع وان ۱ 





أ هانها'شهااة اله 


5 صدراعظم مو سسں حممو ر ست‌مران میاشد ازطر ف وزار 
ی حدادأ طبع شبده است 





و ۳ که با فو در ى شاغلى محمد داود رنسس ادو لت و 


(۱ ۱۱۱۸۸۸ 


آرزوه‌نديم تا تجلبل ازاین ما مول 
نشانه بك قدم مثبت درراه ۱ نکشاف 
دين المللی درین گوشه‌جپان 
همحنان صممانه امیدوارم تا 


به دين المللی دریغ‌نورزد . 
ن با حسن استقبال ازاین 
تودیزم 
ا 0 ملعن گردد. 

هموطنان عزيز بااستفاده ازاين فرصت 
سسوم ثعال خودرا درتقوبه و انکشاف 
صنایع ملی وحفظ آثار باستانی کشور 
:رای‌توسعه وانکشاف توریزم‌بینالمللی که‌تسررت چپانی دارد ونمایا نگسر 
انراز مدارد. تمدن کین ابن سامان است بصورت 

بااظبار قدردانی ازاين تصميم دو ثرایفانمایند . 


۹۰ نشتنش ال ناسانه ا هنته ا نقئلة الشائة انشتلة الشتلة IIIE‏ 


دان 
كاءل خویش را ازاتصاميم آنساز مان 


9 ۳ کستان 
كاملامصنو عی9 غیر حقو قی است 


٩‏ سوسوم 





اسهم 


ممه هوهو هه مهه مه مهه ممم ممم 
۱ شا غلى و حند عبد اللهدمعين سیاسی وزارت‌امورخارحه 
به تاريخ نزدهم حدی۱۳۰۳ ساساغلی‌انتونی مسکار نبا س 
خبر نكار سندی تايمز لند ن مصما حه بعمل آورده‌است 


مجمععمومی اتحاديه بین‌المللی توریزم ٠‏ 


٠‏ افع سنان 


که ابنك متن آن تقديم میتنود: 





۱ 

سوال : آرزو مندم د ر 

موضو ع روابط سيا سی 
اقغات ان با كقزر سای 
همسایه وتحولاتیکه بعد ۱ ز 
استقرار رزيم جدید در 
افغانستان رو نما گرد يده 
معلوماتی حاصل كنم .لطفاً در 
مورد دعوت شاغلی بوتو ۱ ز 
جناب رئيسى دولت برای 
سہمگیری در يك کنفرانسی 
سران د و کشور توضیح بدهید. 
۱ جواب: طور بکه‌نطاق وزارت 
5 خارحه بتاریخ جا رم 


سم میم 








موی هی 


حنوری اظبار داشت بيا نا ت 
شاغلی بوتنو ازنظر ما 9 ر 
تعجب آور بود . 

زیرا تشکیل كنفرا نس 
سران »مقدمات و آمادگیکافی 
میخواهد درحالسکه نا غلى 
عزیژ احمد صرف آرزو مند ی 
شاغلی بوتو رامبنی بردعو ت 
از ساغلی رس دولت به 
شارژدافیر افغانی اظبار کرده 
ومیخوا ست عكس ١‏ لعمل 
بقيه درصفحه لا 


ژوندون 








ست 


تس 





بس سس يي 


وت 









۶ مه 


می نماید « 


مي هھ 
9 
رود ون 
«يقين دارم كه تجليل سالتوريزم درحوزۀ جنوب آسياء بر علاوه ايلكه 
درانكشاف صلعت توريزم و معرفى بيشتر آثار تاریخی » كلتورى وصنايع 
ملى ابن حوضه رول به سزای بازىمىكند. باعث ايجاد تفاهم بين دول 
كرديده واسباب تحكيم صلح چبانی‌وتا هين امنيت بينالمللى دا فراهم 








«از بياناترئيس دولت» 
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انکشاف تور درم و تحكيم صلح‌حهان 


بتاسي از فيصله إسامبله عمرمی اتحادیه 
بین‌المللی موسسات توریزم , سالبينالمللى 
ررم و ای انم دسر 
دبضت جمبورى جوان ما افتتاح گردید. 

سال بين المللی توريزم که در کشورهای 
حوزه جنوب آسیابشمول اففانستان تجليل 
میگردد . حایز اهمیت حبانی وبصورت اخس 
على ومنطقوى بوده در معرفی کشور های منطقه 
وایجاد روابط دوستانه بين مردم نقاطمختلف 
دنيا به يقن ارزشمند وبااهمیت میباشده 

پاتاسیس موسسه گرزندوی در سال 
۷ درکشور ما وکسپ عضویت اتحادیه 
سن‌المللی توريزمء درافغانستان درزمینهرشد 
وانکشاف صنعت توریزم اقداماتی صورت گر فته 
که‌درشرایط مترقى نظام جصبورىايئك باتوجبات 
كرانقدر وموتری توسعه مییابد. چنانچه رهبر 
ملی ماگفته اند«دولت مصمم است تاپلان‌های 
الكشافى توریزم راجبت فراهم‌آوری‌تسبیلات 
مزيد تورستيك در معرض تطبیق گذارد » . 
ابن امیدواری نشانه واقعیتی است که هنایم 
تورستیبی کشود همراه باهمه وسایل دست 
داشته وبه كمك موسسات ذيعلاقه خصوصا 
مطبوعات و مردم در معرفی قلب پرطیش‌آسیا 
که دارای تاريخ كبنء سنن پرافتخار» بادگار 
های هنری وفرهنگی» گنج های‌پر برا وصاحب 
شواهد مفاخرشرق است» سم ارزنده خويش 
راعملی سازند. 

با سا س تحقيقا ت علموو 

کشفیات باستانشناسی وطن ماقبل از ظبور 
اسلام وبعدازآن مېد مدثیت های پر ارزشسی 


٤٤ شمارة‎ 


بوده وان باستان زمان غور وغزنه » بگرام‌و 
لكات 2 ی زو يسان ام اادد بل گر 
سره آفاق وساد 

اين افتخارات كه قرنما زمانه ها وحوادت 
بی شمماری, راسيرى نموده محصول ارجهندثرين 
ياد كار هاى فرزندان نامور ادن سر زمين 
است که سر مايه هاى فرهنگی وهه‌نوی‌عصر 
خود را ما ارمغان کرده اند. وامروزبه‌حیث 
اسناد معتیر تاريخى در معرفی افذانستان مقام 
ارجمند دارد . 

اليته جای شك نیست . که محققان‌ومنتعران 
ومردم صاحب مطالعة جبان به آثار بر جسته 
وگنج های جاودان کشور ما آشنایی دارند » 
ولی خواسته زمان وعنصر وقت ایچاب مینماید 
که بلخ ویامبان » هرات غور وغزنهء نورستان 
وبدخشان ماباتاریخ پرحادئه و افتخار آميزء 
عادات واخلاق وسجایای عالی»انسانی همردم مان 
28 هب تیه جبان ول وا 
گردد . 

باارتباط درك سلیم حقایق است که شاغلى 
رلیس‌دولت وصدراعظم درپیامی بهاين مناسیت 
اهمیت موضوع دا آشکاد میسازند. 

«که‌تجلیل سال توریزم درحوز:‌جنوب آسیا 
برعلاوه اپنکه درانکشاف صلعت تسوریزم و 
معرفی پیشتر آثار تاریخی» کلتوری وصنایع 
ملی این حوزه دول به‌سزای بازی هی‌کند. 
باعث ایجاد تفاهم بين دول گردیده واسباب 
تحكيم صلح جبانى وتامین اثیت دين المللی 
رافراهم می نماید .» 

بنابرین ار شاد مسوولیت وتگلیلی‌متوجه 


موسسا ت مربوط ومردم میشود تاکنچینه های 
عنریی راکه درزیر آسمان لاجوردین در دامن 
كوه های سربه فلك , دشت های يباور و 
دامنه های‌زرخیز مرزوبومهاء نیفته‌وافتخارآور 
است معرفی بدارند و علاقه هر جه بیشتسر 
سيا حان را جلب نما یند. تاموازی 
با تا مين هلا فع اقستصادی وهمگام 
باخدماتیکه درجبت معرفی کشور از ناحية 
مساعدت جنین زمیله جبت انکشاف صنعت 
توریزم متصور وممکن میشود» دربن طریق 
نیزاهداف بر گزید: برآورده ګردد که از 
آرزوهندى هاى عمیقو تاریخی کشورمادرساحه 1 









چ 


استقرار وتحكيم مئاسبات حسنه و مراودات 
نزديك باملل عالم روشن واز بيانيه خطاب: سه عروس دريك شب بيك خا نه 
بمردم دهبریلی چنین منعکس میشود: «زیستن میروند 
درصلح وتقویه علایق دوستا له به اساس 
احترام متقابله باهمه مردم وملل دذيايكى از چا ان 
آرزوهای قلبی ماست .» 
اد ره تكسا و ا ممم 
خود ممتواند دونزديكى وشناسایی مردم كشور 
هاى حبان به یکدیگر خدمتى موثر نمابسد 
وهمجنین مرام هاى رابرآورده سازدكه درتحكيم 
صلح وتوسعه علايق صمیمانه بين ملل‌نقش 1 | 

















آن ددبت وعالم شمول است. 

باتوجه به این ضرورت هی میرم با آنکه 
دروازه های کشور مابروی سیاحان خارصی 
بازاست اما وسایط ووسایل متشمن خدمات 
توريستيك درخور انکشاف قابل‌ملاحظه تلقى 
میشدود . انکشاذیکه قسمت عمد آن بااحداث 
س ركمواى اصلي ارتباطى وشبکه مواصلاتی 
بين ولابات کشور وساحات دور دست خاصه 
مناطق موردعلاه سیاحان وجبان گردان بر آورده 


گردیده وتنس‌پیلاتی راموجود ساخته است . 


سالانه ره هزار تن شکر رر فا بربکه 
قند سازی بغلانتو كيد میگرده 
















الا ا رد كر رت ا وو ر که ور ز: 
درصورت انکشاف میتواند منبع خوبى عايداتى | موژیم كابل كنجيئة گرانسسای 
برای کشور باشد درصورتبکه با تلا بای فرهنگث کشور ما 
بیکیر ودایمی باایچاد مراکز مکمل رهنمایی » 
© © ۰ 


نشراوراق» كتب ومجلات» پوسترهاء پافلیست 
هعقاء کارت يو ست ها و غسر ه 
تشبثات تقویت كردد روز بروز اهميت خود 
رادرجبات كه برشمرديم متبارزتر وجدی تس 
آشکار خواهد ساخت . 

باانتظار اتی که از علاقمندی ومساعی منایع © 
مر بوط درژمینه‌انکشاف صنعت توریزم درکشور 
مايه میگیرد و باامیدواریکه ازموقعیت شا پستة 
سرزهین پرنعمت وزییابی ما نشات می كلد 
بقين دادیم افغانستان در حوزة حنوب آسیا 
ازلحاظ منابع سرشار تاربخی» كلتورى ثقافتى 
وثرهنگی وهمجنيناز لحاظ زیبایی وجمال طبيعى 
به زودترين فرصت ازممتاز ترين «لاطق 
توصك وان محسوب 94 سه 
صنعت بل و بو پیت اود كي خان 
وجپان گردان » محفقان ودانشمندان دنیای ما 
مقام خودرا احراز خواهد کرد . 


صفحه؟ 














اختصارىازاخبار ووقایع مهم كشو روحهان 


در كسور 

۱ جدی: 

در سه‌مه اخير دیش از 
دو صدوسیوسه میلیون‌انغا ای 
از درك خرید پخته به زارعان 
حجپارو للا بت برداخته شده. 

۲جدی: 

سیمینا ر بین! لمللی جار 
صدو مين سا لكرد با پزند 
رو ښا ن خا تمه با فت . 

۳ حدی: 

شا غلی‌و حید. دا لله معمن 
سیاسبی وزارت امور خارجه‌به 
تا ربخ نزر هم حدی ۱۳۵۲ 
باشاغلى ١‏ نتر نی مسکارنمهاس 
خبر نی ار سندی نایمر لند ن 
مصا حبه به عمل آورد . 

دی ای ری 
در زمینه امرا ض طرق ننفسی 
علوی درشمر كابل آغاز گردبد. 

۶ <دی : 

5 غلی على احمدخر موزير 
بلان که‌درراس يك‌هیات‌افغانی 
برای مذا کره دبرا مون 
موافقتنامه همکا ری اقتصارى 
وتخنيكى ١‏ احادش. وروی 
وا فغانستا ن به مسكو رفته 
بود بكابل باز کشت . 


و2 





نما شگاه آرت حدسد 
معماری ایتالیا که به همکا ری 
سفا رت کبرای آنکشور در 
کابل و شعبه مپند سسي 
بو هنخی ۱ نجنیری بو هنتون 
دایر شده ديروز افتتاح گروید. 

۵ جدى : 

مسوده موا فقتنامه همکاری 
اقتصادى. و نخنیکی اناد 
شوروی سوسیا لیستی به 
جمپوریت ١‏ فغانستان مبنی‌بر 
کر بدت سه صدو هشت‌ملیون 
رويل برای مصا رف مطا لعه, 
بروزه_ سازۍ وساختمان بك 


ساسله پروژه هاى انکشا فی 
کشور بين میات ا فغانى 
وعقاما ت شوروى نشانی‌شد. 

* باساس پیشن‌اد وزاارت 
دا خله و منظوری مقامات 
صلا حیندار شا غلی محمد کل 
به سب و ای بر ۶ ان 
شاغلى عبدالکريم به‌حیث‌والی 
فراه »شا غلی عبدا لرزاق‌عضو 
ربا ست پلان به حيث وا لی 
كن ل a‏ 
ها شمی به حیث وا لی فراه 
مفرر كر دیده اند . 

۹ جدی : 
محفل تجلیل سال بین! لمللى 
تو دیزم جنو ب آ سيا پساز 
نوا خا سرن. اعلی با قرائت 
يسام شاغلسی ریس دولك و 
صدرا عظم او سط پوهاند نوين 
در کل ال س 
افتتاح گردید . 

* رساله ديأ نيه خطا ب به 
مردم افغانستا ن شا غلى 
محمدداود رئيس دو لت 
وصدر اعظم با قطع جيبىدر 
تکصتدو ال کن اتد غار 
ا 

در خارج 

۱ جدى : 

تر كيهو بونا ن ردو از 
فیصله رو گروه ترك ویونا نی 
های‌قبرس برای آغاز مذا کره 
دربا ره سر نوشت سيا سې 
این حز بر ه استقبال كك کر ده 
اند . 

" نگوین وانتیو در سیگو ن 
كفت که‌نیروی های وی شیر 
ونکت لا نک رایس خوا هند 
كرفت ولی نگفت که چنین 
كا ری جهو قت عملی خواهد 

۷ رم( 

اورا لسادا ت رئیس‌حممور 


عر بی مصر و بادشاه ابر اند روز 
درباره سترا تیزی, مربوط به 
شرق میانه تبارل نظر نمودند. 

* روی مسا له قرا 
تبروی ضربتی قوای بحری 
اءریکا در آبپای نز ديك و بتنام 
با بحر هند بين رئيس جم/ ور 
امریکا ووزبر خارجه آنکشو ر 
اختلاف نظر بروز کرده‌است 

۲ حدی: 

ایکال آلون وزير خار 8 
اسرا ثيل که فعلا در ابالات 
متحده امر کا است اروبا نی‌هارا 
متمم سا خت که میکوشند ور 
مقام ۱ فرا ط کشور هاق. عربی 
به مقابل اسرائیل از سا محه 
الاك تن نت د 

؟ جدی : 

ما رشنا ل | صغر ۱۴ 

رهبر حزب تحريك | سل 
تست ن دیروز از ط ۳۱ 
پو لیس د ستگیر كر دی ۱ 

٣‏ جدی: انور السا دا ت 
اعضا ی كا نکر ۱۳ 
مصر اعلام را شت که اکر تاسه 
ماه دیگر قشو ن ١‏ سرا یل 
از خا کپای سه همسا به‌عوبی 
خود عقب رنرود باو جود 
تبروهاى حا فظ صلح مد ل 
متحد در شرقميانه به مخالفت 
برخواهد خورر . 

5 جدی: جند نفر از 
ر يسن جمپسو ر 
ايا لات متحده امر يكانسبك به 
بيشنباد جرا لد فورد رئيس 
جمپور امریکا ». آنکشوربرای 
باند بر دن محصو لات لفت 
وارداتی شدبدا انتقاد نموده‌اند 
وگفته اند این پیشنب تاه 
مسایل‌نا شب از انفلا سیون‌را 
تقویه هی کندنه اينكه آنر کل 
تمايد. ش 


ترارل‌درسایکون 


سقوط تزلزل در سایگون 


سقوط شر فوك بين مركز ايالت 
توت لانکت وس I‏ لو مسا 
موقت انقلابی و یتنام چنو بی و چون 
يك واقعه نا گوار در آغاز سال۱۹۷۰ 
در ویتنام جنوبی استقبال شد. 

این ش شعست رايكى از نيرو هاي 
فاتح ومدافع قوای وبتنام جنو بسنی 
یعنی قوای نمی پنج متقبل نيدي که 
جندین بار چملات شد بد و يبتكا نک 
را دقع کرده و آنها را به عقب نشینی 
واداشته بور . 


بااين شکست فوای وانتیو قوای 
حکومت مو قت انقلابی و یتدام‌جنوبی 
تو فیق یافت خود را بشمال غر به 
سایگون و در سر حدات کمبود يا 
برساند و يك مو قعیت حساسس 
ستراتیزیکی بدست آورد . 
حمله بر ابالت فو كلا تككدر اواسط 
ساه دسامبر شروع شده بود ويعد 
از اشغال چند شیر اين ايالت در 
ظرف ينج روز شر فوك بين مركز 
ایالت در تصرف قواى حكومت موقنی 
انقلابی درآمد . 
شکست روانی: 


حملات بر شر فوك بين مر كز 
ایالت فوك لانكك بحدی شدید بو د 
وموفقیت قوای حکومت موفتی ویتنام 
جنوبی طوری چشمگیر بنظر ر سید 
که تزلزل شدیدی ور حلقه مهای 
حکومتی وبتنام جنوبی ایحاد کرد این 
تزلزل مظبر بك نوع شکست روانی» 
در سایگون پنداشته شد. 

شاید بمنظور تلافی همین شکست 
روانی بود و انتیو اظپار دا شت که 
فوك لانكك را واپس ميكير ند. و لی 
این كفته به تنپائی نمیتوا نست 
مردم ویتنام جنوبی را ازناحیه خطر 
هجومی که احسا س میکنند مطم؛ ١‏ 
كرداند . 

حر کت انتر پرا یز 


يکي اذ دلایل شکست روا نی » 


که رژیم سایگون مینماید زيرا اکنون 
٩‏ سال از جنگپای وبتنام ميكذ رد 
وملت و يتنام که با دادن ملیون ها 
قربانی هنوز در جنگ است درموقف 
بدتر از قبل ازجنوری ۱۹۷۳ يعنى قبل 
از عقد متار که بين قوای شما ل 
وجنوب فراردازد. خصوصا که اکنون 
ویتنام جنوبی از كمك مستقیم امريكا 
محروم سحت لان همينجا بت وزير 
خارجه ويتنام جنو بى امداد امريكارا 
مطالبه كرد و گفت که از عداالت 
بعيد است که قواى مو قت انقلابی 
ويتنام جنو بی از شمال كمك میکیرد 
ولى و یتنام جنو بی كمك امريكا ر ۱ 
ندارو. 


حر کت انتزا يزاين برد کتر بس 
کشستی طیاره بر دار اتو می امر یکا 
وجبان بطرف آب های و يتنامولنكر 
اندازی این کشتی در پنجصد كيلو 
مترى سایگون در خلیج تونکین خود 
یکی از اقداماتی بود که میتوا نست 
تاحدی شکست روانی, و بتنام‌جنوبی 
را جبیره کند ولو که امکان مدا خله 


موازنة قواء 


وان ار E‏ 
باامضاء معا هده صلح پا ر پس دار 
اوايل ۱۶۰۷۲ ويتنام جنو بی را ترك 
كفت در مورد موازنه قوا هر دو طر ف 
وجود داشت باساس اين محا سية 


ويتنام جنو بی قدرت آنرادا شت که 
از خود دفاع کند» زيرا ع ب لاوه 
بر خسارات و صد مات مد هشی که 


قوای امریکا خصو صا قواى هوا ی 
آنكشور بطرف مقابل وا رد کرده پور 
حکومت سیون دارای يك ملنيو ن 
عسکر مجیز بوده» در مقابل قو ه 
حکومت موقت انقلابی و بتنام جنوبی 
۰ هزار نفر عسكر دا ش ت. 


تخليل وتبصره سياسى 
از حو بنده 


معذالك باوحود همین تفاو تی ک* 
در رقم قوأ موحود است ويتنام جنوال 
اکنون نمیتواند جلو هجوم قو اق 
موقنی انقلابی را بگیرد واین خو 
مولود شکست روا نیست که ويتثام 
جنوبی احسا س میکند . 


حمله بدشمن 


جنرال چیات و زير دفاع و يتلام 
میکنم نه تنها در جبپه جنكث بلک2 
جبپه اقتصاری سیاسیء فر هنک ای 
ودسیلوماسی. این كفته اد بش۳ 
تسلط قواى مخا لف سیکسو ا 
مخصو صا در دلتای میکا نكك تقو له 
میکند دلتای میکا نک که مہمتر ۱ 
مراکز تولید برنج وتنام چنو يبلل 
است يك سا حه ۲۲۰ کیلو مش ر ۲ 
احتوا میکند که در ابن سا حه تلبق 
بيست ملیون نفؤ س ویتنام زند آی 
مینمایند» و در واقم اقتصاد و يعم 
تاحد زياى با تو لیداتی ار تباط دااد 
که از این دلتا بدست می آید . 
اکنون قوای حکومن‌موفتی اقا 
وبتنام جنوبی در اين دلتا پیش‌میآ ليلا 
وهر قدمی که ین‌قوادراین دلتامنگذ و 
اقتصادی را نیز دارد و اينخطر سس 
كه حکومت سیکون نمیتوا ند آنر | 
تحمل کند» معمپذا این خطر بيو سا 


نجدید حکو مت سیگون 


حکومت انقلابی ويتنام جنر با 
بيوسته از ظفر صحبت میکندو م | 
و بتنام جنوبی‌را به بر انداختن حك وكا 
وانتیو نشویق و تشجيع مینما بدالا 
با پیشر بت بهلى خود اینمان ميد ۱۳ 
که ابنك و قت آن نز ديك شده ا 
كه ملت و یتنام جنو بی حکو م5 
جديدى را بجاى حکو مت واتیبدو 

بقيه درصفحه 1۲ 





با با درا همست 


موسو وو وسو و ب هسه جوم و وم و و و و موه و موه همهم موم ویو وم هه مو ووو م وو وو 


سر دازن لاور بكه در اجد سهید شد 


SS SOT TSS سس رسو سوسوي‎ O DOO سج جک کي‎ OOO 


درين صحبت عم حضر ت بيفمبر (ص) 
جناب حمزه (رض) رابشما معرفی مینما یسم 
| حمزه بن عبدا لمطلب بن ماشم برادررضاعی 
| حضرت سغمبر است » گر جه حضر تحمزه 
چند ها هی نسبت به حضر ات پیغمیر بزرگتر 
بودولی هر دو شیر کنبز ی دا که تویبه‌نام 
| داشته خورده اند درسا ل سو م بعشت‌بدین 


| اسلام مشر ف شده ايمان او بنابر شجاعتی 
اسب رای مسامین حمایت بر ار کی به 
شمار میرفت» جناب ایشان ایمان خو يس دا 
از کسی پنران نمیکرد و چو ن قبل ازاسلام 
نبز در ميان قر یش مردی غیور » شجاعو 
پپلوان شمرده میشد قر يس جریت نمسی 
کردندبخاطر اسلام او » ویرا اذيت کنند » در 
.زمان‌جا هلیت شو ق شکار از مشاغل‌حضرت 
حمزه بود. 
كمويلد رو زی هنكام مرا جعت از شکاربه 
جمعى بر خورد كه ابو چبل در آن هیان‌بسه 


حضرت یبد قهر سخنان طنز آمیز می كفت. عم 


بزد گواد پیغمبر عصبانی شده باتیر دان ی که 
در دست داشت بر سر ابو جېل کو فته‌اورا 
مجروح نمود . 
حمزه‌نخستین شخصی بود که با مشر كينب 
آشکا رابمقابله میب رداخت . شیر حضرت 


ازآغاز اسلام خو بش حضرت 


حمزه به دلاور ی و شجا عت بدر جه اي‌بود 
که در روز ایمان آوردن حضرت عمر 2 وقتى 
صحابى دیدند عمر بن خطاب بجانب رسول 


اكرم صلى الله عليه واله وسلم می آبدهمه | 


مهمو ههه هون هه و مووهمهوممممسم 


جح جح بسو مسومو سجس SEID SO‏ 


حضرت<مر هزر ض) 


بدرقیر مانان سياه اسلام حمزه وعلى (رض» 
بودند تاريخ الطبرانى از قو ل حضر تحارث 
نبمى قباد كرده است كه حمزه بن غبدالمطلب 
بروز بدر پرهای شترمرغ رابه‌سینه خود 
خلانيده بدو دست شمشیر گر فته بود یکواز 
مشر كين يرسميد که اين هرد کیست که پر 
شنرمرغ رابه سبله خو یش زده | ست. - 
جواش دادند که وی حضر ت حمزه بسن 

عبدالمطلب است پرسنده گفت. بلی پس او 
شخصی است که کار نا مه های بزر گیرابه 
اونسبت ميد هند همچنا ن حضر تغبدالرحمن 
بنغوف گفته است که أهيه بن خلف درروز 
بدر از هن پرسید ای عبدالله این کیست كه 
پره‌ای شئر مرغ رابه‌سینه خودنصب کرده‌است 
جواب دادم او غم حضر ت بيغمبر حمزهبن 

عبدالمطلب است اميه گفت ازاو برمن‌ستمبای 
زياد رسیده است و دربن جنگ خو یشان‌مرا 
کشته است. در جنگ احد که بسال سوم 
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اصحاب به ترس افتاده گفتند مبادا عمرکه 0 


شخص غيور است بجا ن پیقمبر علیه‌السلام 
زبانی برسا ند و یا دبگرا ن دا اذیت‌نماید» 
اماحضر ت حمزه در كما ل جسار ت گفت:از 
غمر جای ترس ليست اگر بخو بی امده‌خوش 
9 و مورد احترا م ها خواهد" بود وا كربه 


منظور ضرر رسا نی آمده باشد تاوی‌شمشبر لا 


خود رابر دارد سر او را بز هبن خوا هم 
افگند.) 

آنجه در مورد حضر ت حمزه بصور ت 
داستانپا و افسائه‌ها آورده اند در روا بات 
کتب اسلا می از آن ذکر فیست ععدازهجرت 
بمدینه او لين سریه «لشکر) اسلا می تحت 
رباست حضرت حمزه سفر نمود ودر جنگ 


٩ صفحه‎ 


هجرت اتفاق افتاد بفو ل جعفر بن غمرسباع 
شخصی از طر ف عفار وارد معر که شدمميارز 
طلبيد از جانپ مسلمانا ن حضر ت حمزهبه 
مقابله اوشتافته گفت . ای پسرام ! انما و 
جیوه بمقائله خدا' ود سو ل او هی بردازی 
وبا دين حق دشمنی میکنی اين كفت واورابه 
ديار عدم فرستاد. 


شحجاعت هاى حضر ت حمزه در روزاحد 
قابل تو جه بو دو ی تنیا خودش بیش‌از 
سی نفر دا بقتل رسا ند و لی چون‌مسلمانان 


باظفراولی هفرور پیروزی گردیدند و به‌جاد 
هابى كه حضر ت پهن نعيين فردوده بودند 
ای انم هه ول سم وان تسف 
شدند قر يس موقعرا غنيمت شمرده به تدبير 
حضرت خا لد بن و ليد ر که هنو زاسلام 

نیاورده بود) بر مسلمانا ن تا ختند و جنگ 
باخته رابردند بلی درین جنگ بود كله 


حضرت حمزه نیز شید گردید ۰ 
حضرت جعفر بن عمر دوایت کرده اسن 
که من باعبدالله بن عدی در ز مان لخلا فت 


ععاویه ازدربار خلافت برآهده بيه تز د 
حضرت و حشی ر فتیم واز و ی پر سدم 
که‌واقعه نسباد ت حضر ت حمزه دا بما باز 
گوید. 

حضر ت و حشی گفت . جریان وا قعه‌رابه 
نماطور ی حکایت میکنم که از ابتدای آن‌چه 


عاملی لهو جب شد تا من به اين فتل . فجیسع 


دست بزنم . حضر ت و حشی گفت من غلام | 
جبیر بن هنعم بودم كاكاى جبير که طدبف | 
بنعدى نام داشت در جنگ بدر کشته‌شده‌بود 
وقتىقريش برای جنگ احد آمادگی گر فتشسد 
جبير بمن گفت اگر تو عم حضر ت دسول 
رص) حمزه را در عو ض کاکای من بکشی 





فحة ۲ 


سر حدات 


افغانستان را در زميئه معلو م 
نماید . 

نشر قبل از وقت این‌خبر 
سبب بروزبدكمانى مقا ما ت 
افغانی گردید جه کنفرا نسس 
سران گذشته ازاینکه آمادگی 
های قبلی را به سویه ها ی 
مختلف ايجاب میکند و يك 
پرنسیپ قبول شدة بین‌المللی 
میباشد اعلان آن بصو رت 
یکجانبه جز اینکه‌شك و تردید 
را نزد ما خلق کند معنا ی 
دیگری ندارد. 

سوال :ایا کیو تا 
افغانستان این دعوت راصرف 
بمنظوز بروباگند فكر میکند ؟ 

جواب:درین مورد مشکل 
است که با اطميتان کا مل 
اظبار نظركنم اگر حسن نیتی 
دربین است ما ازان حسن 
استقبال ميکنيم. 

حکومت افغانستان‌در موارد 
مختلف آماد گی خودرا برا ی 
مذاكرات باحكومت باکستا ن 
اعلام داشته است . 

سوال : بدون هيجكونه 
شرایط قبلى ؟ 

جواپ: بلى! ما از تماسی 
مستفیم بين حکو مت‌پاکستان 
ورهبران محبوس پشتون و 
بلوج برای دریافت راه حلی و 
همچنین احترام به کرامتت 
انسانی آن مردمان وخواسته 
های شان پشتیبانی نمو داه 
ومینمانيم. 

سوال: آيا افغا نستان حق 
تعيين سر نوشت را برای‌این 
مردمان مطالبه نموره است ٩‏ 


بينافغانستان9 با کستان کاملامصو 
وغير حقو قی‌است 


حواب : بلى. 

سوال : داد رار دا الى 
كه از بلوچستان با فغانستا ن 
مپاحرت کرده اندجندنفراست؟ 

جواب: اين تعداد ۱ کنو ن 
به‌سه صدو جيل وچار نشر 
رسیده که اگرحکومت‌پاکستان 
اقدام به‌سدودساختن گذرگاه 
ها نمیکرد باز هم‌بیشتر میشد 
حالب است که پنا هند گی 
آوارگان بافغائستان بعدا زآن 
آغاز شد که شاغلى بو تو حل 
مشكل بلوجستانرا بهحبانيان 
رسماً اعلام نموده بود . 

سوال: آیاهنوز هم انتظا ر 
ورود پناهندکان را دارید ؟ 

جواب: بلی ابعداز سيرى 
شدن زستان انتظارمیر ودبار 
ديكر مپاحرین‌سرازیر گردند» 
زيرا جنگ قطع نگردیده و تا 
هنوز حاریست .السته فصل 
زمستان .از شدت جنگ نا 
انداژه‌ای کاسته است . 

سوال : درمورو خط دبورند 
حكونه اظہار نظر ميكنيد ؟ 

جواب : خط دبورند دا 
بر سمیت‌نميشناسيم .سر حدات 
بين افغانستان ویاکستان كاملا 
مصنوعی وغبر حقو قی است. 
بايد اضسافه كلم كهءاين معاهده 
تحميلى نحت فشار ناشى از 
بيك قدرت بی مثل استعمارى 

: آنزمان »بر افقانستا ن تخميل 

شده است. 

سوال : يروياكند را ديو 
پاکستان ر ١‏ جکو فة تلفی 
میتمانید؟ 

جواب :كاملا سخيف است» 


بتر است بكبار متن ابن 
پروباگند ها را مرور كنيد »در 
آنوقت خودشماقضاوت خواهید 
کرد که تاجه اندازه بى مايه 
وخارج ازآراب ونزاکت های 
قبول شده در روابط كشور ها 
مسباشد . 

سوال : آحندا ی کنفرانس 
سران دو کشور مر کب از حه 
مطالب خواهد بود؟ 

جواب : »وضوع اجندا دربین 
نیست اننبا موضوعی که با 
آنپا اختلاف نظر دادیم و قبلا 
توضیح نمود م سرنوشت‌آبنده 
هرد م پشتون و بلوج میباشد. 

سوال: حکو مت افغانستان 
ميا نجيكرى کشور های تالت‌را 
دربن باب مىيذ يرد يانه ؟ 

<واب : مساعى جميله شر 
كشمور دوست را هى يذيريم. 

سوال آنا اتال ,ارد 
کور عاق مر ور سر 
اک مداحله ند ۶ 

جواب :مداخله‌در ین موضعوع 
مخصوصاً صلح منطقه دا بخطر 
ميا ندازد. 

تاش لوا ندرکن AE‏ 
باكستاف صحت دارد بانه؟ 
جواب: اينكه جندينديويزيون 
ارروى ياكستائى فعلا رر منطقه 
بلوجستان مشغو ل عمليات 
نظامی ميبا شند حقيقت دارد 
رجه پاکستان ادعا ميكند که 
این تمركز محض برای توسعه 
وتطبیق يلا ن ها ی انسکنساف 
اقتصادی صورت میگیرد .اما 
برخلاف اگر بخاطر بياوريد در 


زمان وحور انگليسما در نيم 
قاره» اشان بااين نوع انه 
هميشه مطامع سیابی ونظامى 
خوبنسرا پیش‌میبررند. پاکستان 
امروز عبن ناکتيك را بسکا ر 
میبرد وحبان شاهداست که‌چه 
تعداد بير وجوان .زد ومردزير 
بمباررمان و تو ب و ماشیندار 
حان سرد ند. 

سوال: شنا غلى احمل خټك 
از افاعت ود کال جه منظور 
دارد؟ 
مقامات با کشتا نى ادعا معکتند 
که تامبرده به‌تحر يك افغانستان 
مضغول دسیسه و تربیه‌وارسال 
اشخاص برای سبوتاز عليه 
با کستان مبباشد . 

جواب: شاغلى ١‏ جمل خټك 
برای رهابى از زجر و فشار 
بوطن آبائی خود آمده است‌وما 
آنرا كاملا طبيعى ميدانيم . 
ابن ارعاى مقامات پاکستانی را 
درمورد فرستادن گر بلا هاء 


لوط الى )حمل ج 
بصورت مطلؤوقاطع رد میکنم 
ابن آدعا انبا م مسحضص بوده 
ومنظور از آن انحرا ف اذهان 
عامه ازاوضا ع فعلى آشفتهدر 
باکستان است .آنما همشمه 
عادت دارند علل شکلا ت 
وشرابط داخلی خویشرا به 
“ردن دیگران بیندازند. 


سول : روابط, افغانستانرا 


شاغلى عبدالرزاق لالا شاغلى سید داژد ها 


صفحه ۷ 


شا غلی عبدالكريم 





ا عقون 


كور محبوب ما افغانستان در دوره 

خراسانى خود بزر كترين مېد يرو, رشی 
والتشار صو ف وعرفان بوده است‌در 
نیمه قرن سوم هچری تصوف از بلح - 
قدیمتر بن مرکز عرفان به نیشاپورمنتفل 
سد ودر آنجا فرقه «ملامتيه) ظیور مود 
هكنب صوفیانه ن.شايور از طريق ديدار 
شاگردی و صحبت پیوند خود را بامکتب 
بلج ومكتب بغداد حفظ كرد. 

در آغاز قرن حوارم هجرى بيس از دو 
صد خانقاه وزاويه در خراسان وطن ماوحود 
داشت علی جلالی هجو بری غزنوی که در 
حدود ثرن يلجم سزبست در موردخراسان 
هیگوبد که امروز سایه اقبال 
وی پسس از ذکر نام برخی از 
دبار نو بسد , 

لك ار جمله در ۽ فهرم 

خراسان دشوار باشد و من 
ديدم اندر خراسان ننها که هر يكمشربى 
داشتند که یکی از آن اندر همه عالم بسس 
بود وابن جمله از آنست که آفناب محبت 
و اقبال طربفت اندر طالع خراسانست ) . 
از ابنرو سلسله ها و طريقه های‌بژرگث 
نصوف در خراسان يديد آمده و ازين جابه 
مناطق دیگر انتشار بافته اند اين سیر 
همحنان ددامه داشت‌تا آنکه‌در سده‌شانزدهم 
عارف مهشپور کشسور بابزید الصا دی 
(۱۵۸۵ . - 6۱۵۲۵ در بپلوی دیگر فرقه 


نیفست (روشنه) را بدبد آورد درابس 


فرفه نيز مانند سلسله های قادربه رفا عبه 


سسورور ديه مولوبه - شا ذلیه 9ب كبرويه 
نقشبند به وحشتبه سخن از مقامات آدابو 


شعایر صوفبانه در ميان است 
هه ۰ 


ار یر 


باندازه خود تصوف دير ينه است اگر چه 
این‌اختلافات منجر به طبور فرقه ماوطریقنهاو 
سلسله های متعدد در حوزه تصوف گردید 
ولی کیفا با (فرقه های» که در علم کسلام 
دیده میشوند - نفاوت دارند زیرا فرفه ها 
در علم كلام ببانگر گرایشهای مختلف در 
شیر و فم ودرك اصول عقاید دینی هی 
باشند و در پیرا مون مساپلی که از آن 
اصول برخاسته اند همجون مساله خلسق 


۱ 


شخصيتى که بحيث عالم وسرباز چارصدسال قبل دراففالستان درخشيد 


اله انق الها قال ی ی ی ی ۱ 


فرقه رو شنبه 

اذ شرن سوم هجرى مر حلة 
نو ينی در سير تکامل تصوف 
آغاز شد روحمه‌زهد و عرفانی که در مرحله 
نخست حكمفرها بود الدك اند بصورت 
تعاليم استننا جی منطق ظاهرى طريقتباى 
ءختلف در آمد و به مرور زمان طرايسق 
بسار يبدا شد و وحدت نصوف از میان 
رفت مشایج بزرگث تصوف همانطور يكددر 
تفیل تكاليف عملی صوفی «ختلاف دارند 
در باره مسابل نظری حیات اشواقسی و 
مظاهر ان در مقاعات و احوال نظریات 
گونا گونی ابراز داشته اند ايناختلافها 


88 ههه لهاس ااه انه لاهن 8 اله اله اس 


قرآن يافتم آن که از مساله صفات البسى 
و خاصه صفت كلام ريشه تخرفته و مساله 
آزادی اراده انسان و با محبوربودن آن که 
از ساله عدل الہی نششت کوده افسکار 
اما فرقه های 
صوفبه در مسابل عفاید با یکدیگر اختلاف 
كلي ندارند بلکه اختلاف شان در پیرامون 
حبات صوفبانه ماهیت بنباد ها ارما نبا - 


متفاوت ابراز داشته اند 


تیوه ها و مظاهران دور مبزند بعبار ت 
دبگر صو فيان از انروکه صوفی هستند با 
همدبگر اختلاف دارند نه از آنرو که‌اشعری 
پا دهتز لی با شيعه هیباشند صو فى ممکن 
است از اين و يا از آن «فرقه) باد 


اختلا ف او در آن دنك و شیوه زند گی 
است که بمثابه يك شوه مطلوب انتخا ب 
نموده و بدان وسیله از دیگران متما یز و 
جدا شده اختلاف او همچنان در احوال و 
اطوا رروانی است که در هنكام تجربسه 
صو يانه دست مبدهد و برای او مکشو ف 
می اقند - اختلاف او درحقيقت اين کشف 
و ارزشسی روحی آنست و سر انجام اختلاف 
در طریق است که رستگاری سی آورد و 
سالك رابه مطلوب میرساند. 

١‏ ب اصل ابمان 

در نظر بر روشان خداوند کائنات را 
برای دبر وزی و سعادت و استفاده انسان 
آفربده وآدمى دا برای عبادت خود از ايثرو 
بایستی به عبادت خدواند مشغول بودءايمان 
عبارت است از عقیدت اقراد و عمل. جنيسن 
ابمانی مورد قہول خدا قراد مگیرد که‌هشتمل 
باشد برمعرفت خدابی بدون معرفت او هيج 
عبادنی پذبرفته نیست . 

۲" ب مير کامل 

صوفیان برانند که رهر و نمیتوا ته 
ستقلا و بدون نوسل به مرش کامل و 
تصفیة باطن بپر دازد 
سالك را پبری بابد تا اورا رهبری كلد . 
پیر کامل که 
بابز ید عقيده 


بير صاحبدل ب به 


بر ای ملد وروی( 
از اصول عمده تصوف است 
دارد که‌راه توحید یعنی شناخت خداباوسایل 
مادی از قبل شنبدن گوس و يا ديد ن 
چثشم فابل عبور نیست این دلا و دوح 
آدمی اسث که به بیروی از مرشد کامل‌این 
داه دا طیمیکند . پسش سالك بايد در 
آموختن هار تمواى عبوز 
بارگساه يبر كامل دوی آورد. صدرالدین 
قونوى میگفت كه رهرو بايد با تجرد تما م 


ال اسن واه سه 





۲ ۳۳ kr > 


و بو داختن ذل از" تعلفات و علوم رتوم 
سوی حق توجه كلد و در این اهز با ید 
از کسا نیکه در علم جال و هقام از زهره و 





وار نان پیا فبران هستند پیروی لماجد 
باشد 4۳ خه‌اوند نوو ماشفى درؤى جود 5 
عنايت لماية يبر روان نير بسر لزوم ھ2 
اطاعت از يبر تاكبد مكلف و ما بعت او را 
ساوی با فرهاتبر دای پیاقبر قراد هی 2 
دهد جابی هم عقیعه داشت که (دل] در 
بپاوی صاخبدلان ذل مشود 
تا نکنی دی ندر با ذل 
نبودت از کوهر دل حاصلی ج 
تائزثی خیعه به پپلوی. چين 
عمج دل از وی نشوی بر ه سر گِ 
۳ - علم ظاهر و علم باطن . ۱ 
تقسیم معرفت بدانشس پیدا و پشهان در 
تصوف اسلاهی ربشه بسیا درکن دارد 
ژوفنون مصری (متو فای 45" هجر ی ) به 
«علوم اسرار) اعتقاد راسج داشت وتصوف 





ا سوه نب 


خداو ند کائنات‌ ر ادر ای پیر زی 





| ۱ 
۱ ۳ 
او سعادت | ستفاد 6 انسان قر دده ۱ 
«بایزید وۋ :ان 
>> وس | | جوج رسه وھ و نوسن ل سو وس به هت امه سوه 1 





دا از همین جمله معسدب هيكرد وى دراين اليا اسح ليحت اج 
اغتقاد زیر تاشر خابر بن <يان كيميا گر نویه عوام وتوبه خواص كه ازشما رعسلم 
رصتاحت اما که در عن حال صو فسى 
ذوالتون در نعمیق 
اندیشه باطذیگری و تطبيق آن بر جات 


گونا گون تصوف نقشس سار دا شت ور 


و2 هه قراب داشت انان است نوبه عوام از گناهان است - و 


توبه خسواص از غفلت بعنی غفلت از ياد 
صوفیان بر اساسس ابن اصل كه شر 
يزى را ظاهرى است وباطنی عقيده دار.ت- 





فى المثل د ربارة (توبه)كه نخستینه‌فام 
3 ی E.‏ 8 





دانشمندان وفضلاي داخلی وخارجی که درسیمینار بايزيد روښان‌باایراد بیانیه‌ها وتحلیل جات مختلف شخصیت‌علمی »ادبی وسیاسی اين عالم تسیر کشور سم 
گرفتند 


که قرآن را نيز ظاهری است و باطنی‌بلکه 
هرآبه و هر کلمه آن دارای ظاهر و باطن 
است آنا ن از اين آبه قسرآن (وتیعکلم 
التتتاب و الحكمته) چنین‌استنباط میکردند که 
ركتاب) نام طاهر قرآن است ۰ (حکمت)نام 
باطن آن دير روشان نيز میگفت که علم بر 
دو قشم است علم ظاهر و علم باطن علم 
اهر از استاد آموخته مشود و علم باطن 
از دير کال علم باطن اسراری است در 
مان خدا و ده اشس ل آشکار كردن آن 
صواب نیست وی عبادت را بظاهر و باطن 


ام کرده است مقصد او از عبسادت 


ظاهری نماز ٠‏ روز زکاد» دامثال آن است 
و از عبادت باطنی (ذکر حق) که افشای‌آن 


aa) 





آغاز دومين جلسة سيميئار بير روښان دراودیتوربوم پوهنتون كابل 


هداشب يست د رنظر اوبايد قرآن وحديث 
زا اا معاي دا ی رخزي و 2 ڪڪ 

تفسير نمودنه لفظ به لفظ و يا براساس 
«عنای ظاهر احكام و قواذين السبی دارا ی 
ققایی لاطي ات و فط مسا رت بل 
به كمال دینی مقرر شده اند در باده‌تاویل 
نماز باطن و خصوصیات آن میگوید اگر نماز 
فوید كاز ناطن باشد کبراولی دراو ان 
كلمه طيبه با شد و قيا م در آن 
نماز طلب پیر كامل و سعی و عمل و 
قرائت در آن لمازشيرين كلا می و ایشا 
فر دفس نماز باطن باشداما واجب اواینست 
كه اعضاى خودرا ازحرام نگبدارد وديكران 


بقيه درصفحة ٦۲‏ 





٩ صفحه‎ 


(قابر‌یگه تولبد قند بغلان که آغاز فعاليت 
آن‌در سال ۱۳۱۹ مبباشد تقریباً پنجاه جريب 
زمین را احتوا کرده و تعداد کار گرماهر درآن 
ب۰۱۱«4 نفر وغیر ماهر به «454»نض میرسد. 

اين فابریکه برای تولید شکر وغرض بېره 
برداری بپتر از وسایل دست‌داشته به سرمایه 
ابتدایی بيست و هشت ملیون افغانی‌تدوپر 
كزد بده يود که سرمایه فعلی آن در طسسی 
گذشت ساليان متمادى به جبل وسه مليون 
نزدیکی 
په‌این سرمایه افزایش به عمل آمده وسطح 
تو لید فابریکه به پیمانه ای وسیعتردر رفع 
احتیاجات عامه گسترش بيدا کند. 

اين مطالب رايك منبع نمایندگی شکسر 
بغلان در کاب به‌خبر نگار مجله اظبار نموده 


افغانی رسیده است که امیددرآینده 


افزود : 
(نظر به وضع نامساعد مالى اضافه ازده 
سال است كه به ,سپمداران فابریکه مفادى 
داده نشنده است) 
منبع درپاسخ يرسثتى كه, فابر یکه‌از 
دا متبع سرهفایه گذاری شده چنین گفت: 
(فابريكه قند سازى بغلان يك شر ګت 
سسبامى خصوصی بوده قسمت اعظم سرمايه 
آنبه بانك ملى افغان تعلق دارد ولى براى 
بإشبرد کار واستفاده بيضتر از فابريكهو 


توسعه آن درسال ۱۳46 مبلن7؟؟ هزار پوند 


سر لن از انگلستان قرضه اخذ شدهوتوسط 
آن‌دستگاه جدید بخار ويك دستگاه ماشیتی 
کار بو نیشن ودوعدد دبفیوژن و ماشین 
اتوعات سنثر فوكك وغبره برای سمو لت‌درکار 
جدیداً بكار انداخته شد تاظرفیت تولیدی 
فابريكه بلند برود مگ بايد ياد آورد شد 
كهبراى بلند بردن قدرت فابریکه كهباين 
اساس روز «2۰۰» تن لبلبو اسدبلاك سایق 
روز (۸۰۰) تن لبلبو انکشاف می یانت اين 


ظر فیت بصورت صد فرصد بر آورده نشد جون 


صفحه ۱۰ 


سا لا نه‌ده‌هز ار تن 


هلان تو لبد میگر دن . 


دابود اذ: هریم 


یر رز رز ۱۳۱۱ 


مسال برای نولید شکر تاسیزد دهم جدی ۰۰ هزارتن لبلبو خر بدار 


تن بر سد. 


فابر بکه قند سازی بفلان یك شر کت سېا 


ازد. 


ده هزار تن شکرتو ليد میکند . 


۱۱ 811 1 11 


قدرت استبلاك ازفی روز (۷۵۰) تن لبلبو 


بلند تر نرفته است) 

- ظرفبت نپائی تولید شکر دراین فابریکه 
جقدر است ؟ 

(اگر تولید لبلیو در سال به هشتاد هرار 
تن برسد فابریکه بغلان ١‏ بامعيار های سنجیده 
شده كماز كمده هزار تن شکر تولید میکند 
ودر نكا ره اردان اد ويك 
قناعت بخش نمی باشد وباید كفت كهدرحد 


اگر تو لیدات لبلبو در سال‌به‌هشتاد هزار تن بر سد فابر 


۱ ۱۱۱۱ 8١6 لهالل الا # اله انه انق ناه‎ 8١818 


ها کارگران فابريكه درحین کار كردن ديده میشوند. 
ر ب r‏ بر رم 


منوسط توليد روزانه نودو ينج تن شکر می 


باشا-) 

مئبع در جواب سوال ديكرى گفت : 

-( امسال برای تولید شکر تا سیزدصم 
جدی حشصت هزار تن ایلبو غریداری شدء 
وعمکن است به ۱۵ هزار تن برسد) 

- طریق خریداری لبلبو از دعقانان چگنه 
است ؟ 


خر يد لبلبو از دهقائان زریعه قرار دادبه 


۱ هنالو هعفار 


"18ل" اللا شاه نارم انسالها انق قا فاته هتفه انشتل انع الالال لنعالساتفسد 


عمل می آيد که شروع اين قرار داد دربرج 
حوت به‌عمل آمده ودهاقين بقدر توان خود 
تعد رسانیدن‌لبلیو دا _می‌نمایند وهمچنان‌در 
همین ایام تخم‌لبلبو طور رایگان بدهقان‌داده 
میباشد.) 

منبع درجواب سوال دیگری گفت: 

م امسال برای تولید شکر تاسیزدهم 
جدی ٩۰‏ هزار تن‌لبلبو خریداری شده‌وممکن 
است تا اخير سال بهها هزار تن برسد.» 

+ طریق خریداری لبلبو از دهقانان 
چگونه است ؟ 

خريد لبلبو از دهقانان ذريعة قرارداد 
بعمل می آيد که شروع اين قرار دادددبرج 
حوت بعمل آمده‌ودهاقین بقدر توان خود تعبد 
رسانیدن لبلبو رامی‌نمایند وهمچنان درهمین 


لالط الها لالظ أ لة لاله نا اهن ننسااتة اهناو ۱ 


ی شده وممكن تا اخبر سال به ۵هزا 
می خصوصی بوده قسمت اعظوسر مايه آن به بانك ملى افغان تعلق 


بکه‌بغلان‌با معبار های سنجيده شده كم از کم 


۸( قا «ااو نه انق نهار انه ا ۱ 


ايام تخم لبلیو طور را یگان بدمقان‌داده 
میشود. 

سیم افزود : 

-( عموماً لبلبوی منطقة غوری از هرجیت 
خوبی وبرتری دارد هم‌حجم آن خوب است‌وعم 
هواد قندی آن.. 

علت ایئست که مردم غوری زراعت خودرا 


بطریق خوبی بذر می نمایند یعنی در ابتدا 


ژوندون 





توربین فابريكه كه توسط آن برق توليد میشود. 


ng gtir‏ ل ل لي نساب 


کد ی و لسوالی‌غو ری سيت به 
لبلموی سابر و لا بات‌ازهر حهت 


آبیاری عيكنند وبا این طريق تخم برای مدت 
شش هاه در زمين خی ماند وصورت صحسح 
شوو نما م.كند .ولى در بغلان طرق کشست 
لبلېو طور دیگر بست كهقوريه ونپالی آن 
اول تحت ترسه گرفته شده وبعدا در بر ج‌جوزا 
5 فصل درو کندم است زمين راقلبه رده 

7 إن خرس مک 


5 

لیکو بی جا منود وتضوو ساق 

نبافته محتوی شکر آن ضايع ميكردد 

تر سب استفاده از لبلبو بغلان کمتر 

املع کے اج ولیو غوادی متشه لبنت 

باەلىلبوى خلان ههاز حيث تشو ونما وهم 
دی مقدار شکر بہتر می بأشد) 

سالانه چقدرلبلبو به‌شکر تبديل مبگردد.؟ 

1 ستکی به مقدار حاصل لبلبؤ 

داژد امسال انتظار مىرود نقرییا (۰<) هزار 


يللو نولت وبه شكر تبديل شود امادر 


سال كدشته (۵ه) هزار تن لبلبو به شک 
اا 


منبع دی افزابد 
(برای تولید نکرفابریکه درجریان هرسال 
(۸9-۹۰) روز فعال می باشد كداين امربه 


عقدار توليد ولبليو تعلق دارد 

الته بعداز سبرى شدن اين مدت نمام 
ماشين هاوثل هاويمب مادو باره باز كرد يده 
نرسم وتصفيه وروغن کاری وغيره صورت 
عیگرد تا برای كمباينسال آبنده مجپز باشد) 


شيم | 
ع افرو 


بر عتاسفانه در اثر نبودن وسايل فنیو 
آعد تمبتوائيم فابریکه رادر سال دوازده 


ماه فعال نکپدادیم چون به‌این اساس لبلمو 
خر بدارى «شده بدو نكدام نگپداری از بین 
رفده خراب مشود 

دچ در ادم نزدیکی بتوانيم این 
حشکل رارفع کرده فار بکه راهمرشه فصسال 


نکپدادیم) 


ا او 


:الاخره بوره بعدازراه پیمایی های‌طولانی نربه 


مبگر دد. 

















4 


روم و 7۷ 


رابور ومصاحبه از هاشم ارشادی 

نام۲۷ فوس مراسم عروسی چوانان یکدلی 
در کلوپ مطبوعات بر گذار شد که يرال 
سرور وتشاط بود .هر مپمانی که وا ردميشد 
باسمجرشی خانواده هاي نو عر وسان وو 
دامادان بر میخورد کسی را مان نبو د 
درین شب سه عروس وسه داماد بادترنسم 
اعسته برو ۰ جوده جوره برسالون عمو مې 
ظاهر شوند » هر کدام ازطرف يك فامیل‌دعوت 
شده بود که فقط عروسی لطیف جان 
وبروین چان است. 

هرجه مجلس گرمتر میشد و نوای‌موسیقی 
اوج میگرفت مد عوین یکی از زبان ديكر 
می‌شنیدند که امشب‌اینجا سه عروسی بر گذار 
و ی رت 1ل غرسه عر وی 
دربوط به‌يك خانواده است . 

خانواده داماد هاقدرت وتوان مالی‌داشتند 
تاره | شيسه هراسم پرشکوه عرو سی 
برگزار کنند وبهتعداد سه‌چند مدعو ينآنشب 
درهر عروسى ازاقارب وخويشاوندان دعو ت 
بعمل آرند ولى دماغ فكر وشعور سا لسم 
ابن اجازه رابه آنبا نمیداد» آنبا كه هركدام 
بامطبوعات ومعارف سرو کار داشتندودارند» 
نعد.ل کردند ونزد شان ابن مفکوره تقو بت 
“كرفت که جرا.. جرا.. جرابه مقتضی عصرو 
زمان عمل تكشيم وجرا آنجه مخواهم » 
هیگو شيم وميدانيم بمنصه اجرا نگ ار يم 
زمان ما بمنظور تقویه بنبان اقته‌نادی کشور 
ازفرد فرد ما صرفه‌جوبی می خواهد.مخواهد 
ازهم جشمی هاء سبالدارى هاء تقلید هصای 
ال وی لت وجل ی ع كككه 
اقتصاد خانواده هاواقتصاد کشور ها را برهم 
مزند ومفا'دى از آن متصور نمست بگذردم 
درکار ماومراسم سادگی را ائتغاب کلسم 
زيرا گفته اند زیبایی درسادگی است. ردوى 
ابن مفکوره وسئجش ابن خانواده هم اتعاد 
کردند وسه عروسی رادر بكشب اختصار 
كردندء آنبا درین شب همه خوشی های‌خودرا 
بگی‌گردند » پایکوبی نمودند ويك بدیگسر 





در جسنجوی روشنی های زندگی 
(محمد ظاهر داماد. فاضله عر وس ) 


داك >( نەمیر ود 


۳ TLL LLL LLL 


هنكا م وداع میگفتند . مارك . 
مبارك. 

من‌مانند ساير مدعوين در گوشه ای بسا 
دوستان نشسته بودم وبهآهلكك هم آهنگګث 
کوش داده بودم ولى از آنجا ثیکه کنحکا و 
نیستیم‌می‌انديشيم باكى, صلحبت' كنم و حطور 
حقايقى ازاين محفل جمع آورى. نمايم تاآنرا 
تدوين كنم و باعكسسهاى اين نو عروسان ولو 
دامادان بدمُجلهاى رنگین ژوندون بسيارم . 
شاغلى هاشم یار پدریکی ازنو عسر وسان 
دوست یار ی من ود وی ا 
يدر عروسنى دیگر سا غلی عبدالودودرا 
می‌نناختم وهمین سیب شد که‌در خارج از 
سالون راسم من‌پاآنها بنشينم وصحبت كنم 
سوالات راجنين طرح کردم. 

سوال : شاغلى عبدالودود لطفا نظر خود 
دا داجع باين عروسی» مختصرا به‌خوانندگان 
مجله ژوندون توضیح بفرمائيد. 

جواب: من پدرعبدالظاهر یکی ازدامادا ن 
هستم هشت فرزند دیگر هم دارم بابراددم 
حاجی‌عبدالفنی که صاحب‌هشت فرز نداست‌درقرغه 
یکچازندگی داریم. بانوعروسان فامیل ماجمعا 
e)‏ نفر) ميشود که همه بااتحاد ویکرنگی 
زندگی داريم وزندكى میکنیم درین وقت‌حاجی 
عبدالغنی برادرش ميان صحبت داخل شد ه 
گفت‌بلی 1 خدا اين اتفاقرا ازمانگیسرد او 
روسکی ازپسرانش کرده گفت تناسعی‌داشته‌ايم 
از تر سه درست فرزندان خود دريغ‌نکرده ام 
مطلبى راكه برادرم فراموش كرد بكو يد 


اینست تدمن واوبادو خواهر ازدواج کرده‌ايم 


ما ر ل 


وظاهر جان برادر زاده ام درحقيقت بادختر 
کاکایش ودختر خاله‌اش ازدواجكرده استوجه 
خوبست که‌آنپایکدیگر وامى شناسنه ودر 
زندگی_خوشبخت‌خواهندبود . 
بسوال: ببخشید نو عرو سان 
ونودامادان راععر فی‌میکنید؟ 
نوعروسان عبارت اند از: پیفله زرغو نه 
(موصوف تا صف ترم تحصیل كرده دختر يست 
از خویشاوئدان ما. 
بيغله پروین هاشمیار فارغ ۱ لتحصیل 
صذایع مسستظرفه وزارت اطلاعات و کلتور که‌به 
5و ندون 











هنر آرت ورسامى علاقه فراوان داردو 
عروس سومی فاضله دختر خودم است که 
در صنف نېم ایسه عایشه درانی در س 
می‌خواند . 

ونو دامادان عبارت اند از عبدالعه.ل که 
تحصسلات خودرا تاصنف دوازدهم بیا بان 
رسانیده شاغلی عبداللطیف بکلو ريا پاسو 
محمد ظاهر که فعلا در با ختر آژانس‌ایفای 
وظيفه ما عه ان جد 
ازيكسال امزد ی »> عبداللطيف بعداز يكماه 
ومحمد ظاهر بعداز گذشت سه ماه امشب 
عروسى شانرا بركزار کردند. 

سوال :جه جيز باعث شدکه شمادریکشب 
سه عروسی را يريا نموده وانگیژه این‌تعمیم 
نزد شماحه میتواند باشد . 

جواب : نظام جمپوری نظام ارت هردم 
ونظام پسندبده همه است برای ثيل بهاهداف 
جمروری همکاری وهمراهی تمام هردم لاز هی 
وحتمی است اين همراهی وهمکاری میتواند 
معنوی باشد یامادی گذشته از این‌صر فه‌جو بی 
در حبات فردی ومراسم عروسی خود يكلو ع 
همکاری بزركث احتماعی است که از یکسو 
اقتصاد کشور راتقوبه مبکند از سوی دیگر 
رعلمابى خوبى برای جوانان ماست. ماباید 
ازمصارف گزاف وكمر١‏ شکنو بسيوده بير همز یم 
وتوسط آن دردهاى ديكر خودرا در حیات‌فردی 
واحتماعی در مان کنیم روى همین مفكو رمو 
همین اصل بود كهمن تصميم كرفت عروسى 
پسر وبرادر زاده هايم دريكشب بر گذار 
سمو ۰۵ 

وماخودرا مجبور نسازيم تاسه شب ۰ با 
مصارف سه‌چند عروسی امشب عين آرزوارمان 
خودرا برآورده سازيم . 

سوال: این وصلت ها باساس تواضق 
صورت گرفته با با همان رسوم سابق یعنی 
پسر دختر راندیده ودختر پسر را ؟ 

جواب: البته توافق درسله زنا شوهری 
رت است ی اين بای یوش باه 
كه آینده شان را تفمین نکند . 

جوانان ابن محفل با موافقت خود ق نظر به 
خانواده ماوصلت میکنند وایسن برای همه 
ما مايه خوشی و خرسندی است . 
بسران در حقیقت مالك ملکیت پدران هستند 


| و دوى اين مفكوره چون زمين در اخستیار 


تست برای وتان اين اندازة ون 
را تعينكرديم تاازآن درطول زندگی استفاده 
مطلوب بتوانند . 

سوال کمي درباره پر اين جوره صای 
خوشپخت صحیت کنید. 

حرا 2 كرجه عن جردم اين ا 
که‌سیر نبايد زياد باشد ولى حون جوا نان 
آرزوها یی بدل دارند برای اینکه مايوس 
نباشد برای هر کدام عدالت رامد نظر گرفته 
ينج بنج جريب زمين درلبو گرد تعین کردیم 
البته نزد خوانندگان, گرامی ف ولد ون نبايد 


بقبه در صفحه ٩۳‏ 


در جمع دوستان واقارب بعد از مراسم آبينه مصحف 





در کی از تاربخ كنسور ما: 


گو شه بى از اتاق انلو گرافی افغانستان در موزيم كابل 


ھی 


میج مھ رحس 


ازكل احمدزهاب نورى 


مجلة ژوندون برای رو شل ىانداختن به زاوياى افتخا رات 
هنری و فر هنگو تقاط مخد مختلسف شورء» از گوشه هاى با ستا ني 
افغانستان گذار امس‌های اختصاصی تپبه و نشر نمور. 

اينك به اين سلسله در هر هفته سری به مو زيم کابل می ز نيم و 
شما را با خور, به نما شای آلا و ارزشمندی که درآن گرد آورده‌شده» 


فى بر م۰ 


همکاری های شاغلى احمد على معتمدی مدير مو زيم ها که در تيه 
این سلسله گزا رش هاواز شا غلی اسحق محمود عکاس مو زيم که عکس 
های اختصا صی را برای ژوندون‌نببه میکند. موجب امتنان ماست. 


آثار هنری تار بخ زنده بی اند > 
برای رو شنی انداختن دوره صای 
مختلف حيات بشرق» افغا نسستا ن 
سر زمين افتخا رات کمن و مېد 
پرورش هنر مندان جيره دست 
صفحة ١5‏ 


ونوابغ پیشماری؛در طى عمرطو لانى 
خود بوده‌است. 

وقتی قدم به مدخل عمارت موزيم 
ميكذاريد و لحظه یی به گو شه وكتار 
آن خيره می شويدء باجپان و سيعى 


از هنر و كلتور ملى گذشته‌رو برو 
می‌شوید» به سال های دور برميكرويد 
ودوره های مختلف شگو فانی هتر 
هاى كونه گون را می بینید... 
ظرافت ها و لطا فت های» که 
كلك هاى ما هرء هنر مندان این ديار 


بر سنكك و كلء برآهن و فو لاد » ور 
قرن هاى متما دی نقش کرده اند 
شما را که‌تما شا گر دقیق وكنجكاوى 

هستبد » به حيرت مى انداژد. 
رازن شماره» سعى میکنم» ا 
شما راء بااین‌آثار بیشتر 1 شتا 
زوندون | 





از 

موز يم کابل» مطا بق سيس سم 
های عصری مو زيم داری جمپسان» 
آثار را دسته بندی نموده وتا حدی 
که محدوودت حاى: امکان پذ در است 
آنها را به ٹر ثيب خاصی به نمایش 
كذارءه است. 

اناق هاى به آثار قبل از تاریخ 
آثار عارك آثار مند یکك و م. 
مسکو کات. فند قستان» با مبان: 
هدر اسلا هی واننو گرا فشسی 
اختصاص‌راده» که وو هر انك از بسن 
اتاق ها. سبك های خاص هتری را. 
از گو شه های‌مختلف کشورءمشاهده 


بر بالاى آن e‏ 
وعلاقمندان راء در شساخت آنار کت 
میکند, 

شاغلى معتمدی مدير عمو م 


سس 


موزیم های وزارت اطلا عات و کلتور 


میگو بد: 

هر الرهترى دای فلسفة لوده 
ونمابانگی حقا بقى استء آلازموزیم 
کابل نه تنبا بر تا ربخ کلتور قديم 
انغ نستان ءبلکه تاریخ هتر قد م 
اندازد: از طبر ف 


سيا رل نی کی 
e‏ مطا لعة اس ار تایب سار 
كس ا زم EE‏ 
التار بخ وابتدابى تا حا تشوری 
فعال و مېد هنر های مختلف بو ده 
اسمت. 

بسا موزیم های جپان. آثار يكه 


نه نمایش زازره اند, از با زار واز 


نزراشخاص جمع آوری کرده اند ر 
جنين آاری» ازنظر محققین نمیتواند 
معرف مستند هنر و کلتور نقطه بی 
خاص با شندء جه محل کشف 
وپیدا ,بس آن‌معلوم نيستء «رحالیکه 
تمام آثار موزیم کابل» از حفر یا ت 
اساسی بد ست آمده و جنین آثارى, 
ازنگاه علمی ارزش و مرت ااي 
فراوانى اد5 


مدير عمومى مو زيم ها مىافزايد: 

قدامت آثار اتاققبل النا ريخ 
تاينجبزار سال قبل از امروز و دوره 
و ل مدد میب رشحي 
وآثار اتاق بگرام؛ از كلكسيو ن‌های 
هنو منحصر به فرد» ونیا ست که 
نمونة آن در هيج نقطة دیگر جہاں 
افق اسيدة ات 

زينه جند بالا میووم » معد در 
برابرم اتاقی نما بان می شوه که 
آبار دست دو زی و محلىء روستا های 
مختلف يم آوری‌شده استت. 

ابن قسمت موزيم بنام « اتا ق 
انتو گرافی» مسمی کرد بده است و 
نمونه صای مختلفی: از صنایم محلی 
و لا بات مختلف انغا ستان 
به نمایش گذا ر ده شده است. 

لباس های عرو س که در كا بل 
قديم رواج داشت باکلاه زری دوز ی 
ونير اهن های مخمل زری. دوزی‌شده 
نخسنین حيز های است. که دز همدخل 
ابن اتاق نو جة شما را,خلف میکند. 
لباس‌های گلدو ری شده اکتا کسه 
زيبابى محلی خاصی دارد» لباس‌های 
محلی قديم کند عار لاه قرصین 


یکی از آنار جوبی که ثمايا نكر 
هنر نحاری قديم محلى افغانستا ن 
اسست. از اتاق الغو گرافی موزیم 


بابوت های زرىء نما يانكرء البسه 
با سید ان نقطه ریگ افغا نستان 
اسست: که در الماری دبکری» در ين 
اناق حلب تو جه میکند. 
اس هاى قد ہ٠‏ لی‌م‌زار شسر ف: 
نمايندة از پو شاك مردم شمال کشوز 
ماست. رن کال رو خت و سس کی 
خاص» كلاه های از يکي همه بر | ی 
ان ]ان زاگ 
الماری. دیگری در اتاق اتنو گرا فی 
موزيم كايل به لباس های محطسی 
تحشر احتصا ص رازة شده است 
مدا های زیبای که اين مردم در پر 


یه در صفحه ٩۲‏ 


Telemann no هم وام‎ mnn owt 


از آتا ر نا ريخى مو زم کا بل 


مجممه های عاج بگرام »در جہان 
فلحصر به فرد است. 





« ببخشید. ولى بايد به اوافتخار 
نی اد عرد شجاع وخوب بود. » 

در حالیکه هنوز سعی می کرد م 
ی مس 94 ی الطرف هتشر 
ابستاد و شو هرم از آن بر آمد. 

و 


إلى کات يبت رده نود ال#سماعات 


را با خود به قصر آوردیم 


راد کته نا لحت ا د :هھ د 
هردو را از بر تگاه آوردند و تما م 
جرپان زا به کننت حکایت کرد م 7 
چیز های بدی از اتاق جنسن کشف 
شك . 

هم اعض ای خانواده برای مشدوره 
و داوند در حالیکه 
جين بر پیشا نی اندا خته بود 
رویش را بسوی مار لين 
تشدد برسید ! 
می دانستی که جدسن ما را 
تم‌دید میکرد ؟» 

کچ 

رمه - رهيو 


حمم شمد ند . 
اك 


نمود و با 


« ي 
3 


من سرم را تا ن داد م و گفتم: 
د بك ړوز که به عكس 
در باو و تیزا می دید م حنسن‌جنان 
وانمود کرده دود که مار انرق 1۳ 


* ١ اسيل‎ 


های فصر 


ی 


حالا دانستم که جرا خان واده 
والاس مخالف و حود مپمانخانه 
E‏ و شيك 
از راز ز ویکتور eT‏ 0 


داو دد 


ا 
از مارين پرسید : 

« چرا ما ندی که ویکتور 44 آنجا 
برود ؟» 

« مرا الن نماند که مداخله کنم؛ 
براش كفتم كه وور اين كاذ را 
نمیکند وبہمان د ليل به عقبش_ 
روان شند وه 

« بعد تو همسایگان را صداکردی 
وبدانسو دفتی ؟» 


مارلین سرش را تکان داد . 


مامى خوا ستيم که شما به آن 
سب این E Sp‏ که ۱و 
ناحیه ویکتور برای تان ضررنر سد. 
مابه شدت پس از حمله اوبرزن و 
علی ر فد یماد یه 
راجم‌به اروری صحبت می کرد واورا 
پنام زن زیباب می‌خواند و ما د ر 
كابوس اين ترس که مبادا اوضرری 
وارد نماید بسر می‌بردیم. » 

جیسی وازر سحن شد بت 

«ومارلین به بردن ویکتور ازاینجا 
مو افقت تس ما سعی کردم که ورا 
تشويق کشم ولی او سر باز 
مىزد ۰ 

« ابن ورسلمت ثیست او درحای 
پیگانه ورور خشن تر وعصبی تر 
می‌شد و عواقب آن را هیچکس 
پیش بینی کرده نمی توانست .» 

دافن زن داوید گفت : 


و 


ر 
7 


داخل كفتكو شده و پر سید م . 


« يسن اورست. بخور ی ره 


؟« 
« نی. جاى های پایش نشان می 
دهد که در تاریکی راه رفته بوره و 


رخنه‌بی در سسنگلاخ نشان می داد که 


لود 


او سعی كرده بوږ خوورا نجات بدهد. 
اليته رهفانان علت این افتادن را 
دشنامی می دانند که همان غلام داره 
بود ولى در حقيقت اين جز يك‌حار له 
تاثر آور وتراز ريبك جيز ديكر | 
نبوو 2« 

لحظه یی سکوت پر اتاق بزرکث 
قصر سگینی کرد» کرر 
را به کوش جیسی زمزمه کرد. 
حیسی سرش را تكان داد. کر يستينا 
ازجایش بر خاست و بطر ف 
مارلین کرو سدال رفته دستش ر | 
روی شانه آو ماند وپرسید : 


ع جد 


7 عد 2 


حر بره خاطيره 


قسمت آخر 


OOO E‏ که فك ير به ل ا هت GT‏ کم GP ATT‏ ب هج هت کم ب ب کم مق مر 


اوسرش را تان داد : 

« تا امروز صبح نی - بمن باور 
داشته باشيد .» 

داويد كفت : 

« خوب ما زا 
بدست نياورديم نمی دانستیم که این 
عرد کی بود"۰.» 

ماز لسن گفت : 

« شاهد ؟» 

« ډ رخی از باکت هاییکه درآنمها 
ما ول هاییکه ندید کرده بود 
فرستاده بودیم جه او را مجبورکرد 
که امروز صبح 

« وقتیکه او میرمن كن را د وى 
سنگلاخ قضاوت دید كه او را مى 
پایید به و یکتور امر کرد که آنجا 
برود .» 

در حالیکه امن کلمات را می كفت 
از مانس اشگه می رات ادام 
داد : « او كفت بخاطری اين كار را 
میکند که شما را تهدید بیشتر کند: 
اگر میرمن كن برای شما از آ مدنش 
در آنو قت صبح سكنت شما حتما 
بر او مظنون می شدید 7 می كفتكة 
بيست سال است کسی او را به 
زندان انداخته نتوانسته است .» 

١5 صفحه‎ 


كن ترا دی 


برای تو حرف بزند؟' 


ا ماك الكو ا وان 
آشثا شدی 4٩‏ 

« بیاد تان است که دوسال پیش 
بد كما ن بو دید. در حا لیکه اول من 
آشنا شده دوست شدیم؛بعد او 
مر تب به دبدنم مې آمد واز ویکتور 
متنفر بود . من برای اینکه او را از 
دست ندهم حقیقت را برایش گفتم.» 

ذاو بد گفت : 

داز لك پس بود که ما اولیسن 
ع 
کردیم و احمقانه به آدرسش پو ل 
می فرستادیم »» 
شهرم با آرام يرسيد . 

« دوایر حقدر پول فرستارى ؟» 

« بسیار زياد از تصور بيرون. 
اکنون به عقيده هستم که جنس 
امروز صبح‌بادبدن ادوری کهاورا 
مبيابيد از ترس بزندان افتا دن اين 
كار را نمود.» 

هم جنان که گفتکو ارامه می 
آخرين کره های معا برايم باز 
ميشد. بلىء داوید بود كهبراى پجه 
بى سبك پونامه را ره درد لب له 
اناقم پر تاب کند . 

داف بد گفت ؛ 


يافت 


« من فكر مى كنم که برخى از 
شما درمورد شکار نمودن ۱ خير م 
بدكمان بوديد. ور حاليكه اول من 
بشما بد كمان شدم. همه شما به 
خصو ص داو بد حر کات عجيب 
داشت به همین سبب تصميم كرفتم 
تابه کاوش در مورد گذشنه‌خانواده 
بیردازم وزمانيكه كشيف نمودم كه 
بیس وم ۳ مات ی هع 
داد بیشتر مشكوك شدم .وبخصوص 
که ابن جنگ وجدل روی مارلین و 
طفلش بود. طفل ازبك بد ر 
سبید پوست بوجود آمده بود وروی 
همین دلیل من فکر کردم بای دآوید 
دربن اسمت. 4۰ 
داو ید داحل صحبت. شد 


واین 


« سعی کردم بر افکار پدرم فایق 
شوم. آنروز او به شدت مست بود 
وباهمان مستى روى سنگلا 3 رفته 
بوږ تا خانه مارلین وطفل را بسبند. 
او تمام ملامتی را بالای خودش می 
انداخت .روز يس ازجنككءحادلهبى 
که می ترسیدم بوقوع پیوست: او 
تاناوقت های شب روی سنگلاخ‌ماند 
وتااندازه مست هم بود. وبعد به‌لبه 
پر تگاه رفت .» 


« دلت می خواهد تا بار دیگر به 
اينجا بيابى وياما زندكىكنى ؟» 
E‏ كد ان 
مارلين سرازير شد كفت : 

0 بلی ! اوه يلى بی بى جان 0 

بطر فش خم‌شدورویش را بوسیده 
كفت : 

د پس بيا! من فكر می كنم مابسيار 
حرف زوم. من مىخواهم بالابه اتاقم 
دع ۱ 

كننت بر خا ست ودستم ر 
كرفت : 

«نظر نوجیست عزيزم ءاستراحت 
می‌کنی باقدم می‌زنی ؟» 

گفتم بپتر است قدم بزنیم. باهم 
روی جاره براه افتاریم و به 
آهستگی باری که روی قلبم سکینی 
مىكردء رفع شد . ترس از برایر م 
گم شده بوږ ومرری كديا تمام‌وجودم 
دوست داشتم در کنارم يود . 

كننت مرا به آغوشش کشید و 
گفت.. 

«خانم والاس تو اين را مئ دانی 
كه بسیار شجاع هستی ومن به 
وحودت افتخار می كنم «f‏ 

زمزمه کردم . 

ژوندون 





رده 





بزن. حنوز مطلب مہم را 
.۰ 
«همچنان به تمام وجودم دو ست 
دارم ۲۰ 
خوب ماباید درمورد آينده بيشتر 
حرف بزئیم ماباید تصمیم بگیر یم که 
ید ویتسا نع کون 


ادن 


«خوب مبر من والاس بسانثر» 
دوباره به قصر بر گشتیم و سو ى 
باغ روان شدیم ومانند این يور که 
درمیان ابری از عطر كلها قدم 
میزدیم. فکر می کردم روز عروسی‌ام 
ات وحتى خوشتر ازآن E‏ برا 
اكنون هيج شبم و کایوسی برزندگی 
ماسایه نمی!ندانخت. ماهردوروی, یوار 
کوتاهی نشیستم سيرم روى .شانه 
شوهرم قرار داشت وناگبان موج 
آهنكك مو سیقی فضا را يرسا خت. 


بروئ هم نكريستم وتبسم كرديم 
ال ين تیار رود [ د 
آواى. موسيقى که از زیر پنجه هنای 


آفر بنش می بر آمد مار مارا 
یبور ماه شاوی نیز دم 
(يايان) 


صفحه ۱۷ 





حعبدسحر آمیر 


كمرؤعكاسسي_ جگو نهو جەوقت 


تیا مه تیب 


آقای كو اتنس کف عکاس خبابان و رود 
سیر بر یستون درحستجوی شاگردی برد 
دراين سال يعبودر ١855‏ صنعت عکاسی جز 
توظيورى بود. کسبکه شاكرد آفای كو تشبر كك 
مبشد اين امتبازراداشت که ضمن كشت روزانه 
بااصول یکی ازحالبترین مشاغل آشنایی هيدا 
کرده و باتجر بيات واطلاعائی که دراین فن بدست 
هی آورد: می توانست آتبه در خشانی تراق 
خودنامین نماید صنعت عکاسی برای آنانیکه 
يول نداشتند تابلوهای نقاشی شده خسودرا 
تكبدار ند زفرصت داده ود تااز صورت خود 
تاد کاری داشعه اش , 

پسری ۱۶ ساله به نام ویلی گرین برای 
ششل شاگردی به عکاسخانه آقا ی كو تنس رگ 
مراجعه کرد وپذیرفته شد . 

پدراین جوان بکنفرصنعتگر فلزات در شبپر 
بر بستون بود. درمنان يلج پسرودودختر اين 
مردنجیب, ويلى كرين كو چکترین پسربودو 
اژابتدای كؤدكى دومدرسه به علو م قزیساك 
و کنمیا علاقه خاض داشت والاخره عکاسی را 
عم پنشه خود ساخت . 

و فلت به غلك اسفعهاذ او افصسوق شي 
عکاس خوبی شد ولی برای كو تنيركك شاگرد 
خوبی نبود زبراذرمدت كفى به تام باریکی 
های صتنعت عکاسی بلدشد وبه كمك ابتکارات 
خودسعی کرد از استادش پیشتتر برود وبا 
هنز مندی بیشتری كاز بکند. وقتیکه به وی 
اجازه دادند تابا بشتریان داخل معامله گردد 
وظایف خردراخیلی بیشعر ازرئیس بدهسبست 
و بر اافاده‌اش اتجام دادو رشتر بان برشعری خلب 
کر ددر عوقع کر فشن عکس با تلقین هاو اشارات يشتر يان 
وادار به تبسم شبریتی می‌ کرد وبا نشاندادن 
پر ندگان خبالی باطفال توحه شانرا به سوی 


دورسن جلپ موده تصاو بر زنده بی 
فر معداشت 


قن تسوت رافودل اسخاد و 
عمق او از فسات ء 


ټی حزآن نمبدید که ویلی به 


وی به زودى 
ریس خود برافروخت 
كو ثثبر گے جازه 
غبانة بى روزانه تاريك خانه نمايد 

دوايام قراغث و بلی هر جه پرتوانست راجع 
ی 


اکسا نو کار اوجاب لته بر کر 


عدت يتعسال ويلى تحمل بد خلقى كو تنب ر كك 


صفحة ۱۸ 


انموده وگو تتبر گث‌هم باجستارت‌وی ساخت يكروز 


كو ثتبر کت د يدكهو يلق «سرعت نظرف‌درمغازه‌دو يد 
وبه عجله آنرابازکرده به هیکل شخصی كه 
درابان عر مى د خیره شد : 
- وبلی رعناق. این ح وکات يست ؟ 
- عجب! اين آقارا نشناختید؟ این پیرمرد 
که گذشست فاكس | تلوانق , اهست. .اھان ,کسی 
طریق جا پ عکس مثبت راازروی شيشه منفی 
اوسن کسی است که 
کناب مصور جاپ کرده اکت کو تر کت در 
حالی؟ه دستشپایشی رابه بیحوصلگی و تحقبر تکان 
یداد فیح« هرروز درصنعت مابراق هر کار 
کوچك بکنغر مخترع پبداءیشود وهمه آنبا هم 


کازستان به مرافعه و رحاکمه رنکشد. 
© © © 6 © © 6 © 56 © 96 9 36 1569696 


در ايالات متحده شغل دیگری روبه 
است وآن ساختمان وفروش‌دستگا هی 
مام ((ضدحاسوسی)) 

ان دستتگاد شاعل دو فسمت است که‌یکی 
ر أن به‌مجرد ثبت شدن يك مکالمه تبلقونی 


ر عتلامه سدهد و قسمت ذيكر أن 


۱ ا 
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هج بر ای‌من قوق نمنکند که جه کس چه خيزق 


رااختراع کرده باشد ! بروسر کارت . 

ویلی بایکی. ازهمک‌ارانش جوا اله نام 
حاستی خبلىرقيق شده بود. وادرسوة جاستى 
اخیرا بايك سویسی به نام قريز که سخضت 


نادار بود عروسی کرده بوذ 


راطور ومد كشاو. نار و 


همجنان يك کاشفت هزار دالری سنا خته شده که مر گونه عکرو فونی راکه‌در حای نه 
غرض استراق سمع پپنان کرده باشند پیدا بی کند 
این دستگاه کاشف دردل ۵۰ دالرمشعری متزل ويا دوکان اورا دقيق عی پالدومشتری 


بر تمه جاسو سان (مکروفو نبای »ءخفی ) آسوده خاطر میسازد. 
رستورانت کلیسا 


اداره کلیسای ((توهاس مور ))دررردینور)) اتازونی تضه.م گرفنه تا رستورانتی درکلیسا 
باز کند ۷ افرادی که به عبادت می آیند يس از دعادرآن رستورانت((دريك‌اجنماع‌سیحی)) 


© برقه‌ند وبخورند ونوشند بدون اینکه‌قیلا رای ادن دعوت مقدماتی تهيه سند. 


ارجا دای 


فریز روز ها نزدویلی ہے آمدوبه کر کات 


ويلى هنكام کار خیره ميشد 


ايبن دقت 
و کنجکاوی فریزگاه‌گاد اسياب نارضائيتى ويلى 
رافراتهم می‌ساخت ارا فريز بدون آنكه توجبى 


تارضایتدی وى داشته باشد . هرجه سه 


خاطرش مب وعجیب ہی آمد می پرسید ٠‏ 
بپارهمان سال ۱۸۹آفتابی و گرم بودو برای 
فر بزهم زمینه گوارایی مساعد شده بود تاسه 


اه سار 


پار رااز آغاز تاانجام به ده برود. عضق 


او با کارو یلی وس رکرعی خلل ناپذیرش از بام 


تاشام یگانه عایلی بود که اورا اراین عو كسى 


پازمیداشت . وی آنگاه که به د بوار كانه 


ویر نقاشی شده پدرش ۲ میدید تعجنش 
بیشتر میشد وبلائوقف به سوى دوکان عکاسی 


ویلی می شتافت وساعت ها باوی سر صح 


داه‌ی کشود وهرجه بشتر در باره هنرش 


هي ابر 


حالبتر ازعمه ملاقات ساده و یختصر او با 


أ 
فا کس 


تلموت اضات . 


اجدیت ازفاکس پر سید : 
مگرهمه این 


فر در 


04 © 266036 662563506666686 وجهوون وه : 


له صدحاسو سی 
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فاکس به نرمی حواب دادکه : نه من 


تنبا 


عکس عثبت رأازروى"اشتيشبة 


صورت برداشتن 


مثفی اختراع کرده‌ام و درساختن اين جعه 


اختاد 
ص 


متعددی سپم داشته اند که هر کدام 
حر یی ازآثراساخته اند وهنوزهم تقیتوان آنرا 


آلة مکمل نامید .۰ شاید روزى مکملتر ازاین 


شود واشخاص منعدد دیگری در ساخشن آن 
خصه بگیر ند » 

يكروز که ویلی دکانشی راباز گذاشته بود 
وغودش برای انجام کاری رفته بود فریسز از 
فرصت استفاده کرد و کامره عکاسیو پلی‌رابا 
کو و آنحنان درغر قسمت بيشخر متحیر يقد 
كه تاآخرین قسمت آنرا گشوده وتوده إنوزة ها 
وعدسیه عاى خوردو بزركازآن به وجود آورد. 
ایادر پابان کارکوشش اوبراى دوباره بستن 
پرزه هابیپوده بود ووی درتار یکی شام‌هنگامی 
که آواز پای ویلی رااز خم ارچ هی کد 
بانفس عمتقی ناکام‌ی خودرابه دیوارهای دو کان 
اعلام داشت وخودرابه قپرو بدخلقی ویلسی 
سيرد ۰ 
ساختن کامره» ویلی 


ساخت. درعس خالكه 


کوششی برای دو باره 
راهم تاجایی کار آزموده 
فقرو بی یایگی به‌شدت اورا نبدید عی گرد 
اين کار ناجایی طرف علاقه اوهم قرارمیگرقت 
واوسر انجام توانست به کمك یکی اود توق 
دو باره اب کار خود .با ند ونر اي 
ازوق دور ش وله ود و کاش تشه شود اون 
عساله رنج ویلی رازدود ودرراه دانستن اسرار 
کامره خربص ترش ساخت . 
مشاهدات فریز هنكام گشودن کامره‌طرف 
احتياج وبلی بود وهرظورى که شد اين دو 
دوست رانزديك ساخت وشب هاهر ڌو شان 
نشستند وبالای كاغذ هاى سياه شده وپرخط 
و نقفطه اندیشیدند وسر الجام توانستند مانند 
همان جعبه وبه پیعانه كو چکتر از آن بسازند 
وفانوس کوچکی راکه فريز ساخته بود هم 
بالای آن قرار دهند ودرشبی تاريك ازآن حعبه 
اشتفاده. کنعد. . 
درآنوقت كه فر يزبرديوار سفيد تکبه كردة 
بودو چشمانش رابه فانوس خودش که بالای 
کامره كوجك می سوخت دوخنه بود: ویلی 
باور نمی کردکه تاآنحد صاحب آوازه 


. درآن شب کاعره عکاسی ویلی 


به كمك فانوس + سباهی تيمه مشابه فر بزروی 


هر کر 
سس 


حواهد شد 


كاعد نقش کردوبه ایشان اطمینان داد که اکر 


بیشتر بکوشند ہی وانند ببتراز آل بساز ند. 


بکماه بشد. صبح يك روز که كوتنبر كك 
خودرا برای رفتن کلیسا آیاده می ساخست 
نامه یی دریافت که درآن جزدوسطر نوشته به 
اءضاى ویلی ويك شکل عجیب چیزی ديده 
نمرشد. كوتنبركك عزیز! من بافریز دوستسم 
اين جعبه سحرآمیزکوجك راساختيم. تغییراتی 
درآن آورديم وطوریکه از فاکس شنيديم 
اشخاص متعددی درساختن آن سیم داشته اند. 
حه مرشود كه دونفرديكر بعداز ابن بهآن تعداد 


زیادتر شمرده شود . 


ژو ندون 





و معت < نه! 
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بو مت‌جو زو 

مه خوریء پرمتونه دخیل‌قام اولس‌پرخواشیء 
جنک دآزادیته يه غورخنگ‌توره ترملا شیء 
دا پرمټ خورل به مو آخر له مركه پاتی‌شی 


پر یږدیء غلامی پشتونستان خنی قدا شیء 


دمر ار كلو نه! 


۷ 


پاس په تور اوریل باندی ګتار گلونه‌دی 


لادی‌خوله غونجه دواهه رخسار گلونه 


غایی د سروګلو غاړ كى ترغایه‌کری ده 


مارگ لونه دی » د لوبہار کلسونشه 


سری اوسپینی پیفلی يه گلونوکی كلكش تكوىق 


لدعل په خواکی د گلذار گلونه 


باغ دی اوکه زاغ دی پهګلونو جپاوشوی دی 


جورد طبيعت د مخ سینگاد گلونه 


ناد یی تازه كرى دوطن د شسيدانودى 


چوب‌به وینو سرو د لاله زار گلونسه 


دادسره كفن له سرو ټوټکو ړا پ وکسدلسی دی 


پاسحی اوس په شناخته دمزار گلونه 


داغ دسره غاتول زمادزیه وداغ ته ورته دی 


كه می دی خوش که‌نور هزار گلونه دی 


رمادل 
هينى خر نگ خوارو زار كرزما دل 
عميشه ئی بيقرار کي زمادل 
تل به روغ سلامت نه درومى له خايه 
تاجی دنگ پردغه لاركر زمادل 
مميشه دتبمت غشی يه تااورى 
خرگند دی په دياركر زمادل 
په يوه نگاه یی عقل رانه يووي 
مستاله غوندى گفتاد كي زمادل 
دساقی دمیوهسی رنگ اتر و 
په ستى کی ئی هوښمارکړ زمادل 
قادر دادبه دبلبل په خير گویاشی 
که څرګند دمخ عننار كي زمادل 

دقادر داد دروشانی» 


داتوری زلفی دی زنگیری ولونه ولونه 
پاس په‌سینه‌دی لونگین یکشی‌هیکل‌دی 
دغه موزی خوپه‌پالنک درسره مل‌دی 
زما شرینه ياره مخکی‌شه لار گسوره 
خوخلك خبریری موږبه وخوله‌دی‌شوره 


دمحمد نور سلام ته ورشه يه اخلاص 


غوارم 
زه پشتونستان غواهم 
خانته بو حبان غواډم 
اوسی به پشتون يكى 
شاد زه‌هرافغان غواهم 


پروفسور سيال کاکړ 


می‌د دمن عقيق 


دا د وبنا راغله له هله 
لكه عقيق دی له يمنه 
ممنى یی دی دقيقى 
واړه ګل دی له چمنه 
به خلوت خلوتی گوره 
پوشیده له انجمنه 
د دل کوخهکره خلاصه 
له دنیا قلیل ثمنه 


د مقصودانه كره بیله 


: 
١ 


دی ې له خرمنه 
ددی درد دوادی شته 
بی هوی دارو درمله 
بيادى دد ل کور خلاص کړه 
له ختن سه تور تومنه 
سينا سيرى په پاوسیرده 
يهمل حيلو كره لهمنه 
ارزانی له مولى خواست کا 
مولى خلاص كر له مله 
«اوزانی روشائي» 


هه هه هه اه انه عليه ننه اله لش انه اتش اناونع SOHO‏ 


هيله 


ای دشايست دبڼ رنگینی غنجى! 

زه درته يه ستر كو کی دمینی‌اروفاشو 
نه كوم 

وه الک دنمان کو ساس وال 
سترگو خخه خان پتوی ۰ 

زه درته دسرو لوشکو له مرغلرو خخه 
دعقیدت هار چوړوم ٠‏ 

خوته زما په‌لندو سترگو اوخیری كريوان 
پوری خندا كوى ! 
تاسبره شر یکول غوارم خوته زما يههيلو او 
اسرولوبى كول غوارى ٠‏ 

مگر په يادولره چی زهء‌هم شوانی لسرم» 


اوربل شانه که يه سرواجوه شالونه 
پام که‌چی ورك نشی مازدر پسی‌غل‌دی 
ام که چی ورك نهكرى دغارى امیلونه 
يه نیمه شیه‌کی به جوړه وشوله کوره 
مخکی به و بیرته به وایو صلامونه 


دعا تری غوایه‌چی درپورته کازدیلاس 


سوال یی قبلیری‌ورته‌تلشی عام‌وخاص 
محمد نور زانگی تل دفكريه تالونه 


محمدنور دبه۱۳۳کال مړ اولسی شاعر 


مستی لرم». غرور لرم اودخپلو امیدونو تازه 
غوتی ستادوصل به ارمان کی رژول‌نه غوایم- 

نوراشه دمین زرگی خواستونوته مىغون 

زه ستا دخمارو سترگو په‌آیینه‌کی خبله 
خلانده اوزیکمرغه راتلونکی وينم 

خوچه ستا غرورته وگورم دناامیدی. خبی 
دژمی دسروسیلیو په شان يرغل راباندی 
راوړی ۰ 

کی 

زء دخپل, ارمانی ژوزدگرانی خاطرى له 
کنیرده اومه پریږدهچه زما پرحساس زړه 
باندى ستا دبيلتانه داغ دژوند تروروستى, 
سلكى يورى دناسور يه شيرياتى شى. 

دعنا بتالله محرابی» 


بای ل 
سپین غاش 
+ ۰ امس ۴ 
داپه ګل پرتسی ږلۍ دی 
که سپین‌غاش دشينخالى دی 
سر به ستا يه مروندگیردم 
خداى منىكه به دی پریږدم 
زه د ننه ته د باندی 
اورمی بل تبی, يرى باندی 
د نرى ولی په غاړه 
زما ارمان سوی‌دگران سواله 
سیینه خوله لكه ددی. 
يه خند! راشله شینخالی. 
صلحة؟ ١‏ 


























اثر: نيد را تبر 
تر جمة س. باريك 
زمان: حاضر 


محل وقوع حاوله: کینگز بر و گك 
(امريكا) 
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«قنل عاشقانه» 


ل نس 5522-0-2 


للا انها اناه هلاه ناه انع نله اله اله اله انهانة زلا لشانة نلشاة شالش ات 


مارى و ليامز بعد از سا لپاانتظا 


از دواج كرده بود و زند گی خو شىرا 


سيرى میکرد... هیتوان گفت شوهر 
ايده آلى دا شت....و تی بعد... 1 
وظيفه شو هرش كه قبل از نقا عد 


رئيس كمسيون قتل و جرح و آ هر 
شعبة جنابى بود میتوا نست علتى 2 
باشد برای شوربختى آینده‌اش . 


ّ لقنس پر رین زر انعلا ستاوالق‎ Bm 
ماری وليا مز درآن کي ۳ بباوعشق‎ 
افروز هر گز تصور نمیکرد مر كلك‎ 
و نیستی ممکن است‌پیشتر از گلابپای‎ 
كنار باغچه و با مانئد كيلا سېا ی‎ 
خو نين ر لكك درختان بر ثمر یکسه‎ 
شاخه هاى شان به كلكين اناق خواب‎ 


مير سيدء به وى خیلی نز ديك باشد. 
در جنين صبح لطيف و بکچنین هواى 
شاعرانه. حتى قياس زور گویی وجبر 
و تشدر, محال مینمود. ور طول 
دقایق ول بر یکه آفتاب مطس‌بو ع 
بہاری دامنش را بكو شه هاى باغجة 
سر سبز ميكسترا نيد وما ری برای 
غذاى جا شت آما گی ميكر فتء تنا 
عشق واحسا سات لطيف بوږ کسه 
بر فضای آن عمارت با شکسوه 
فرمانروابی میکرد. 


را بحة اشتبا انگیز غذاء که 
خو شبخت بورء در نمام اتا قسسپا 
ورهلیز عمازت بیجیده بود. هنگا میکه 
ماری ولیامز پیشدا من نخی آشپزی 
را ازخود دور كردهء بعد از آما وه 
ساختن بشقا ببا و ظرو ف طعا م» 
دامن آرکندی را بجای آن بو شید. 
صدای شو هر ش از منزل با لااورا 
بخود آورر: 


ماری! 

شوهرش دوست داشت. در الاق 
زیر سقف, آنجا که غا لبا مر كز 
نجمع اشیای کپنه وان کار افتا ره. 
صندو قهاى شکسته و مترو ك » 
لباسپای زنده و دیگر آثار خسرد و 
ريزة حارج استفاره است» مشغو ل 
گردد» نه اينكه پشت میز كا ر گاهی 
پینکی رود. 

- بلی» عزیز من ؟ 

آهنکت کلام ماری و ليا مز نیز 
مانند شو هر ش» لطیف و محبت‌آمیز 
وسر شار از عوا طف نيك انسا نی 
لوده 
از سن و سا لش بعيد بنظر مير سيد 
اززینه فرودآمد. مارى كاهى فراموش 
ميکر .که شوهر جوان نمای او ينج 
سال قبل متقا عد شده است. قو ت 
قلب» احسا سات و جسذبات و ی 
بالاتر از نيروي اکثر جوانانی بود که 
ماربا در طول حيات با آنان‌بر خورده 
بو ده 

ماری صدای قدمپای او را شنید 
که باتاق نان مير فت. لحظه ای 
سکوت بر همه جا مسلط شد. ما ری 
میدانست که حالا چشمان شو هر 
محبو بش باریدن غذا یی که رو ست 
دادد» برق میزند. برا ستی هم نكا ه 
مشناق شو مرش از ورای‌ما کا رو نی 
به بشقاب كو شت و بعد به ظر ف 
بر از جوارى كه خوب پخته شده‌بور» 
لغزبده» روی كا ميوت كدو پاشیده 
شدء را بحة نان تازه نيز از بین‌داش 
برقی به بقين اشتہای مرد را تحر يك 
خواهد کر.. ظا هرا شو هر ش کسه 
بشکم خورش بی‌توجه نبورءبامشاهدة 
غذای مشتبی و سليقه ايکه در تبیه 
و تنظیم آن بكار رفته بوو.فرا مو ش 
میخوا سته است چیزی بخا نسم 
بااحساس خود بكو ید. 

وى واقعا مرد با ار زش و يك 
شوهر ايده آل برای زنی مبر بان 
مانند ماری بود. 

او مرد دقیق» خو شقلب وبامحبت 
بود... پختن و دوختن و ساختن برای 
یك چنین مردی» آرزوی هر زن 
باعا طفه ایست که‌اورادرك‌میکند! 


ماری روبار نامزرشد» ولی نظشر | 
باختلاف سليقه و عدم توافق روحى, 
از هم جدا شدند: دو نالد برای آ نکه 
نمیتوا نست منت ہما ند تا ماری 
0 ا ما ور بیمارش دور شور 
ودزان» بعلت آ نكه نمیخوا ست 
نامز دش را در راه مسا فرت به | 
بيروت وبنكاك که يعقيدة او نقاط 
بيمار زره و پخش کننده تيفو سس 
و کو ثرا میباشد» همرراهی نها نت 
یکی بعد دیگر ماری را تو ك گفتند. 

ماری تدپا و بی شو هر با قی 
ماند. زندکی بیمه حال برای وی 
ارزش داشت. وقتی ما در وپدر را 
از دست داد» بازهم از حيات ما یوس 
نشد و اميد به آینده مسعود را از کف 
نداد. با آنکه مر دم میگفتند يك تعمير 
بز ر گت قدیمی سه منز له با پا نزده 
اناق پر عرض و طو لء برای انسان 
تنپایی چون ما ری بيش از حدوسیم 
ونا مو زون است. اماوی در أن عمارت 
بزرك به تنها یی زندکی میکسرد 
و تزجهی ابه ر ستفتت: و" شيكاى [آن 
نداشت. 

ماری ديكر به ازرواج نمی‌اندیشید 
خوش بود له در كن خورش» یکی 
ازارقام كو جك احصائيه نفو س رأ 
تشکیل هيد مد كه كفته ميشد وار 
حدود سه مليون زن إيابيشتر از آن) 
در آنجا زيست مینما يند. 

کسی جه ميدا نست که ما ر ی 
رفیق زند گی خود را در حلقة 
کمیسیون مر بوط به «تحقیق در ادبیات 
جہان» مييا بد؟ وی سعا رت بزر كك 
خود را دز كتابخانه 3 کزی شیر 
کک و ست اور اناه که مرد 
جذابی بنام «تام وليامز» از ميا ن 
حلقة رو شنفکران يك سرو گر د ن 
بلند ترء آزراه دیده يدل حاافراقت 
باتوجه به نظرات و مبا دل افکا ربنظر 
میر‌سید که تام و ليا مز با هو شتر 
از دیگران است و دقیقتر فکر میکند. 

شبی که کمیسیون ناوقت پا يان 
یافمت» ماری دراثر اصرار تام ولیامز | 
برود واز آن شب به بعد هممهه 
بيشنباد های او را پذیر فت و سه‌ماه 
بعد باوی از دواج کرد... با فمهم اینکه 
تام وليا مز بك مرد رو شنفکر و در | 
حقیقت يك بو ليس متقا عد بود ! 
وى رئيس کمیسیون قتل و جرح و 
آمر شعبة جنایی قوای امنی شبر 
محسوب ميشدء و لی ببمه حال يك 
وگل و 

تام ولیامز موقع از دواج با ماری» 
تقاعد کرد اما خدمات وو ظایف و ی 
محدود نگردید: هنوز در شعبه‌جنای 


ژوندون 





حوانان عضوبت راشت و در هفته 
روبار مجبور بود در پو هنتون ها 
راجع به کسفیات مدرن جنا بی و با 
مرضو عاتى از همین قبيل لکچسر 
بدهد. علاوه بران بصورت خصوصی 
مشغول بر رسى جنا یاتی بور كه 
مدتى از آن سيرى شده وچون عفد ة 
ناكشوروباقى مانده بود. وی عقيده 
داشت که كليد هر جنایتی بطور حتم 
در نفس آن جنایت پنپان است که 
بازیرکی و تعمق و کنحکاوی میتوان 
آتر! بدست آورده... بنا يران و ی 
فا صله های فرا غت خورراباد لچسپی 
عجیبی وقف اینگو نه دو سیه های 
لا بنحل مینمور: 

ماری شو هر ش را دو سسست 
میداشت» برای آنکه خو ش نیپ ۰ 
جذاب باهوش ومبربان بوږ. از همه 
بيشتر اينكه وى با ارزش غذا ها 
وشمكارى هاى طبا خی وى بىميبرد 
وبه همسر محبو بش ازين لحاظ ارج 
فراران ميكذا شت . 

تام وقتى پنجه را بابر .يكير 
بكو شت سرخ کرده قرو سرد 
با اشتیاق زياد گفت: 

ب خیلی عالی ... ماری عزیز › 
روزهابی را که با تو میگذرا نمء ۱ ر 
بتر ینابام زند کی‌من بشمار ميرو ند. 
ولی اين بدان معنی نیست که از 
ال لكر هش كنم . اليس واقعا زن 
باشکو هی بود و من بيست سا لرا 
با هم آهنگی تمام با و ی زند گی 
کردم 


نام لقمه دیگری درو رده تصورت 
جدی علاوه کرد: 

یمه حال ابنكه میگو م بپترین 
انام رند و با تو میکذرا سیم 
محض از لحاظ بخت و يز لذتبخش 
دي کشت + 

برق‌شعف از دید كان ماری جمپیده 

انك عز بزم میدانم كه رسليخت 
من يكانه و سيلة جلب محبت تو 
ذفنت" "اما حوب» و قتى از منز ل 
بالا پا ين میشدی, كمانم ميخواستى 
جيزى از من بير سى؟ 

- آه عز بزم» ابن غذاى پر مزه‌همه 
جيز را ازبادم برد. میخوا سنتغ از تو 
بيررسم:حارلة اگو ستین جاسون را 
بخاطر دارى؟ 

- اگو ستین جا سون؟ نه» گنج‌من 
این‌اسم برايم آشنا نفيست . 

اریز ا ل ا علا 
را بمطبخ ببرد. لحظه ای بعدبشقاب 
دسر را آورده» روی میز گذا شت. 


٤٤ شماره‎ 


م مانند طقليكة هد به غيل 
م کر و ای بهو ی‌راده باشند. بامسرت 
گفت: 

ب يك انجام شکو همند برای بك 
عذای كا لسان ٩۱‏ 

ماری با خور اند بشید جقدرموفق 
اند زماننکه مه حال آشتپا ومزه 
دهن شو هران شانرا ور نظر میگیر ند 
ودقا بقی بعد گفت: 

بت خوب دیگر» عز بزم» حال کی تم 
ا 0 

ا ا 
در بنصورت ظرو ف نا شسته را 


TET 5 0 


0 * 


اكو ستین جا سون؟ 


متلسکه این نام را جابی ی 


است. شاید او را میشنا خته است؟ 

الو ستین جا سون؟ 

ضر بة بك خا طرة سسهمكين» ما نند 
عكفىمغرش فلز هد 

آخ خدای من. این اسم مرويست 
که من او را بقتل رسانیدم. 

رنكث از رخ ماری ولیا مز پر بد: 
درا و تت نت[ 
واقعی کفت. آن وا قعه اصلا جنا بت 
نبود. شوهرم که عمری را در را ه 
میارره با ۱ ر كنا سک زرنا 


له 


كررة است؛ ابن واقست را 


بايد بداند... نه آن حا وله بپیچوجه 
جو مدن "| 
به بقين ابنرا درك خواهد کرد 
کی اکن کور چک محص وا ارک د 
ماجراى اکو سنین جا سون رابخاطر 
شوهرم جرا از من ير سيد كه آيا 
دارم؟ چرا؟ 

مارى وليامز ميدا نست كله 
شوهرش‌به آنگو نه رو سیه صای 
کات ای اتفال دا رد که و زر 
طول سالا محہول باقی ما ند ه.قاتل 
وانكيزة قتل نا هنوز بد 
نيامده... و مسالة قتل جا سون از 
آن حمله‌است. شور ش که‌باذکاوت 
سرشار بیمه جيز می اند بشید 
ومعرو فترین رئيس کمیسیو ن قتل 


جنابت شمرده نمیشد... 


وجرح بور» اک دز همان وقت ادن 


موضوع را نحت مطا لعة دقیق قر ار 
عدا قتا هیت وان ات 
بى ميبرر. و لی ما ری شا س یں 
آورد که قتل جا سو ن مد ا فقتل 
بقيه در صفحه ٩۳‏ 


1 


صفحه ۲۱ 











كه بير امو نش را احاطه كرده بودنددچارهراس 
شد :راینیمه لطف ونوازش در برابر يككنيز 
ه»در بنجا بايد كدام رازی شيفته باشد ...) 
آلرچه اهل منزل مجدالدین اورا درلباسهای 
كرانسواى حریر پیچانده بودندءاما دختران‌تمام 
آنہارا در آورده ءلباس جدیدش پوشانیدند 
وسال کشمیری رابه اسلوب عجيبى کسه 
مطابق مود آنروز بود برسرش پیچیده کر 
عای طلابه بازویش وانگشتر های یاقوت‌نشان 
به‌انگشتانش کردند .سپس‌اورا روی‌توشکبهای 
ابریشمین نشانده پیشرویش خوان گستردند 
دلدار باوضعی گرفته نظیر کسبکه درانتظار 
شنبدن حکم مبمى باشد . به آنیمه غذا 
های کوناگون وانواع حلویات که‌یکی ازسی 
دیگری کشیده میشد 2 حنی دست‌نزد. 

هنگامیکه دختران‌سر گوشی کنان بایکدیگر 
سفره غذا راجمع نموده از آنجا بیرون رفتند 
پاسی از شب گذشته بود درین موقع اگیان 
درباز شده زنی بخانه وارد شد .دلدارهراسان 
وسرا سیمه بوی حسم دوخت .اوزنی درحدود 
شصت ساله با چبره ای لاغرجبینی تنكذقن 
فرورفته »اما دسان زنان طناژ ميانه سال 
آراسته‌و دیراسته بوددئدار نزدخود تصو و کر دشا ید 
ابن همان زنی باشد که جندلحظه قبل دختران 
باجملا تی ازقبیل ‏ «گلچبره‌بی بی‌همشطورفرهو ند» 
ويا باصدایی آهسته داسرار آمیز باکلماتی 
نظیر «كلجبره بی‌بی صدا مکنند» وغیره‌ازوی 
باد آوری سکردند .او طور غير ارادی ازجا 
برخاست پیرزن نزدیکتر آمد .سراپای دختر 
راود اندازه گرد ودستمال کشمیریش دابا 
وك پنچه جوز کرد. 

بير زن‌باعلایمتی ساختگی پرسید : 

- نامت حیبست ؟ 

دختر در حالیکه چشم بزهین دوخته ود 
آهسته باسخ داد : 

دلدار 1 

اهل دهاتى ؟ 

اد . 

- نام زیبایی دارىءاما برایر خودت‌قشنگ 
تست -پیرژزن خنده کنان افزود -بعداز ين 
خودرا دلدار خان بكم بكو ءحانم شین ۰ 

بير زن‌روبرو بادلدار نشست وباوی درباره 
آداب نشست وبرخاست »طرز لباس پوشبدن 


ونظم ومقررات سرای حرف زد ودر باره‌اینکه 
صفحه ۲۲ 





میدوز ند 


کد ہن نجس ن > ن مر سوم عب 


تا اینجای داستان 


خبر باز گشت علیشیر نوایی به هرانوالتصاب او بحیت مبر دار دولت چون ا 
مرمی انعکاس م.کند ۰عالی خراسان اين تقر رافال نيك مبگیرند وحم اميد بسوی او 


دی بعد میرزا يادكار یکی از شپزادگان تیه‌وری‌علم بفاوت‌بلند ميكند وباوجودشکست 


, فاحشی كداز حسین‌بایقرا میخورد موفق‌میشوددراثر خیانت برخی از سر کرد گان وبيكبا. 


A‏ را اشفال نماید و بر تخت بنشبند. 


حت ا يس از هدتی آوارگی در بادغيس وهیمنه سر انجام شبانگاهی بر هرات 
هچوم‌میبرد وبیادی نوایی قدرتاز کف رفنه‌رادو باره بدست می آورد ومیرزا ياد گاررابه 


سره 


عممم ممممهمومم 





مممم 





بايد هنكام رفتن به حضور خاقان جهو ضعی 
درديشس برد وعميشه (بارعايت نزاكت وادب 
خاطر مبارك شانرا خشنود نگہدارد) ومسائلی 
ازبن قبيل بسیار چیزها كفت .دلدار لب‌به 
سخن نگشود .باقلبی فشرده وباو صفی که 
کویی ازخود خبر ندارد ءهمانطور نشست .پیر 
زن‌دختری رااز دیرون خواسته دستور دادتا 
ستتر هموار کند وهنگاسکه خودازاطاق بیرون 
میرفت بوی حالی ساخت :(دخترم آرام وبى 
ملال بخواب ۱۰ز مج جزی دردل هراس‌راه 
مده» پیراموئت سراز آدسپاست » هصرگاه 
ضرودتی برابت پیش آيد به برده‌ای که‌در 
درواژه حاضر است دستور بده )۰ 

آن شب را دلدار بدون آنکه مژه‌برهم نبد 
سیری کرد صبح وقت دختران آمده جوياى 
احوالش گردیدند وبه رنگش نظر کرده گفتند 
«پیدار خوابی کشیده ای ءبعدا عادی خواهی 
ند ماهم چندین روز هایی رااز سر گذرانده 
ایم) يس از صرف اشتا دلدار دا باخودیه 





در زمستان همان سال براساس فرمانىعليسير نوابى به وظيفه خطر امارت انتصاب 
هگر دد .اين اقدام درعين حاليكه حس كين توزى مخالفان رابر هىانكيزد مورد تاييداهالى 
عدالت بسند هرات وكافة دردم خراسانقرارميكيرد . 


لهدهه م 











باغجه بردند .نه جمنزار هاى عطر آگین نه 
کاضهای شکوهمند » نه حوضهای‌سیمگون‌ونه 
خرغهای نگاهدانشته شده در قفسیای زیباهیچ 
کدام توجه اور! بخود جلب نکرد. پس‌ازاندکی 
توقف درمیان دخترانی که سخت عصر و ف‌سر 
كرعى بودند بخانه برگشت ودر دا برروی‌خود 
بست .او هر لحقله فرار سیدن ساعت شومی 
راانتظار ديبرد ولرزه ای از داخل تکانش‌هداد 
شبانگاه روز دهم گلچیره بی بی وارد شد. 
طبق هدابت او موهای دئدار رائسته باگلاب 
پرداز دادند ویبراهن ابریشمن نازك دربرش 
کردند ودلدار که در آتش درد خود میگداخت 
باشنیدن هر شرفه بااز بیرون سرا سربدنش 
سلرزبد ورخساره هایش از حریان سرشك 
گرم میسوخت ... امائیمه های شب پیر زن 
داخل اطاق شده مثل اینکه باخود حرف بزند 
غمغم کرد :« حضرت خاقان تا اندازه‌ای سر 
كيف اند که حتی نمیتوانند روی پا های خود 
بایستند» واورا دستور داد تا بغوابد. 


۳1 


دلدار هر شب رابا اضطراب وتشویشس 
استقبال ميكرد ۷۷ برای پیر زن موقع‌آن‌میسر 
نشد تااو بخوایگاه خاقان بکشاند. يك هفته 
بعد خبر حرکت سلطان بعزم شکار دوامدار 
پخش کردید.درین‌ضمن خدیچه‌بیگم که زیباږ 
دلدار رااز زبان دختران شد.ده بود اورا نزد 
خود قرا خوانده در زمره کنیزان خاص خویش 
فرار داد .خديجهبيكم محبوبترین ومعتبوترین 
زن سلطان بود. اوزنی بسیار حیله‌گروزرنگ 
نودو پیوسته میکوشید بامفاهمه همراه وزراو 
بيك‌ها نظر خودرادر ساحه سیاست برکرسی 
نشاند وخاقان راآله دست خویش‌قرار دهد. 
هر چند خديجه بیگم زنی طناز عشوه‌گر بود 
وهنوز ازطراوت دزیبایی یبره کافی داشت... 
بدین سان دلدار ۱ ز واهمه ای که مانند 
شب‌تیره‌وحشتزا سراسر وجودش دافراگرفته 
بود نجات یافت ودرست از عمانروز ارزشی 
واعتبارش نیزسقوط كردءديكر دختران‌بخده‌تش 
نمیشتابند » خود اودر قطار ساير دختران‌بی 
حونو حرا در خدمت خديجه بكم اشتضال 
دارد .او حالانه مانند سایق در اطاق حداگانه 
بلكه يكجا باکنیز كان دیگر در خانه ای‌عاری 
از تحمل وآرایش بسر ميبرد .اوازين 0 
نوست خیلی راضی وخشنود است . 
آرزو وهدف یگان‌دلداراین بودکه به‌ارسلات 
نكول برسد .اما چه‌جاره که فرار ازین محیط 
امكان پذیر نیست. زنانی که حبالة نکاح 
سلطان اند »ېدون آنکه چندان زياد پایشد 
مفررات وود حیات سرای باشند وبى آنکه 
پاسپانان ويا ملازمان حرم رادد نظر بگیرنده 
غالبا دل آنها رابدست آورده آزادانه میژیند 
اها هر كدام حرم حتى 
کوچکتر ين حركات چشمان شان نيز 
درتحت نظارت بسيار شديد قرار دازد... 
دلدار هيج نمیداند که جوان مصبوش 
در کجاست ومادر کلان مپربانش درحه وضعی 
قرار دارد. 
بادختران غربب دل‌شکسته که درگروپ‌دی 
مب كن 
باگربه وزاری واشك ریزی دورازجشم‌دیگران 
دومین سال را درسرای سیری کرد. 
دلدار از اطاق بيرون ۲ مد تابایکی از 
دراین وقت 
ژوندون 


قرار دارند » درددل میکند... 


دوستان خود درد دل كلد . 





ا املا د 


برده خصی شده ای که عادتا کم‌حرف ءزهر 
آکین ودادای رویه‌ای تندو خشن میبود شاید 
ازرهگذر اينكه در سرای خالی از سروصد!ا 
به‌ستوه آمده‌بود » ازعقب درخت پیداشده 
نزديك آمد وووبروى دلدار استاده شد و 
خواست باتبسمى خنك اورا سر حرف‌آورد . 
عر جد ر ا ده کی تكو اد تكن 
نجاوز نميكرد » باآنہم جين هاى سيا همون 
بررخساره هایش يديد آمده » شا نه أن 
كوب شدء واورا کیو جود تست الي 
مبدل ساخته بودند. حشمانخيرهاومانندجشما' 
بردگان‌خمی‌شده_بدبخت دیگری که‌درینچابکا 
نظارتومر اقب تمشفول بودندء هميشه طور ناکزه 
درآنش خسم میسوختند . بر جهرها ين بردكان 
حتى يك لحظه هم‌نورشادمانی نمی تافت » 
ازنمام حركات آنان اندوه بىبايان ونو على 
شكست مشئوم درونى بوضاحت خوانده‌ميشد. 
اين آدسبای نیره روز بی‌عاطفه بلای عظیسی 
برجان دختران اسیر سرای‌بودند. تمام آنپا 
جهبير وچه‌جوان ٬حيلەگر‏ ءغماز ۰ قا لم 
ودشمن محبت » آزادى وتمايلات حیاتی‌دیگر 
بودند . 

حون دلدار هميشه در مقابل آنہااحساس 
تنفر عميق داشت » لذا بدون آنكهبهسخنان 
برده مذكور توجه كلدء عمانطور راه خودرا 
درپیش گرفت. برده که از خسم و كيين 
میجوشید ءبه‌سنگیتی حرکت کرده راه دلدار 
راسد نمود: 

-یانوی محتر م »> نباید از حدود خود 
فراتر بروی من ازتما م اسرارت وا قفم 
هميشه رپق‌بق» گریه میکنی ومانند دختر يكه 
بل للم تیه مرس لت بت مره ت 
واندوه میسوزی ودستت را روی قلیت گذاشته 
آه میکشی .همین حالا نزديك اين در بجه 
وراز جدمن اند نی ؟ مودق تشواعئ سب ۽ 
عر بحن ار ازام حودك را وى 

دلدار باابراز تنفر كفت : 

-بروء لحظه ای مرا آسوده بگذار! 

-ميدانمء ازبيرون برای خود عشق ومحبت 
موی و 

دلدار نخواست بااين لكة تپمت كفتكقو 
كندء بااظبار تفر دربرابر او راه خودرا در 
پیش گرفت . صداى دخترانی راکه درکنار 
حوض گرد آمده بودند شتید. ازپبلوی گلزار 
كنيز کان‌اودایگر می 
«بياءبياء دلت‌خون نشده 


براه خود اداعه داد . 
استقبال نمودند : 
است ؟» . درينجا کذيزك سيار مقربومعتمد 
خديجه بیگم - دولت بخت بادوزيبا روى 
تركمن ‏ خمار وعسلخان وزن زيباى ایرانی- 
زلف زر نشسته بودند. دولت بخت درسراى 
مانده بودنا برخی ازکارهای نپانی خديجه 
بیگم را انجام دهد. دختران ترکمنکه کنیزکان 
آباق بيعم ب همسر دیگر سلطان بودند» به 
نسبت اینکه درعمارت مجاور هيز بستند»غالبا 
دربنجا بیرون می‌آمدند . هرچند كنيز کان 


شماره 6 


پیچیده در حرير ظاهرا بی پروا » بیگانسه 
با ا وراضی از سرنوشت خو يش 
بنظر مبرسیدند. »اما از ورای رنگث وروی‌شان 
نوعی دلتتگی» ازچشمان شان نوعی ملا لت 
خاطر واندوه واز حرکات شان خستكى و 
افسردگی احساس میشد. درد شور و هیحانی 


که‌در قلوب آنا یدید می‌آمد ودج آرزو های 
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سر كوب سده انیا» بر خسن وال ویر روع 
آنان سایه می‌انداخت . آنبا غالبا در لحظات 
فراغت ءاز عشق ومحبت »ازیار که در نظر 
آنان شباهت به قبرما نان افسانوی دا شت 
واز سباهان دلاور سلحشور حرف مير دند 


وشبیای خودرا باآه های پرسوز و تداز 


و رم RO‏ ان 
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مسگذراندند 3 
دئدار بانارضامندی اعتراض كرد: 
باز درباره که‌سر_ گوشي دارید ! 
خمار تفت : 


بشن حالا خواهى دانست. 
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مرجم : دازم انجیر سرورى 
بعدار تحسس بسیارزیاد دانشمندان توانستند به 
آن‌گروه عردمانیکه از حس باصره خوبشسی 
تكليف دار ند بلاخره‌شکل بپترین ومساعدترین 
ينك ماي امروز راکه‌به هر کس واضيح است 
یبدا کرده وکمك نمایند .درین جاشما حالا 
سرال خواهید کردکه بررسی مخترعین جدید 
چیزی بافی نمانده وچیزیکه لازم بودوما باآن 
صرورت داشتنیم تماما را کشف واز آن‌استفاده 
می‌کنيم فكر همین‌طور نیست‌مفزهای متجسس 
وهتفكر ست اما هيج گاه‌خاموش نمی نشینند 
پلکه باجدو جہد زياد وطرق جدیدی رادر 


ساحه صنايع عينك سازی جستجو می کنند. 


بدیتضورت در سا[ - -۱۹۲ مخترع ااتحاد 
شرروی كوزمن ترتیبانی رااز فلزات نرم 
تپبه کرده وبه شکل يك جلييا دورا دورسر 
زاترا گرفنه وگفنه می نوانيم که بحي ثكير نده 
ترشی راديوتی اجرای وظیفه می نماید مخترع 
مذگور باين مفکوره اسنت که طرح و پيشنهاد 
شده فشار قاب وحجو کات های عينك راازبالای 
2 ,ائین انثقال دهنده خون که‌در نزدیکی‌چشم 
مابه اندازه‌وافر موجودمبباشد برطرف‌می‌سازد 
وجپار سبال بعداز آن يك عالم شوروی 
ساختمان جديد وشكرفمقبول نرين رااختراع 
گرد. عینك‌های ساخت این‌عالم داراى جوكات 
دمیباشد هريك از عدسیه های (شيشه صای) 
عينذك به‌شکل بياله ککی‌ساخته شدهو بصورت 
محکم دربالای چشم قرارکرفته ودر بالای‌چشم 
سل شيشه مای عادی بواسطه فرق فشار 
حازجی وداخلی نگپداشته میشود اخراج هوا 
ارژیر پباله از طریق نل رابرى بايد صورت 
تيرد مخنرح مذکور هم چنان پیشنپاد مسی 
ات که اکر در ااا سه لايك رایس 
۶قعری شکل راوصل کنیم در آنصورت ازنل 
رابرى نجات يبدا مى كنيع ۰ 


در سال +147 يك مخترع فرانسوی بنام 
د ١1‏ د مراع سبن کد ون 
عيثئكث هاى قوسن نمای كددر انجام داراى 
تر تیبات مکیدنی بود بدست آورد بايد این 
راهم خاطر نشان بسازیم که بدست آوردن‌سند 
احتراععقبوم آن‌رانمی‌دهد که‌تعداد زیاد آن‌در 
ععاخته ودر معرض فروش ,فراوان قرار بگیرد 
به‌همین سبب اختراع بسیاری مردمان دارای 
صفحه :۲ 


بشما ببتر معلوم است کهاز عيئك صادر 
تمام ايام سال ودر شرایط مختلف اقلیسمی 
استفاده می کردد .امکان أن موجود است که 
شیشه های عبتك شما عرق کند بالای شان 


پاك عاى موتر خوردتر میباشد .در سال۱۹۷۱ 
مخترع مذکور ازيك ابتکار جدید کار کرفته 
ودر قسمت بالای بینی در روى جوکات عينك 

١‏ نجن ا لکتر بكىهى نبل صر ف نظر کر ده وا بنکار جد يد 
ترىرا بميدان كسيد ازائر اختراع اين شخص 
موتر كو جكى راجابجا كرده وخود برف بالدها 
رادر سطح خارجی “شيشه" نصب کرده است 
مفکوده می‌نیل رايك مختر ع‌دیکر رشد داده‌واز 
برف باك هااز طریق سيستم میخانبکی حر کت 
(لاشه ها افك‌ها) حركت. می نمودند اگرمسی 


۱ ۱۱۱۱۱۸۱۸۱۱۱۱۸۱۸۱ Bii 


برای ناسنایان ساخته شده است . 


فروش کداشته شده است . 


۱0۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۵۱ ۱۵۱۵۱۵ 


ع طرحیای جدید بمیان خواهد آمد . 


آنا عي‌دانید که عينك مالع بخواب رفشن راننده مور می گردد ؟عينك های مخصوصی 
شما عبنك های عقب نمارا می شناسید؟ عيئك های ضد نور وموسیقی نواژ در معرض 


دوران جندین فرنه مكمل وعصری شسدن‌عينك ماهنوز جریان دارد .در سالباى نزديك 
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كردو غبار بنشیند ,قطرات برف وباران‌بالای 
آن بفتد تماما اين ها قابليت ديد جشم شما 
راخراب ساخته وچشم های شما را تحريك 
می کند آيا در مقابل این موانع اقدامی اتخاذ 
شده؟ آیا بااین ها مبارزه امکان دارد ٩‏ 

هنوز در سال ۶ محله ر(اخبار صنعتی) 
ازنظریه يك نفر امريكائى که‌شيشه عینك‌ها 
رابرای جلو کیری از عرق يك طبقه بسیاد 
تارك کلیسر ین بايد پوشاند خبرداده بود.بلی 
حالا سوال يبدا خواهد شدکه جرا شبشه‌های 
عبنك عرق می‌کنند ؟شيشه های عينك به نسبت 
مختلف بودن درجه حرارت در اطراف آن‌عرق 
عى کند اگر به سطح خارجی عينك ها هواداده 
شود درآن صورن‌سطح داخلی آن حالت‌عادی 
دون عرق كردن باقی می ماند اين موضوع 
بالعموم به اشخاصیکه در اتموسفیر گردوغبار 
كار می کنند بوضاحت معلوم میباشد. . 

به همین مقصد يك زن از احالی نیو بارك 
عبنك هاثى رااختراع کردکه شيشيه های آن‌به 
دائره مکمل باچو کات وصل نشده بلکه‌در عضی 
نقاط باهم وصل هيباشند .درس شيشه هاو 
جوکات عينك فاصله باقى هی ماند كةنظر به 
عقيده شخترع أنبايدهوا به‌صورت آزاد گردش 
اتسد ۶ 

يك نفر فرانسوی بنام هی نيل براى مبارزه 
باكموترها استفاده کرده 


باقطر ات باراناز رف 


خود دید آن زاتفیر داده می تواند اين عينك 


امال اداد ادن درف ها عازن رف 


خواستىد كددر هوای بارانی محیط اطراف خود 
رابه صورت واضح بینید در آنصورت بايد 
ساجق بجوید تابرف ياك هاحركت کردهو 
قطرات برف وباران را ياك کند . 


شما بعضی‌اوقات عینکمهای‌خودرا نه براىد یدواضع 
اطراف خوداستفاده می‌نمانیدبلکه برای ضعين 
ساختن نور بسیار دوشن آن را استعمال‌می 
نمائید البنه برای همه خوانند كان محصرم 
اين مجله محبوپ. فلتر های نوری واضح بوده 
وآن راءمی شناسید مر درین جا راهای حل 
دیگری انتخاپ شده است طور مثال در 
نندار نون که‌در کانادا در سال ۱۹۷۲ افتتاح 
شده بود عينك مایب از قدیمی که‌ازانعکاس 
نور آفتاب سطح‌برف ماچشم‌هارا نگپمیداشت 


درمعرض نمایشی گذاشته شده بود .این‌عينك 
مافقط وفقط عبارت ازيك لوحه استخوانی‌ساده 
بوده که دارای دو سوراخ باريك بر دوطرف 
بوده است ازين قسم‌عينك مردمان شمال‌ترین 
نقطه کره زمین و کوهنوردان (در صورت. بالا 
شدن به‌راس قله های برف) تاالحال استفاده 
می‌نمایند مکر فقط يك چیز در جریان قسرن 
هاتغیر خورده است عبارت از عيار كردن 
سوراخ قابل دید نظر به وضاحت نور میباشد 
ستد اختراع این اینکار نصيب يك مخترع 
المان غربی بوویر گردیده است قرص های 
توجیحه کننده‌روشنی به‌سمت‌بالا و پالین‌حرکت 
عی‌کنند این تر نیبات در بالای چوکات محکم 
می گردد اگر بصورت‌عمومی این‌موضو غرا تحلیل 
کنیم می بینیم که بعضی مردم در مقابل آفتاب 
جشمباى خودرا نیمه بسته می کنند وبعضی 
دیگر دربالا پیشانی خود سایه بان ویاکلاه 
بيك دار می گذارند .طور که دیده میشوداین 
موضوع راپارس بلجیمی بخاطر داشته ودر 
سال ۱۹۵1 پیشنپاد کردکه در بالای چو کات 


عينك‌سازی. «توضیحات در متن» 
ژوندون 





عينك پيك هاى خفیف وصل شود واكر باآن 
صرورت حس نكردد باآسانی مى توان آنرا 
جدا کرد . 

فعلا موضوع ديكرىبياد می‌آوریم که برای 
رانند كان موتر بسیار دلچسپ است .اكردر 
مفابل اين قسم روشنی اقسام زيا عينك ها 
شیاه 2 E‏ 

یکی از انواع اين عيتك هااز طرف مخترع 
فرانسوى دوب ركك» پیشنهاد شده است.او 
بيشتباد كرده است که در عيفك راننده مو تر 
قرییا در حصه وسط هر شیشه پرده عمودی 
كه بالاى چ وکات عمود فراد می كيرد لصب 
نمایتد پرده عانوری راکه ازطرف چپ ازآن 
فسمت سرك که‌حرکت موتر های مقابل‌جریان 
دارد می‌آید مانم میشود مکر نظر به‌اخشراع 
دیکر قسمت چپ شیشه های عينك از طبفه 
ضد تور پوشانده میشود . 

يك حل‌عجیب وغریب ازطرف یکی ازاهالی 
ابتالیا صورت كرفته است .شخص موصوف 
بنام کویسونی در چوکات عبنك موتر کوچکی 
رابايك جفت پره هاى سبك وزن پنپان کرده 
است در صورت فعال بودن پره‌ها وفتیکهآنبا 
از پیش روی چشمان می گذرند »شدت جریان 
نعداد کم ساخته ومتفقا باد خفیفی را بوجود 
می‌آورد .البته باسطح موجوده پیشرفت علم 
و نخنياك ساختن اين قسم عينك ها بسيار 
مشکل نمی باشد مکر دراین جاماباید سخنان 
داکثران دا فراموش نه کنیم آنا" این قسمعیناك 
عابرای چشم ماخوپ می باشند یاخیر زيرا 
شما ازطر يق باد پکه بسیارکوچك اشبای‌اطراف 
خودرا می بیشید . 

مخترعین نوجه زياد خودرا متوجه پرابلم 
مناسب واونیورسال بودن عينك ها معطوف 
نساخنه اند .بطور مثال‌در سال ۱۹۶۹ (بیددگر) 
(جمسبوريت فدرالى المان) عينك های راساخت 
كهنظر به طول می توان آن‌را تغبر داد .مر 
شخص اسنعمال کننده نظر به بارامتر مای 
برای کار كردن اشخاص نشسته که بطرف 
پائین می بیند بسیار مناسب ۲ 

یکی از کمینی‌های خارجی‌برای دوستاداران 
بازی سکی عينك مهای ضد روشنی موسیقی 
نواز دادر معرض‌فروش گذاشته‌است .دربکس 
مخصوصی تایپ ريكار بسیار کوچك جابجا 
شده گویای آن‌در کوشی وصل می باشد. 
سپورتمین موزيك دلخواه خويش را گوشس 
کرده ونظربه ذوق خود موسقی که برای بازی 
سکی‌مناسب باشد انتخاب‌می نماید سپورتمین 
می توانددر پپلوی موسقى ازيك موضو عدیگر 
استفاده کند وآن عبارت از شنبدن تعلیمنامه 


٤٤ شماره‎ 


اجرای بازی سکی مبياشد که در فيته ثبت 
كرد بده است دستگاه شنوائى کوچك درعينك 
بسيار مشسهور است آیا امکان آن موجوداست 
کار یتک مایق شید بدا یرای یکر 
آواز های‌صنعتی اشتفاده کرد؟ البته‌ساخین‌این 
فسم عينك هامخلق نیست نظر به‌سند اختراع 
۰ بائوشی زریعه سیستم نرم حلقه‌های 
محکم می شود .در صورت آواز بسیار قوی 
اين حلقه هادر كوش ها قرار گرفته ومانع 
شنيدن صداى فوی می كردد . 

برای دفیقه تی بکنار سر کی می رویم. برلاى 
رانند کان عوترلازم است که نه ننا به پیشرو 
ببینند بلكه بايد بدانند که‌در عقب شان چە می 
كدرد .برای اين مقصد در موترها آينهعقب 
نصب می گردد حالا شما سوال خواهید کرد 
که جرا ابن قسم آلينه هاى عقب نما درعينك‌ها 
ساخته نمی شود ؟باید اين راياد آور شويم 
که‌هنوز در سال ۱۰۳۹ زيرانك از اعالسی 
نیو پارك سند «ختراع خویش راراجع باين 
فسم عينك اخذنمود اين فسم اختراعات در 
واریانت های مختلف آینه ماو مجلات مختلفب 
وصل کردنآنہاادامه دارد. البته پرابلم(دیدن 
به‌عقب) یکی ازعوضوعات مروز می‌باشدمگر 
درينجا يكنفر امریکایی بنام لينكورس تسا 
اندازه موفق است .در سال ۱۹۱۸ آن‌عينك 
هائى را اختراع کرد که مشابه به‌ساختمان 
مر یسکوپ (دوربين زیرآبی) میباشد . 

چنین هم میشودکه مخترع بيك‌عده مسایل 
غیرممکن نیز روبرو می شود بطور مثال‌انسان 


درروی آب قرار داشته وعينك آن‌دربالای بینی 
اش میباشد . مکر عينك مذکور محکم نبوده 


وشّاید قرق شود .باگوشی باید ترثههات شا 
کننده وصل شود .اين کاررايك نفر امریکائی 
درسال ۱۹۱۲ انجام داده است ينج سال‌بعداز 
آنيك امريكائى دیگر يك‌موضوع دلچسپ‌دیکر 
راكشف کرد بطور منال لازم است كهدركوجه 
سر خودرا شانه كنيد گوشی عبنك هاى آن‌به 


آسانی ازچرکات جدا شده واز آن‌بحیث ساز ا 


مى توان استفاده کرد . 

باز هم به سيرك موتر رو مراجعت می کنیم 
در نندار تون بسيار دیرشده است. نشستن‌جندین 
ساعنه درسیت موثر یکسان‌بودن تمام شاهرا» 
وصدای چندین آهنکت انجن موتر وغیره تماما 
اين ماسبب بخواب رفتن راننده موترگردیده 
وشايد غم آور باشد .مخترعین اين پرابلم را 
نبزاز وفت وتوجه خویش دور نكرده اند اينك 
یکی‌از اقسام عبتك . محافظ کننده در ساك 
٥‏ در" ايالات منحده امريكا اخنراع گردید. 
درجو کات عينك هادر نزدیکی بالای بینی‌چراغ] 
بسپاد کوچك وصل می گردد. تااینگه مزگان 
دسته نور راقطم کند اساس کوشی هارامواد 
E‏ کات و اب راکرس 
خطر ارتباط دارد تشکبل میدهد شمه مذكور 
به‌حشمك زدن عادی مژگان که‌در وقت بسار 
بر عقوت مین دک سیم ین بسن 


دهد واگر مزژگان برای مدت زیادی در حدود 
چندین انیه پایان قرار کیرد یعنیاگر راننده 
#رعاج جات رین شورع وى مايد شمه 
بفعالیت خويش شروع كرده واشاره خطررا 


تقال م سرد 


بصورت عمومى حبات روزمره در نزد 
مخترعين يك‌عده مسايل غير مترقبه راخلقمى 
كند بطور مثال شما شخص پیانیه دمنده رادر 
مقابل يك‌عده شنو ندگان در نزد خود مجسم 
بسازید دراول نیزاز وفك ونت بایدشخص 
عوصوف به‌یاد داشت خود 5 +درروی مين 
حطابه گذاشنه است ببیند ودر پپلوی آن‌باید 
به‌دفت زياد بطرف شنوند كان ببیند تااینکه 
نماس خودرا باشنو ندکان قطع نکند شمافکر 


كنيد که بلند كردن وپائین كردن دوام دارش 
يك‌عمل خوبی برای بیانیه دهنده نمی باشد. 
بدين لحاظ مختر ع اتحاد شوروی برومیر ګکدر 
سال ۱۹۶۸ عبنك های عخصوص برای سانبیه 
دهند كان نپبه کرد شيشه های اين عينك‌ها 
سثاده نبوده ودارای طبقه نیم داثره انعکاسی 
دهنده دروسط میماشد این‌طبقه نسبت به‌محور 
عديسه نحت زاويه 1۵ درجه قرار عمی كيرد 
ودر عبن زمان نوشته صفحات بيانيه رامنعکس 
می‌سازد . 

جند سال قبل متخصصين امريكائى عينك 
هاى مخصوص را برای ثابینایان طرح وساخته 


بودند ,عدسیه هاى آینوی روشنی رادر روى 
عتاصر عکاسی که‌در بالای چوکات فوقانی 
نصب می باشد منعکس می سازد .این عناصر 
اشارات نوری رابه اشارات الکتر یکی تبدیل 
کرده وآنپارا به لادوسپسکر هاییکه در پپلوی 
كرش مافرار دارند توجحسیه‌می نمابند. مولف 
اين اخنراع نائید می نماید که(عينك صای 
صونی) برای نابینایان كمك مي‌نمایند که‌آنها 


اطراف خودرابه بینند . 


اينك يك پرابلم دیگر را تشریج می‌نمالیم 
وآن عبارت از خواندن متن بسیار وكوجك 
میباشد طریقه مشپور مطالعه اين قسم مشن 
عاعبارت از کلان ساختن آن ذریعه دستگاه‌های 
مخصوص ميباشد مکر يك‌نفر انگلیس بنام 
«رجان‌د بو لیس))ز طر يقهد يكرى اسنفاده کردوی‌از 
اويقيك مخصوص استفاده کردیه ششه های 
عينك انتقال دهنده های نوری راکه درانجام 
بايك پنسل مخصوص وصل است نصب‌می 
نماید واین تر تیبات عکس مای بسیار بز رکث 
شد» مغن رابه عينك ها ارسال مې تمايد 
شخص مطالمه کننده ففط زريعه نوك پنسل 
متن را تعقیب می كلد . 

ردان چندین فاه مکيل شدن مون 
جسم مای انسان هنوزادامه داشته وبه سرعت 
پیش مىرود درسالباى سيار نزديك اختراعات 


زیادی درین حصه بوجود خواهد آمد . 


عينك های مخصوص نابینا بان است کهاشارات نوری رابه . اشارات الکتربکی تبدیل می‌کند. 
صفحه ۲۵ 














بسح 


n> > سرت‎ O 7 F 


رایماک - بر سب 


مقر وهای معروفو تار نخی‌حمان 


2|818 لا لالشاة بلاتشايه ا تسانسناهلع تستيع يعم ۱ 
عبمترين عقبره هالى كهبه عللى تابحال 
دردنيا معروقیت بين المللی بافته اند 


تميار تند از 

١‏ تاج محل مقبره نوزجبانملکه‌جبانگیر 

۲- انواليد مقبرة نا پلیون اميراطور 
غرانسه در ياريس 

"ل پرلاشز مقبرة بسیاری ازادباو شعرا 
ومشاهر دنيا در ياريس 


5 اهرام ثلاثه عقبره پادشاهان وفراعنه 


کہ ےکر کے نی سوت 


ابوان تور كنيف داستانسرای زر 
روسى درنوامبر ۱۸۱۸در ايالت (اورل) يدنا 
آمد اجداد اواز شخصيت هاى معروف دنيا 


بودند . 





داشت مخصو صا به‌زبان روسی بی انسدازه 
علا فمند بود. يس از تحصیلات نخستین به 
برلين رفت درباز گشت به‌پترز بو ر کب هکار 
هاى ادبى پرداخت . تو كنيف در ابن دوره 


وسوس سن 
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ميكويند يك وقت (شاو ) بهكتابفروشى بى 
وارد شد كهدرآن جا كتابباى مستعمل را 
میفروختند . چند كتاب راكه بررسى كرد 
ناگاه جشمش بیکی از کتابہای خودش‌افتاد 
ووقتی آنرا نگاه کرد دید كهاين کتابرا بیکی 
ازدوستا نش تقدیم داشته ودر صفحه اول‌آن 


صفحه ۲۰۱ 


1 ۸ 


هه سوس سم ۲۳۳۲-۰-۳ 


تو ر گینف ]نو ان 


۰ يسام سيق 


مصر باستان در مصر. 


0 


- سرباز كمنام مقبرة سر بازان گمناء 
راق تجلبل از آنان دراغلب ممالك حبان 

اب پلارنیدز عة مادك مارككن» ای سرت 
کمونست در دنا در لندن 


eT‏ وير رام 
ار یکا و سساری از مشاهبر امر يكلا در 


رافک اامر یک 


سخت تحت تاثیر افکار فیلسوف 1 لمانسی 
هکل قرار كرفت اوبدین تر تیب خودرا از 
زيربار افکاد نژاد اسلاو خارج ساختو به 
غربیا گروید وتاآخر عمر غربی اند یشید 
نخستین اثر منئوراو «خاطرات يك‌ورزشکار» 
نام داشت در این کتاب تور كنيف کوشیسده 
بود تا زندگی سخت وملالت بار دهاقسين 
روسیه ړا به دبتر ين وجبی نشان دمد. 
چندی بعداز انتشار کتاب به بپانه ای او دا 
بزندان انداختند وبعد هم تبعیدش کردند . 
عیمترین آثار ایوان تورگنیف عبارتسند از : 
پدران وپسران» آشیا نه یسك انمرافزاده»در 
بادن بادن» آببای بپاری » مرداب آرامءزمين 
بكر ويا داشتهای يك شکارچی. 

توركليف هرد مودب وخوش هشر بی‌بود. 
وى درسال ۱۸۸۲ بر اثر ابتلا به سر طان 


در گذشست. 











ج ج تومتس وكيم ۰ حا لت 


۱ 


۱ 


سنج 





ھی سر سیر مچ > روتس مو عون سوم جرب کنیع هعمج رم بصع so.‏ عويب 


وت ام 


+ وا بیع شرت وی ما سسب 





ل 


مو سمو د دجب »سم رسب - 





سج سو م سجر جد SSS‏ 


کداعزناست ۰.۰ كه 


maa ( e me e ۰ 


- کدام زن است که ساكت باشد ؟ 











= کدام زن است که عمر حفیقی خودرا 
بشما بگوید ؟ 
د کدام زن است که از شوهرش نيرسد؟ 
وجا بودی ؟وباکی بودی ؟وچه کردی"» 
- کدام زن‌است که‌غیبت عرض اونباشد؟ 
- کدام زن است که‌هر لحظه يك نوع 
خرج تراشی نکند؟ 
بالا خره کدام رن است که هرساعت 

دلش نخواهد به مبمانى وشب تشبيتى: برودة 
اگر به در یافت پاسخ‌سوالات فوق . موفق 
نشديد لطفا تاهفته آیندخ انتظار بکشید. 


ژو ندون 


وی 





یکتن ازشعرای مزال هحود سرای زهان سلجوفی ها اسمش حمال السدین ناصر بسن 


کک مي محرد 





شمس معروف بکافرك بود در غزنی تو كد 


بافته است اين رباعى که درخصوص سللكى 
سروده شده ازاوست . 


به‌خط خود نوشته‌است : 
رباتقدیم احترامات ب برناردشای 


ا 

بشکند خوردناخنان‌پدر 
(برنارد شاو مجددا احتراعات خودراتقديم ۱ ۳ 1 
7 بسرش كر بخوانش در نگرد 

بر کشدچست‌دید گان پسر 


زوندون 


هبدارد !) 


وآنرا مجددا برای دوست خود فرستاد! 
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زانيل سار تر 


ولملسوف فرانسوی درسال ۱۹۰۵درپادیس 
بدحبان ديده گشود. 


, دررشته فلسفه درسال ۱۹۲۸ بيايانرسا نيد 


تحصيلات خسودرا در 


ويس ازآن بكار تدريس پرداخت . درسال 
۰ دست از تدر بس شست وسر گس 9 
نویسندگی ومطالعه كتاب تد . وی یکی از 


برجسته ترین فلاسفة راگزیستا نسياليزم) 


دست . او فیلسوف بدبینی است که‌چپان 

بينى خودرا برپایه تجز يه وتحليل امو ر 

حبان ونمودن واقعیت هاى هستى م 
وی ععتقد است که‌جیان بو چ است‌ودر ۲ 
حيزى جز تلخی ودرد وجود ندارد. ‏ نار 

آن عبارت از: د تسیا + بوسيي بذ دموا داه | 
دیوار .جنگ شکر در كيوبا »نقد عقلديالتيك 

هستی ونيستى ۰ 





راز ۵ حلقهالمبیك 


حتما میدانید که علامت بازيباى الميیك 
که جار سال "یکیار انچام, مشود عار ت 
از ه حلقه که دورون یکدیگر قرا ر گر فتدوه ركدام 
رنگی جداگانه دارند ... معانى اين دنگبا اين 





1 


4 


حلقه سیاه - علادت قاره افريقا 
حلقه زرد-علامت قاره آسبا 

حلقه سر خ- علامت قاره امریکا 
حلقه آبی - علامت قاره استرالیا 


حلقه سز علامت قاره ارويا 


زلمی مواد بل 


۰ 9 
پاپ دعن ج4: 


پاپ که امروز به عالی ترین هر جح 


9۹ دين مسیح ومذهب کاتو ليك اطلاق 


میشود يعلى جه ٩‏ 
پاپ از کلمه بونانی دايا مس كه به معثى 
پدر است اقتباس شده ودر مشرق اروبا 


به کیشپا اطلاق میشد امادر مغرب زمين 


ومخصوصا در ایقالبا »كم کم به علل خاص 
هنحصر به اسقف روم شد وجون اسقف ددم 
برهچه اسقف ها تقديم داشت وبايتخضت 
اءیراطودی نیزروم بوده ازاين Fa‏ 
جانشینان بعدی حضرت مسیح نیز پاپ می ]| 
گفتند اولین پاپ سن پطرسس که ازحواریون 
حضرت مسیح بود وياب امروزی بل ششم 


1 


۲ 
1 
۱ 
۱ 

۱ 


اولین کشوری كه بزنان حق رانی دا د 
کشور زلاند جديد در اقیانوسه بود که‌رو ز 
٤ژون‏ 2۹۸۱ میلادی ابن حق را بزنان داد. 
علت ادن اهر آن بود که در زلاند 





د . 





زنان ژبلاندی در سسيارى از امو و 
ي مر ران سيم ميكيرنيه | 


در وښانی ادب صوفيانهخانكرى بدلى 


په هندوستات کی لودیانو دوا کمنی 
تر ختميدو يو كال دمخه‌په (١51كمق)‏ 
دحالند هر به یوی رو حانی پشتنی 
کورنی کی بو ماشوم وزیرید » ددغه 
باشوم پلار قاضی عبدالله ی 
داسلامی تصوف له تاريخ سره شه 
آشنا ؤ. نو بی دتبرك لياره به خيل 
زوى د طیفوربهطر بقى دمشپور مشر 
بايزید طیفور بسطامي نوم کشیشود 
(وږمه. درپوهاند رشاد شقاله) رغه 
بايزيد په كو چنیوالی کی له جالند 
مر خبل اصلی ابو بی کانسي گر ام 
( وزیرستان) ته زاغی » او چې 
ذخوانی مر حلی ته و رسید» نو یی 
ما وراء النپر او كني هار ته سفرونه 
وكزل » بيا یې په كور کی په پنخه 
کاله رياضت و کیش › او ددغسه 
رياضت په موده کی ده دصبراظ 


شمارة 46 


التوجيد کتاب و كيش (2۹۷۸ ق)او 
تردى و روسته بايزيد دخيلى زمانی 
لوی ملی او روجانى بو مياشو 2 او 
دخبلو ارادتمندانو به من كشبى 
دروښانه پیر په نامه ونو مول شوء 
بايزيد رو ښان دخملو ارادتمتدانو 
لياره دو حبدت الو جود عا مضه 
فلسفه ور مخ ته کړه 2 او ددغمئى 
فلسفى د تلقين لباره بى بو شجير 
كنا بو نه په پښتو ء دری» عريى او 
مندى ژبو و کشل ۰ جی ور سور 
کتابونه » بی خير البیان» 

البو منين ۰ فخر الطالبين» 85 
واجيدى شلوك .2 صراط التوحید 
حالنامه ۰ پنستو بى نومه منظو ممه 
رساله اونور دی ۰ دنسی ذ بایزید 
رو نان په مریدانو کی یو شمیر تور 
تکړه ادیبان او شاعران هم را بيدا 


جى ددى فلسفى په پیروی 

یې غونه» غونم دیوانو نه 
ا ل سس تیم 
جى درو شانماو زيات نشميز كاوق 
دزمانی سیلیو له خانهٍ سره ویی دی 
او با ددر 


شول » 


ويزة دبير وانو په وسیله 
له مدخه #المى دی » خکه جى درویزه 
خبلو بير دانو ته دا حکم كرى چې 
درونان آذر دی و سو زی( مخزن 
۷ مخ) اوس اوس دپشستو نو يو 
خیر نز به مرسته ددغی دلی دخینو 
شاعرانو دیوا نونه او يا په خینسو 
قلمی ز ړو جو نگو نو کسی 
بی دخیتو ادییانو بدلی اور دبوان 
منتخیات رآ بيدا کیری جر نكه جى 
زموز هدف په بی‌لیکنه کی رروشانی 
اربیاتو بشيره مطالعه نه بلکه دیو 
مير هنو صوفیانه بدلو معرفی ده 





جد يدكه ۱۳ 


ءستعمره انگلستان بود زنان کمتر ازمردان 
بودند دولت برای آنکه بزنانی که مايل به 
مراجرت بزلاند جدید باشند امتبازات‌بیسابقه 
ای داده باشد آنان را از حيث حقوق‌سیاسی 
تاءردان ساوی کرد اولین کشور مسلما ن ۷ 
درز که بزنان حق رائی داد کشور تر کیه. 






جى روشانی صوفیانو 4 خوابه بيه 
خاصو حلقو کی به شور او ز ون 
او وجد ويل کیدی. له نيكه مرغه 


م دیوی زهى خطی نسخی خخه د 


روشانی ارب وخاصو صوفیانه بدلو 
یو شمیر نمونی زموږ تر كوتو 
شوی . 

د غه خطی نسخه جى د كران 
حبيبالله رفيع په شخصى کتابخانه 
کی خوندى ره» دبيا نات افغانی يه 


لومرى مجموعه کی بی دپنخو تنو 
روښانی شاعرانویوشمیر بدلی راغلی 
ی» حى خانته خاص اهنكك اوشعری 


فلاب ی 


له يلوه دروشانیانو له فلسفى سره 
نیغ اپریکی لری 5 
رغه خط نسفه جی.به ۲ 
کال به ملتان کی رعبدالغنی کاسی‌په 
قلم کښل شوی دهء سر بیره ونامتو 
خنهيك »رحمن 
پاباء بابوجان» دیوشمیر نسورو 
نومورکو شاعرانو کلام‌هم بکی‌خو ندی 
دی» جی‌به نومورکو شاعرانو کی بی 
ديوشمير داسی شاعرانو كلام سم 
راغلی. چې يوازى بی‌له الومونوا 0 
خبروو اورخینو مولانوم هم نەز 
از و یدلی» به خطی نسخه درراغلسسو 
روسانی شاعرانو له‌کلام خخه رمیا 
على محمد» اخون میاداد» آدین؛ اخون 
مسر یاو آزا د پا ړک ټول په بوه‌شعری‌قا لب 
کی سره ويل شوی دي» نو ځکه موه 
دغوبدلو باندى وصوفيانه بدلو نوم 
کیشود رتفصیل»وزمه د۱هکال اكنه) 
رغه بنخه تنه شاعران جی د ادربى 
ستوری وتذكرى به(۱۷-۱) مخونو 
کی معرفی شوی دی لهرغی ډلیځخه 
میاعلی محمد د خینو معقو لو دلا یلو 
له مخه د مسبور روشانى شاعر 


میاعلی محمد مخلص سره يو كيل 
شوی دی» دعلی محمد مخلص ددیوان 
خطی نسخه پډبرټشس موزيم کې 
شتهء اورپستو رخجطی نسخو ږکتلاك 
د٩٣۱۹‏ كال دا کسفورد چاپ په )1°( 
مج کې معرفى شوى دو ۰ 
او هيدار نكه شا ء 

عو لبح أ ار ه خبل کنا ب 
روحانی ترون په (١؟دمخ)‏ کسید 
على مجمد مخلص عو بيتونه رانقل 
كرى دی» اوحتی به خپلو ماخنو کي 
بیبمخلص بدیوان یابونه هې کم بده. 


حور مضمون او محتوی 


شاعر انو لکه خوشحال 


نود با 


صفحه ۲۷ 





جلال آبادمر كز ولایت ننگرهارشبریست‌تاربخی 
وصاحب اثد.م گوادا وطبیعت دل انگیز . 

آسمان حلال آباد تقريبا همیشسه شفافو 
همواره آفتابیست در فصل زستان كددر 
كابل وسایر نقاط سردسیرکشور شگوفةبرف 
همه حارا سفید می سازد در حلال آباد كوى 
وبرزن درسر سبزی وخرمی پپلومی‌زنده‌آیبای 
روان وترانه ءرغان مستی بخش می افشدو 
بای مپتابی ملق ازنفره‌خام برل ركستائبا 
جاری می شمود. 

جلال آباددر ۱۸۰ كيلو متری کابل در کنار 
درياى بپسود که بیشتر به‌دریای کابل‌شمپرت 
دارد برسر راه كابل سیشاور وافع شده‌است 
ازنظر موقعیت جغرافبابی اين شیر ميان ۷۰ 
درحه ۲۷ دقيقه و4ه نانبه طول البلد شرقی 
و٤‏ درجه و75 دققه و۲ تانب عرض اليلد 
شمالی کائن است واز شتاسبه هایی زیسا 
ومورد علاقه اکثربت مردم کشور بحساب‌میرود 

ا لله رات ينم شد اربوا عدواى 
آن‌در تاستان گرم ودر زمستان معتدل 
وخوشگوار است .در زستان واوائل سار 
موسم بارائى جلال آباد فرا میرسد »آبپایسی 
رود دار كابل ومعاونین آن‌از قبيل رود خانة 
های غوربند پنجشبر »لوكر »تكاب »الیشنگ 
الیتگار ءسرخاب وکنر باين منطفه سرازبرمی 
شود واز بن آسپای دایمی وفراوان درآبیادی 
باغموا وكستزار های وسیع منطقه استفاده‌کافی 
برده می شود . 

اراضی جلال آباد از جمله حاصلخیز ترین 
ومعمور ترين زمین های شور شمار میرود 


سرزمینی که‌بوسه 
كاه آفتاس است 





ابن عكس دور نما 








ی از فاوم زیبا ی هده را نشان ميدهد 


E‏ نر گس و نار نج‌در 


شتا ثيه جلا ل اناد زا نها 7 


۰ 


نشاط I‏ م ود : 


لل ا الال “شا 


سالانه بمقدار زياد غله باب خصو صا برنج 
باريك ولك همحدين گرو شكر به پیمان‌زیاد 
به‌سایر شیر هاى مملكت صادر میگردد زمين 
هاى حلال آباد »دو فصل حاصل ميدهد 
درز مستان هم نباتات از نشوو تماباز نمانده 
وفعالبت دهافین وزارعان منطقه وقفه نمی 
پذیرد ازاين لحافجلال آباداز حيث سرسپزی 
وتشنگی نظیر ندارد وباغبای «شسهور ومزادع 
خرم وشاداب آن‌تفرچگاه دایمی‌مردم رامی‌سازد 

درختان سرو ءكاج وصنوبر رونق وزیبایی 
شر واطراف آنرا دو بالامی سازد »انوا ع‌میوة 
سيتروس از قبیل نارنج »لبمو مالته »سنتره 
منهء كينو »حكو نره وهمجنین زبتون خرماو 
کله بوفرت حاصل دهد . 

جلال آباد حلدين بار خراب ودو باره آباد 
شده الست اصلا اين شیر را «بایر شاد 
گذاشته ودر سال ۱۵۰۷ در عبد رحلال الدین 
اكبر) به جلال آبادشیرت يافت جلال آباد در 
حنگث های اول ودوم اففان -انگلیس صدهه 
وخسارات زیادی برداشت در ۱۸۲ زلزله 
شدیدی نیمه زباد تسبرراوبران کرد . 

در ۱۳۰۷ شمسی بعضى عمارات عصری‌آن 
آتش زده شد حلال آباد ازيك دهه بایشسو 


وک )زوسن تساو سکس سس )سس سکن اس سک سک > سر )سکس ». 





سس a e‏ ساوسو 


0 
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۷ 
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سس 
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حون وم سس رهب مىر 


اس سس 


سهری را و دران 


در ۱۸۴۲ رمین 
دەشد ت لو ژ دد و 


سي ےی ج جت 


> 


هھ 


سا خت که د ر 


۷ ميلا د ی 
بعنوان جلال ۲ باد 


۰ 7 م 


مسهو ر شد 


عداز " آنکه یلان انکشاف وادی ننگر هارطرح 
کردیده وباین اساس بااحداث بند درونته 
پروژه آببادی وادى ننگرهار فعال شد بكلى 
تغيبر قبافه داد .آباد دی هاى فراوانى درآن 
بوجود آمد شیر در چوکات پلانہای عصرى 
توسعه یافت .تاسیسات آبرسانی ءشفاخانه‌ها 
بوهنتون ننگرهار »فارمم‌ای زراعتی ومالداری 
هده. غازی‌آباد واخیرا جمروربت‌و۲ سرطان 
یکی بعد دیگر احداث شد ءعمارات عصریو 
مجلل بوجود آمد روى اين عوامل پلانپایسی 
عرفانی وزراعتی وصنعتی درین منطفه وط‌ما 
دبوسته در حال انکشاف دیده می شود. 


با استحصال انرژی برق از فایر یکفدرونته 
زمینه برای فعالیت های صنعتی واجتماعی‌روز 
بروز مساعد تر میگردد که‌باین ترتیب اکنون 
جلال آباد بحيث یکی از مناطق مہم تولیدی 
کشور در انکشاف اقتصادی وطن ماسپسم 
ارزنده را حایز است . 

زمين هاو باغای چلال آباد روبه توسصه 
بوده ومحصولان فراوان آن‌در جلب اسص‌ار 
امکانات نويد بخشی را فراهم ساخته الست 
همچتین از فارسبای حیوانی ومرغداری چلال 
آباد انواع لبنبات ءتخم وگوشت استحصال 
مبگردد برای تفریح‌زمستانی جلال آبادواطراف 
آن‌انند لغمان ءسرخرود » کامه ؛مپسود وكثر 
مرجع عزاران سباح وجپانگرد داخلی وخارجی 
پنداسته می شود »از نقاط تاربخی وحالسب 
نزديك حلال آباد منطقه هده در بيست كيلو 
«تری ابن شیر است که آثار وشواهد متقول 
وغبر منقول باسنانی آن‌از تمدن قديم بودائی 
درین کوشه سر زمین حکایت های فراوانسی 
رامجسم می سازد , 

از این :ناطق ابنك راجع به کنر بادداشت 
ري اقم فی شوو ,5 

وادى کنر که جنگلان انبوه آن‌پناهګاهو 
آنبان هزاران گونه پرنده وحشى وخوشخوان 
وصدها حبوان است بانزده هزار كيلو متسر 
هربع مساحت دارد .درياى کنر کاهیکه در 
وادی های وسیع يبن می شود ساحة بزدگی 
راسغال »بکند كه برای شکار جیان شکارگاه 
های خوبى را می سازد در بعضى نقاطکوهپای 
خسك وبى برف وآب ساحهۀ هاى نافابلزرعى 


بقيبه صفحه 49 








| زمنابع خارجى 


| ژهسکو به عزم مطالعة در به 
های بحری به این‌سر دنیا رسخالین) 
عسافر شدمم. هدف مطالعة مااکنون 
در کار ماست و گربه های بحری را 
اس گر به ها از 
آپ سب کون بحر جستتی می از نند .و 
خو در ابساحل رسانیده بين غبار 
غلیظ ساحلی میدوند . در بسن آب 
آنا شبیه دولفین به نظر می رسند 
اتان فك مى کند لد *ختان مكلى 
لشم است و بپیچوجپی تصور نمی 
شود که این حیوانات بوسنینی از 
پشم بتن دارند . و جالب تر اینکه 
خيز های شان درروی آب نيم قوس 
موهومی را رسيم می کند این‌حبوانات 
اکثرا ژوقف می کنند و مس شانرا 
از آب بلند کر ده و با موز 
ستاو شان اظ اف برا اكاك ده 
مر بانانه ما را بدثبال خود دعوت 
هینمابند. ولی قایق ما که در فيحن 


0 ز نز د با هی دسنیم 


غار شمر مانند 3 5 ار ذا ر ك 
كبتان ما ماشین آنرا خاموش می کند 
وبزودی مبدانيم که از حزیره دور 


مانده انم : هيا هو تی از دور شننده 
می شود . اين صدا ها از كلوى ١١٠‏ 


مترجم : جمال فخرى 


هزار گر به‌وهزا ران حيوانذوحياتين 
ديكر بلند ميشود . بطرف صدا ها 
رهسيار می شولم جزبره را دوری 
يم ودرکنار لنگر می انداز سم 
امواج ساحلی کشتی ما را عقب‌میز ند 


ولى پس از ليم اعت حود را به 


مت به 


قسمت هاق سخت ساحل حزبره 
ميرسانيم ابن‌طرف و آنطرف‌میگردیم 
U‏ این کوله بشت های دی صير را 
پیدا كنيم دمه و غبار آنقدر بان 
آمد هنود و هوا را مر طوب کر ده بود 
كه انسان خيال ميكرد ابر ما رو ی 
بحر فرو نتسسنه و حبوانات مبتوانند 
بقدر امکان از آب ابر بنو شند وقادر 
نیستند در همحو شرابطی به‌جزیره 
خود را بلغزانند .دمه و غبار زوق 
لباس هاى ما به قطرات آب مبدل 
ميشوند ولباس » اشيا و جلد ما 
همه آب حكان است . همه جيز دور 
تس و اعم 
گرم و خشك که درپای ما باقي مانده 
بارجه غير طبیعی و واقعی به نظر 


بود ند و ما را به اتاقى برد ند نزديك 
بخاری نشستیم مهمان نوازی کامل 





از ما صورت كرفت و لی اين میمان 
نوازی_ ها ,چندان ما را علاقمند رنصی 
ساخت اصلا ما میخواستیم نزد گر به 
ها برو بم . 

جور و دو نع وس 
بودند ا TE ENT‏ 
هاى بحرى متعلق بود ودر قسمت 
غر لین آن انسانپا زندگی داشتند 
سر حد بين محيط آنسا نپا و محيط 
عیوانات دیواری بود که درآن در بچه 
هاثى برای تما شا و تحقیقات زندکی 


سوانات و جود داك E‏ 


ازبرح ها بالا شدیم و یکی ازدز بچه 
ارا انار ره : 

هر کسی راجم به گربه های بحری 
عا ا واد و فا كايا مراع 
د رمورد آنبا ديده بودند و لی ما 
اکنون این حبوانات رایکلی ازنزديك 
نماشا می کنیم کتله های بزرگی را 
می دبدیدم که جا و بيجا می شدند 
به اطراف هر کدام شان گربه هاى 
ماده نشسته اند و بعضا يال 5۵-۶ 
و بیشتر ازان به نظر می رسد . در 
جا های دیکر مثلا درسواحل اضلاع 
متحده امربكا گر به های ما ده تا 





گربه" بحرى بابن شكل و صورت اسب 


هشستاد از همین حیوانات در حر یم 
شان دیده میشود . اين حیوانسات 
مانند بره ها آوازمیکشند ( بع. بع به) 
نه تیا هه ڪي وك ما ی 
کشند کلانپای آن ها نیز لحطه ای 
آرام نمی تمہ بینند ۰ 
تشكيل میشود تا تجاوز بیکانگان را 
اوا کر به ی د به, اندازه اي 
خسته می باشند که نمی نوانند از 
کی هس 
خود همجو گربه‌ای را دیدم. اين 
گربه به سيار مشکل مبتوا تست 
سرش را بلند کند و حتی نملو 
توانست به سوى زنان متعدد خود 
نگاهی بیندازد . و بالاخره یکی از 
رقبا را دیدیم كه به حرم كرية نر که 
مانند لاشة بزرگی دربین گر به های 
ماده لم داده بود حمله ور گردید . 
ولی گر به ر الین حملات دشمن‌حتی 
ازخواب هم بیدار نشد . 

کر به های منجرد به جرم سرا ها 
هجوم می آو رند و با گربه های‌ماده 
به مپربانی نزديك میشوند و سرتا 


جاى شان تكان بخورد . 











بای ا بو می کشنند و روی‌خود 
رابه روی آنا می مالد وگر به ها ی 
ماده را نوازش می کنند و لی تمام 
ای کار ها در آب صورت می کرد 
در ساحل خانواده ها نزدبك شدن 
کنیا اس ع ات « رای ات ۳ 


توا نند به این حق دستر سی 


مدا مه محبور اند با گر به مای 
متاهل بسازند واز در آشتى پیش 
آمد کنند بعضى او قات ابن آ شتی 
با.بری ها باعث بر هم زدنآ را مش 
خانوادگی ميشود و گربه های مجرد 
که نوانسته اند از طرق مختلف در 
حريم خانواره های همجنس خود راه 
بأبند جضم به ره های ماده مسسی 
دوزند ودر اندك زمان خوان معاشقه 
نا آنپا هموار كرده واز دوسكان 
قديمى جدايشان مينما بد . 

كر به هاى ماه هفته ای بك‌مراتبه 
داخل بحر میشوند واز ماهى هما 
وساير مو حودات بحری تغذبه 


بقيه شماره گذشته 

)١‏ بعداز کلمه (لطف) حرف(و) افتاده‌است 
واین گونه کلمات مترادف افاده تاکید مبکند. 

)حرف (ی)در کلمه (کسی) زائد است‌و 
حرف(و) بعداز کلمه (دست) افتاده استو 
صورت صحیح بیت جنين است : 

ربطت ومرحت دلب كداز کس اردست 
وزبان خود میازاد ) 
رابعه راجع به اثر (شممع وبروانه) 

اين اثر مر بوط به استاد سعدی است 

)١‏ دراین بيت (کهمن عاشقم گربه سوزم 
زواست تراگر يهو سوز وزارى جراست) 

کلمه «كريه» سو طباعتیست صحيحآن 


(گر بسوزم) است. . 


؟) دداین بيت (بكفت ای هوادار عسکین‌من 
رفت انگین يار شیرین من) 

کلمه (انكين )سو طباعتیست صحیح بآڼ 
(انكبين )است . ۲ 


؟) ازيك بيت يك مصرع طبع شده است 


£٤ شمارة‎ 


پر او ورو ا کی 
ميكنند . گر به هاى نر در هر سه 
ماه يك بار ماده هاى شانرا تبدیل 
در اواخر تابستان آنا 
خبلی لاغر مى شوند واز ساحل بحر 
نسبت به ديكران خود را دورميسازد 
ابن كار را آنمپا تقر ا در اوايل ماه 
اکست انجام می دهند. در ساحل 
فقط گر به هاى ماده و كربه های‌جوان 
باقى می مانند در فصل خزان جوجه 
ها به آموختن شنا مى پر دازند و با 


' گربه های ماده به قسمت جنسوب 


حر کت می نمایند . 

گربه های بحری البسته یکی از 
حیوانات بکلی بی دفاع در براسر 
انسانپا میباشند که مانند آنپا در 
دمن حبوانات كم دیده میشود . در 
خشکه آنپا بکلی شل اند و تمسی 
توانند خود را دور بد هند از بنر و 
میتوانیم بکوبم که انا حبوا نات 
دی غرغسی اند . 

در اواسط سدة گذشته ابن کر به 


ها در بحر الكاهل زندکانی داشتند. 
جشسم انسانها به پوست ابن)حیوانات 
دوخته شد وانقريبا ثمام آنمپا از بجر 
لکاهل مورد شکار انسانها قرار 
رامت . 
بطور مثال درسال ۱۸۰۳ يكى از 
فابر‌بکه های دباغی ينام « لیسس » 
در حدود هشتصد هزار بوست از 
همین حیوانات را جمع کر د از جمله 
ذا هفتاد فد إن را نتوانستتکد 
دباغی کنند ودو باره به بجر انداختند 
تاطعمه سار حیوانات بحری شوند 
وبا اینکه آنہا را سو ختاندند . زيرا 
نمی نوانستند از همه آنپا کار 
بكير ند 

در آغاز قرن بیستم حکومت های 
املاع متحده امربکا , روسميه 
بو تاليا و جاپان قرار دای بستند که 
بعد ازين گربه های بحری را شکار 
ننمایند .و هيج بك از اشخاصی را 
که به مقصد جمع آوری پوست گر به 
های بحری به ساحل های اين ممالك 
و کے ا ت اا اد 
كربه ای که شکار ميشود به زيرآب 
فرو میرود از بنرو بیشتر از نصف 
حیوا نات خسته شده به زیر آب 
میرفت و شکار جیان نمی توانستنه 
یواست آورند 1 تباط 
نسل ابن حیوان روز بروز کم وکم 


شد o‏ مجر 9 دسته , 


تقر دظ وانتقاد 


ELL NT 


و ا ۰ 
(جو شربنی ازمن:در ميرود) عصرع دوم 
ازطيع افتاده وجنين است . 
(جو فربادم آتش بسر ر 
؟) دراین بیت (همىكفت وهر لحظه‌سیلاب 
داد فرومیدو یدش برخسنار زرد)) 
کلمه «داد» در مصرع اول سبو طباعتست 
صح ح آن (درد) است . 
)دداین بیت:نرفته زشب‌همچنان بپره‌لی 
رکه ناه بکشتش پری چبره اى) 
در عصرع دوم کلمه (ى) ازجپره مانده که 
وس یک بیس ناس 
(که لاله بکشتش پر جبره ای 
خامسا راحع به‌اثر (سبتر از تما م 


شعر ها) 

راجح باين اثر نظریه خود را باسه بيت 
زيل نقدیم میکنیم 

چون بدیدم بشعر وآن عنوان 

ناگہان عات کشتم وحیران 

زه عقل ونفكرم رابست 

رقلم اين جارسید وسر پشکست) 

مبکند ذوق مرده را تحر يك 

آفر ین يك صدو .دوصد تبر يك 

ج) داجع بهآثار منظرم صفحه (وه) 
درء‌قدعه اين حصه لازم ميدانم غرض كنم که 
بخو بی مشاهده ميشود کویند كان آثار صفحه 
(55) مريك داراى ذوق واستعداد است ولى 


روش وقاعده جنين است که‌این سم اشخاص 


زد کی گر به های محرد سا ده‌تر 
است. آنپا به ذاصله‌های معین از هم 
می نشیند ودر دل ميكند 

دالا خره درسال ۱۹۵۷ بين کشور 
های اتحاد شوروى » اضلاع متحده 
REET E‏ 
داد موقنی عقد كرديد که ص اات از 
شکار گربه های بحری درقسمتن‌های 
شمالی بحر الکاهل جلو گیری‌بعمل 
آبد . حالا تعداد ابن گربه ها رو به 
در حپان فعلا فقط 
سه محلی است که در أن ها گربه 
های بحری يافت می شود: در«‌جزابر 
فرماندار: و حز بر« تولین» در انحاد 
شوروی و همجنان در جزيرة «بری 
بیل» مربوط اضلاع متحده امر رکا 

علمای زو لوژی در صدد آنند تسا 


از دیاد است . 


راجع انه این حیوان معلو مات زیادی 
ددست آور ند . بعضی ها از بوست 
3 استفاده ميكنندو بعضاً زو ى 
كه از ابن حيوانات بدست می آيد 
و کعده 
انب دروف ات ا 

ممكن نسل این حيوانات را بیشتر 
سازد . البقه این معلو مات وا 
علمی در باره اینکه‌بارد حبوان‌منذ کره 
کی از وو درن اك مد اقا 
حواهد بود . 


مورد استفاده قرار مبدهد . 


درمرحله اولی آثار منظوم خودرا ازنظر یکی 
ازاستادان شعر وادب که حمد خداوند دروطن 
عزبز فراوان هستند بگذرانند ويس ازآن‌به 


نشر بسیارند هم م‌جنین ءجله ژوندون درن , 


آثار ادبی لادم است مشاور ادبی داشته باشد 
تاچنین آثار رامشاهده وبااستقبال ازجنین 
ذوق واستعداد مااگر سسپوی‌دیده شوداصلاحو 
آنگاه به نضر بسپارند تااز يك طرف بانشر 
آ ثار تقديم شده به صاحبان ذوق واسنعداد 
نشو یقا مساعدت شود واز جانب دیکر برای 
شر به‌چنین مجلات کهءعرف یروی دی 
عصر وزمانماست مناسب گر دد وهم در تصحیح 
قبل ارف توجه بعمل آید . 
در صفحه (۵۵) ينج اثر تحت عناو وى 
نشر شده است كهبه ترتیب راجم بر يك 
ذذکراتم راتقديم ميكتم 1 
بافیدارد) 

















تسر 


۱ ددح وانفكاس نو نو eyn‏ لطفی است که در ناد آدمی‌سرشته 
آدم هند » آدمی صاحبدل. آدمی‌ایکه زبان مو<ودات را مداند باناله‌هاء بسلا | 
شکوه ها شادماني ها وسر انسچام بافعلوانفعالات روان وتاثرات همه آشتاسنو 
از حوان بجاو ومسبوروح آدمي میتوانسدزمزمه ها وراز های گنگ و پوشیده‌ای‌وا! 
ترجمانی . ژیبایی هاا از طبيعت کائنات» ازطبیعت آدمی می‌گیرد» وشعر می سازد وبما 
فى ساردم عنری اجنین ساز وبركك تسکینوآراش > شاط ودلجویی همراه می آورداز 
همین حبت | 44 ماآنر! شعر وگویندهآتراشاعر هىشناسسيم ایئك‌نمود هاى از آتحهبايد 


شعرش خواند وڈرلای زیسرويم آهنگ ردان پرورش لحظات دور از جربان زندگی 5 
سجس سمس 


۳۳ وج عم دوجو رن صوچوس رس 


مراک 
5 


ادییات به حبيث و سس له شنا خی واقبعتما 
وحقايق مانند علوم ويديده دیگر تاثیر 


بز ر گت در همر فت دارگ ... 


ere 


32 
KX 


ی( ۲و 


1 
و 


وچ دم هھ 


ادبیات در خلال جبر معاوائعى وهیحانی 
انگیز هنری منا ظر زندگی واقمی را با ر 
دیگر بوجود می آورد و خصو صيت ها ی 
اجتماعی وزندگانی سیاسی واقتصا د یھر 


KLE‏ دک کیک اد یه ی 
EE TT‏ مم 0 


معام ممم ده 


0 ده تادیخی زا ترس می انما يد 
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: و ايض 21 
7 
حسرت زده شمان ترا رشك زمانه 


این سلسله وا و 
“اي Dir‏ 
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نس 1 
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قم ونگارش :رووف راصع های نيامده »دست به كريبان است »بابیداری 
وهوشيارى »بانظری محناطانه واند بشمندو 


یکت بحت استثنابی حاص زو ندون کل ما سای مایی رده رو 





مس ەسەم 





5 مم حرفوی شما رامی‌پالد حرفبا يتان رامپشنود 
تت ۱ 3 ۰ ۰ 0 ٠‏ ونا کران بايك كلام رشته سخن رامی كبرد 

۲ ده رن ع اد ه2 
5 سان ع تحلیلش ‏ هم کر ده وا کنون با کلامی كو تاه‌فشرده‌اش 


عيسازد ونتیجه سازى ميكند 








مر E E‏ موه 
ا ۰ د 
اکنون روسيا ات ر 7 
شاغلی مدير ! واكنون روستا باخترى در مقابلم نشسته 
و ١‏ 55 است .عثل هميشه بردبار . 
بحث دا ستان لويسى وداستان نويسان بزرگك شبر ها اگر هيج فابده اي نداشته څل بردبار »کم حرفو کم 
صله . 
باشد دست كم داستان را برای ها معرفىهمكند وداستان نویس هنر مند راهم. و 
بات ۱۱۱ 
| تاحه در نار آبد وحه از نظر افند . لك لل مرت وا 
© © © © © وه و © © نا 20 ذا © ۵۵۵۵۵۵۵۵6 49 :4 © © ۵۵۵۵۵۵0۵۵6 ۱۵9۵۵۵۵۵۵0۵۵۵ - به‌نظر توقصه وآن هم‌قصه کوتاه با 


معیار هاى تازه اش وبا قيافة خاص معاصرش 
جگو نه واز جه زمان در کشور ماراه يافت 


وجه علتی دارد که سیر تکامل آن نسیت به 


-. 


روستا باختر 6ت 


محمد صابر روسنا باختری در کابل تولدیافته از ۱۷ سالكى کار نوبسندگی داآفاز هنر شعر وحتى نقاشى کندتر بوده است ؟ 
موده وتا کنون به اضافه مقالات ادبی وهئرى, کتاب (بنجره) وجند داستان دراز »بیش از قبل از آنکه پرسشم راپاسخی دهد يك 
مهست داسذان کوتاه هم نوشته است . محکم نری به سکر تش میزند وتا جند لحظه 





أو بهد از دوره هتوسطه به تحصسل ددرشته طب دندان پرداخت وبعد در تبران درهاله اق از دود آبی رنکب غرق میکسردد. 
x‏ ذوفش عوض شدء رنته حقوق سیاه.ی‌داانتخاب کردوشامل پوهننون آنجا کشت . لبخند کشاله داری ,چا لبانش راعربضس 
در ابران باذمافه همکاری با جلات ادبی‌وهنری مدتی ذز درسلك شوراى نویسندگان نرهيسازد وبعد ميكويد 
ج رخوشه) بود . س وهم حوصله داری ٩‏ 
درنویسندگی شیوه ای ساد» داردء جملاتش‌کوتاه است اما داراى معانی بلند مببائسدء = حوصله دارم ؟.اينكه جواب من نشد 
حالث چبره اش باآن خطوط درهم ۵ درنوشته هاش به چنبه های واقعی زندگی توجه دارد وربالیست حقيقی و دقيق است. ت جوابت نشد میتوانی تمام آنچه راکه 
رصان ها برش ازدو ماه ازازدواچش نمیگنرد واکنون‌به‌سمت معاون آمربت اطلاعات وکلتور هرات یت ده ی و 
E O ahê‏ ۵ انقاى وطفه مکند ۰ سلسله نوشته ماو نقد هايم بیابی . 







داستان هاى پنجاه سال پیش لبلی وەجنون: 0 


بود ونجمان خاکی وداستان هاى بعدی هوزاكرة 


ومن يادم میا ید که او جند سال قبل نقدی 
مفصل به محموعه (۲مزدور) د کتور !سدالله 
داستانی باشد) کاپی این هردو حبیب نگاشته استوتلویحا می خوامدبگو ید 


i + 


حرف مرد یکی است راحتم بگذار »چاره نیست 
گروه كديرى از انسانپای زنده که دوروبر * 
مامیلو لندو زندكى مبکنند ,آنقدر بی‌سروصد 


عمین کاررا میکنم ودر حالبکه اوآرام مجله‌ای 
زاعرور میکند »من‌به کاویدن در لابلای مجلات 


و نا لس رسن هدند که كار و مسالمرای پادمی پردازمو نوشنه هایش رامپيايم. 


ندارند واگر دارند زیادی اند او در شماره (58) سال ۱۳۶۲ مجله 


ژو ندون بانظر اندازی مفصل به زمینه صای 


© 4 و ۳ 
لصه نویسی درم فرن‌اخر درجبان وچگونگی 
راهیابی آن در ادسات مانگاشته است: 
اق سای اتد ات اد 


-( ادبیات در كشور هاى ديكر »براههای 


جدیدی كام می نہد »واز قيد وبند فورمولهاى 


حفيقت مشود كفت نمايش دوباره زندكى 


؟-شد» خودش راميرهاند وآثار نوو تازه‌ودر 


ین حال متطبق‌بروح انسانباىقرن ۲۰ بوجود 
طرح كتاب ينجره بك طرح عادى نیست بیاید وگنجنه ادبيات جبانى راغنى وغنى تر 
ان شیوه نگارش ابن كناب را نمی پسندم» 








اانه انه انه انه لق ائة ا لهال انع ا شاه انع انه ! هلكا هالو اف القاتهاته الها ننه لقتل تلوانه انه اله 1 


و رد 
ولی ازطرح آن دفاع میکنم . نوشته هایش منانت خاصی دارد. وی این غناو این نو دزی داء نفرد نا 
e‏ ساكت وآرام در مقابلم نشسته است وبا درنگاه‌اول وازنظر پیننده ای‌که‌اول باربه‌او ‏ افغا نستان نمبياید ,ونویسند كان وشمرا 
نگاه خسته وبى نفاوتی که در عمق خود نوعی روبرو ميكردد »نوعى رخوت وخواب زدكى دمساز وهمدم به كذشته های دور ادبىء باقى 
من بیش از شصت فصه کوتاه نوشنهامو = 1 ۲ / ۲ 
دلزدگی رادر خود نبفته دارد »اطرافش رااز نمام نحر کش رادر خود به تجلیل برده است‌و عیمانند شعر وداستان در فالب کپنه .بیان 
شش از بنج شش ای ارا شول‌ندارم 2 
حلد و تا AE EF‏ شاید هم رويا مایش‌از واقعیب هستی لحظات ‏ کنه وبرداشت کېنه بوجود میاید »اکر جه 
برای اغلب قصه نو يسان ابن نکته مطرح 2 5 3 
1 9 ج حالت به جپره اش باآن خطوط درهوو اورا میسازند واندیشه اش را رنگك مزنند, پیمانه آن‌سسار کم است‌وعحدود ,وگو بندگان 
است که له شوه ځا نو بسند ش يك 5 
7 3 ص مود زروس بت < ۳ ۳ 5 ۲ 1 0 ۲ 
= 5 ومی كداز زیر گودی جشمانش بزبر کشیده اما واقعیت غير از اين است .او در تمامسی ونویسند كان به سرجنباندن مشخصی محدود 
- بادو د بسنده را رهنمای کار خود قراردهند» 2 
5 1 تک د شده وحای پای زمان رااز خود باد ګار لحظاتى که باسكوت نگاه بی تفاوت خودءوبا ميشوند كهاتحصار طلبى وانحصار خواهی‌در 
>امامن خودم هیچ وقت با کات هحدود < . 9 
ی و م چ گذاشته است درهم است‌ودر آن تاثری‌تفسیر حالت خسته ومنگ خود از نظر شما با کار شعر گویی وداستان نویسی از خصایل 





نشدنی بالحاحت خودش دانشان مبدهد . خاطره‌بی در گذشته های‌دور ويا پنداری‌افق دارز شان است .وهمین انحصار طلسیو 


ءحدودیت وعدودیت در کارهای ادبی است 


ناليد 


تكامز 


او 


1د 


2 


1 


> سه - 


"نما دراين توشته كه اكنون همبى اكموكاست 





مارا ادر 8 قافله وقافله سالاران ادبيات 


بيشتاز وعلم بردار قصه نويسى بودندوبزعم 
مروز جبان راق ا 


به باخترى ميكويم : 


الي ا ا 
ابن قصه هاکه داستان نويسى در ادبیات 
.ولى نو آوری در شمر جه در فرم آن‌از معاصر افغا نستان جای پای مییابد ءوعده‌ای 
, شكستن اوزان شعری#وچه در محتوی از همباآن عیگروند ,جه آنانبکه نو پسندهاندوچه 
رکا طرز ثلقى وبرداشت شاعر از محیسط آنانیکه خواننده . 

ترجمه ونگارش داستان در کشور مااکر 
برخی از ترجمه مای مرحوم محمود طرزی را 
استثنا کنبم »زياد عمر نکرده است ,وممكن 
است برخی انتفاد براین كودك نو خواسته‌را 


روانشمرند ,ولی اگر توجه کنیم باینکه! کثر 
تحولات. ادبی درجبان همراه وهمزاد با تولد 


تد کی ءزو دتراز داستان در شس معاصو 
فغا نستان راه یافته است ,در حالبکه‌بنظگر 


تا ندش سکنید .این هردو پدیده هنری‌همراه 
باهم ودر شرایطی کاملا همکون‌سیر 


كامل رادر جبت نوآوری در کشور ماپیموده 


رمك 


0 


واو ميكويد : 
عحول همین مقاله را فقط همین رابخوان 


اين هتر تازه در کشو رما بوده اسست »در 
خواهیم یافت كه پیشروان اين طریقت 
بادگر کونیبای زمانة خود بیگانه بوده اندو 
این بیگانگی بابی علاقه كىوبى توجبی .و سی 
جای بعداز آنکه کاوشی داردددفرم اطلاعی سخت درهم آمیخته بوده است ...) 
ر کین ولزوم: درهم شکنی حدها 
ومرز ها درشعر چگونگی درهم شکنی سنت 


دركار شعر بازمی‌شمارد و بعدمی‌نو یسد: 


وباز هم جوابت رابیاب» دنباله بخشش‌رامی 
خوانم »دز 
تاختری دد ام دنر 
بحث خوداشاره ای دارد برسالت والزام‌هنری 
درکار قصه نویسی »او می تویسد : 
اما داستان وداستان نویسی .تشه -(.. وجه نه گروهبا ودسته‌هاو مردمانیکه 
داشت که شکند .ته وفا دادی پې بود تقر با فراموشی شده اندو کمتر باآئبا پرداخته 
دہ است روم کثیری‌ازانسانهای زنده که 
ما..میلو لند ,وزندکی میکند آتقدربی 


سیف اکتا 


»عله آن‌عصان کند . 


دور ور 


قصة- های پنجاه سال پیش لیلی ويعجنون 


نجمان خاک وقصه های بعدی هم را گر ,آنقدر نامحسوس كه آنگاروجود 


عع ای ات راو وداستانهای ندارند ,واگ دارند زیادی اندو سربار .که 


تاه یره آورد کسانی دست ه روز کاری نهم رک شان اهمیت دارد ونه زندکی ششانءو 


ته براق اولی شیونی است ونه برای دوسی 
شادمانی یی.هم چنانکه شپری خیال میکند 


دهاتی فیست وثروتمند خیال میکند فقیرءولی ۲ 
۳ 


هركاه از دعاتی حرفی به ميان آيد داز فقیر پر 


ونادار صحبتی شود ءناکپان نادار متوجه 


مشود :دارا متوجه میشود که اين حرف‌ها, 


اين صحبت عااز خود اوست وبیکانگی زود | 


جای خودرابه آشنایی و نزدیکی‌میدهد .چرا.۰.؟ 
برای اینکه" دردها یکی است »غم مایکی است 
وسر نوشت مایکی است ... اكر بخواهیسم 
شیميم وشناسيم بايد جست وجوکنيم »بايد 
بگردیم و آدمپا را بشناسیم وغم شائرا ودرد 
شانرا وزندکی شتائرا هنرمندان ياسبتر بكويم 
تویسند كان آثائی که وسالتی دارند ودرکار 
شان اصالنی است»این کاو شگری هدف شان 
است ٠‏ بخاطر بیان درد هاء غم‌هاو ناآرامی‌ها 
برای نزدیکی وآشنایی انسانپا »از شسهری به 
دهاتی واز دهاتی به شېری ۲.۰.۰۰ 


از نظر شما يكهترمتند ءهثر هند خوبی 


که فى قديميد درك عیکند ومی خواهد بان کند 8 


ودر يك باز دهی همه كرفت های خودش راو 
همه تاثر عاطفی خودش دادر قالب يك‌قصه 
يكشعر .يك تابلو ويك . 


القا نماید +بايد جه هدفی را دنبال کند .به 


مردم چه جمزی را نشان دهد ودر آنحه که ۲ 


هيدارد به ع اصلی متکی باشد ؟ 


ادامه دارد 


ارائه 


بريزد وبه مردم | 











ودر كلامش درد خاصی احساس ميشود 
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وفتی دعا پایان یافت» تشم کنن د گان سرشا نرا 
بطرف لاله عبدل ودردميان قد كه در کنارش 
ایستاده بود وما اشکبایش فراوان خودش‌باو 
قوت قلب هی بخشید خم کردند وتسلیست 


آشنای‌بیکانه ` 


لاله عبدل داقد دراز واستخوانی اشی‌کنار 
کور ميلرزيد ومردمیان قداشکہایشں را پاك 
میکرد* 


لبان هردو جنبید وزتزعه نك هر دو به 


گوشس رسميد* 
للد اروك اس من( ی 
اا ا ر و وان تشخبه‌ی لاله عبدل دابرای مرد 
داز 5 ابن آخر بن لحظات از زنشس e‏ 
باز ميرد ودر اين آخر ین جینی مشکل کرد. 


غافل بماند* 

حيئى دستمالشی را برآورده بود ومنتظر 
بودتا دريرابر دبدعان لاله عبدل ومرد ميان 
فداتکیا برشن را خشك كند این‌آخر بن‌فرصت 
برای انجام اینکاد بیضرربود وبایستی‌شوهر 
زن مرده‌رداند که او گریه کرده است گر یه 
بخاطر همدردی »گریه بخاطرهرگث یكازسان* 

حبنى که فراموشس کرده بودبابستی‌وظیفه 
دیگری نیز انجام بدهدء صدای لرزان مردی 
او را بخود آورد وچهنی خودئس را بخاطر 
ابن اشتباه هرگز نبخشبدصدای‌لرزانیکه‌برای 
مرده دعا میکرد وطلب مغفرت مبنمود تشیع 
کنند گان آدام وساکت بدعا گوشی کردند و 
دستیای کرخ شده از 
آسمان بلند نمودنده 


وقنی نگاه لاله عبدل تيرمع کنندکان را 


دورزد پادشس آمد کهموضوع بز رگی‌رافراهوش 
كرده استه 


عده ای در سرمای‌خشك‌وسوزنده‌گورستان 
میلرزبدند وجدم بدستمرای لرزان واستخوانی 
لاله عبدل دوخته بودند» 

لاله عبدل می خواست سرش رايائين 
بیندازد واین بدنبای لرزان وچشمهای‌منتظر 
را نادیده بگیردولی‌بادشن آمدكهزنشى بخاطر 
اینکار هرگز اورا نخواهد بخشید» هرگز * 

وقتی دستشی باصد افغانی تمام محتوی 
حببشى بيرون آمد راضى نشد كهدوباره آن 
سرمایشان را بسوى را مخفی گند * 

آرام بطرف مردمیان قد برگشت ويولدا 
ابن آخرین قسمت مراسم بود وآخرين كف دستشس گذاشت هردميان قددق زدنهنمى 
لحظاتيكه زنده ها از قبرستان برمی گشتند شود 
وبا جسد سرد وبيروح مرده وداع هىكفتند: بگیر همه منتظر اند بيين! چشمپابشان 


٤٤ شمارة‎ 


بطرف ماست* 

نه ۰۰۰ من قبول نمیکنم: 
لاله‌عبدل دیگرمعطل‌نشد نگاه های خیره و 
بدنباى يخ زده اسقاط خوران تحملش‌رابریده 
بود پول کف دست مردمبان‌قدگذازد.سرش 
را بان انداخت وسرعت از آنحا دور شبد 
مطمئن بود که دوست ناشناخته برای‌شادهانی 
روح زاش از هیچ کوششی كوتاهى نخواهد 
کرد* 

قدمباى لرزان لاله عبدل روی برفہاشلب 
شلب کرد وهيكل استخوانیشی باگسورستان 
فاصله گرفت وهرد ميان فد نتوانست جلو 
لبغندشی دا بگیرد باشتاب دسته‌الشس راکه 
از آب بیئی واشکیای فراوان ترشده بوددر 
ديب گذاشت وآرام آرام به شمردن پولپا 
پرداخت ٠‏ 

مرد جينى نگاهشس بصورت پراز لبخند 
مرد ميان قد بخيه خورد» بسرعت خودشررا 


باورساند ودرست رو برویش ايستاد. 


مرد مان قد از صداى فشرده شدن‌برفا 
سرشس را به آرامی بلند کرد وچشم‌انشی‌را 
بجلو دوخت » سردى بی سردتر از سر مای 
زمه.تان بدنشس را فرا گرات» چپره‌های كبود 
از سره‌ای اسقاط خوران دلشس را تیش 


انداخت وبی اختیاد نوت را دردستشی‌فشرد* 


حینی يكقدم جلوتر آمد وعده‌دیگرازدنبالشی: 
مردمیان‌قد لبانش‌را لبسید ونفس نقس‌زد: 

ابن دا بون داده* 

حبني غرزد: 

مال هوه اسست * 

عرد میان قد نگاهی بااطرافشی ازداخت 
حلقه اسقاط خوران سخواست سته شود با 
شتاب بعقب جستولی زود تراز هر کسی 
دست حباى بقه انس را چسیید: گفتم مال 
همه است» 

مرد ميان قد فریادشی بلندشد: 

له ... دید فد که بمن داد بروبدیش 

خودشى بروید از خودشس بگیر ید۰ 

ولی دیگر برای‌این حرفا دير شده بود 
بدنشس در برابر هجوم اسقاط خوران تاب 
نباورد .از یا افتاد وفسرثس زمین گردید و 
احساسن کردکه کچ دستش در کشاکشن 
دسترای دیگر از حاکنده مى شود وخود ش 
از حال هيرود 

مرد حبلی دستشس را ازمبان‌دستهای‌دیگر 
برون کشید. سموشه, از نوت صد اففانیکی 
در کف دستش بود »سستی ناگیانی‌مبخواست 
بروجودش راه بابد ءسستی ازاینکه برای‌آن 
گربه های زود کی سپایی پرداخت:شده‌است ۰ 


ايان 































1و ۶ ۱ 


ازچہره هاى اطفال بشاش رها تسی 
برازيل 


إرازيل کشوری درامریکا جنوبی بالا ی 
بحر اتسلانديك موقعیت داشته باکشور هاي 
كينا قرانسوىء سورینام» کینیا وینز ويلاء 
كلمبياء يبرو »بوليوياء ياراكواى» ار جنتا ین 
وارو كواى همسر حداست. 
جمہوریت فدرالى ال دار ای ۸۰۱۲ 
هزار كيلو متر ساحه (بنجمين كشور بزرك 
جران» ونودوپنج مليون وجبار صدده هزار 
جمعیت که‌در هر كيلو متر امریح ۱۱ نفستر 
سکونت دارد . پایتخت ومر كز ادارى اين 
کشور سیر جوان برازیلا ودارای ۰ههزار 
تفوس مباشد. 
تقسسمات اداری از ۲۳ ايالت 4 تاحسه 
فدرالى ويك حکومتی فدرالی تشکیل كرديده 
است ازجمله اقوامی كه دربرازيل حساات 
سر می برند ملجمله ارویایی در۱< فبصد 
علتی وملوسی درك فیصد ءنیگرو ۱۱فیصد + 
سرخ بوستان وغیره ۸ درصد مباشند . 
ءابدات ملی قی‌نفر سالا ۱۷ دالر اهر یکایی 


خساب شیده‌است . 
اسمس وب هوس ع نچ ووی یی مہ س 2 


یکی از ساختمان های عصرى برازيل 





MN,‏ یلا ی 


زیر ین 





ج سره ڪڪ 
۳۳۳۳۳۳ سم ف سج ET‏ ا 
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ترجمه وتهيه :_دیلوم انجنیر ع کگداء 
ح ممعم و و موسوم و یہ هآ ای 


5-7 
ناب طلای ادة" 
1 ل 
٠‏ 2 2 
دوو کر ی و 


اساس اقتصادملی برازیل دا زراعت‌تشکیل برازیل 


داد. كه در مقام اول تولیدات زراعتى اين 
کشور دا شيوه وبعدا کاکاو مرابرء پنسه 
برئج »ندم ونیشکر دربر میگیرد. ازمعا دن 
میم براذیل میتوان آهن» ذغال سنگله‌منگان 
طلا » الماس » نفت »سرپ و بر نج ر ۱ 
نامبرد. 

برازيل در صنایع فو لادسازی» صنایع| نرجی 
ءوتر سازی پیشرفت زیادی کرده بزرگترین 
طرف معامله تجارت خارجی اين کشوراضلاع 
متحده امریکا میباشد. 

براز یل ددسال ۱۸۲۲ استفلال خودرا از 
پرتکا لی هابدست آورده وبعداز انقلاب سال 
۹ بيك کشور جمپوری تحول کرد. روز 
على اين کشور ۷ثوامیر بود ۰ وهمه‌سائه 
دل ميشود. 

برازيل داراى اقليم حاره يى بوده به 
استثنای يك حصه جنوبى كددر منطقه «عتد له 
قرآر دارد دیگر تمام حصص اين مملکت در 
منطقه حاره واقعست . 


اللي محص ا 


۶۰ عزار كيلومتر خط آهن داشته 
که نسبت به‌بزرگی مملکت هذكور ناچیژاست 
3305-5 عموم ادو تواحل شر اق دا ید 


تقلف نید رم کشور 
ای امریکای لاتين میباشد که 
استقلال بخصد و پتجاه و سه ساله 
ارد فسمت اعظم کشور مذ کور را 
طاس امازون احتوا كرده است درين 
کشور بپترین وو افر ترین لروتبا 
دکنج های طبیمی نپفته است که 
هنوز _هم مورد استفاده قرار نگرفته 
است ۰ بزرگترین جنکلیای اسئوائی 
حمپان را میتوان در بر از بل بافت که 
ساحه آن به دو یم میلیون کیلو متر 
مر بع مير سد . 

ا و هر و کر 
آن کره زمین کو باکمریندی د ین ارم إلى مملو میباشد که غذای‌معمولی 
میشود. بومی های براذیل "را تشکیل‌میدهد 
بعضی از افسام درختان و بنه های 
انز شتا دوازده مر تبه سر یعتر 
سبت په اقلیم اروپا وبا مملکت ما 
نمو ميكند. آبهاى انتحار این كضوان 
۹ را از انواع ها سیر کے 
وس سودي نویه ری اقلیم برازيل 
در ظرف سال برای تو لیدات. نباتی 
اجازه میدهد که سا 


گرد بدهاند. دیودیو جنیرو مر كز قدیمسی 
برازیل که‌ازجمله مقبول ترین تسهر های دنيا 
موب مود سانتو س, باهیا پاسیین, 
میئبوس » يورتو اليكروساوا ياوا ازمبمتر ين 
سور های برازیل بشمارمیروند . 


زبان رسمی برازیل بو دتگالی وپول‌رایجه 
كرو زبرو مساوی صدسنتاوس میباشد. بيرق 
براز بل ازر نگ سبز وزرد تشکیل شده كه 


سمول ابن کشور متشکل از چندیسسن 
ساره ابکه «خوشه گندم احاطه‌شده‌است تد تشکیل 


گردیده است. 


اه دا تة 
مرانبه و حتى دربعضی جا ها تاشش 
مراتبه از زمين حاصل بر دارند . 





لبالا 











/ 


ال 
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نمونه ای از خائه هاى رها تی مردمان 
نادار براژیل. 


مرکز بزرگترین شیر براژب سل (ساوباولو» که دارای سا ختما ن های‌عالی ومدرنی میباشد 


كشو ر نکه‌عا ندملی‌هر نفر آن‌سالا نه 
۷ حساب‌شدهاست 


ار اله وس 


با و. جود این همه مواد طبيعى 


سر شان و معادن غنی‌هنوز هم بی نا 


نفوس اين مملكت دست.و گربپا ن 
گرسنگی و شیوع امراض و بالاخره 
مركك پیشس از وقت ميتلا اند که‌همه 
موجب سطح زندگی پایین ابن کشور 
ماه اتا اء ن ده 
در برازيل تقر یبا بدون انعكاس ماند 
مالكين زمين حاصلات زراعتى خودرا 
به ارويا و امريكا ميفرو ختند و. از 
آنجا تو ليدات صنعتى مطابق میبل 
وخواهش خویش با خود می آوردند 
ومیچگاه آخهت بیشرفت و صَتَعبت 
کشلور" خود نمی کو شیدند بعد از 
آزاذئ "نرازیل از پر تكالئ' ها دز نیمه 


فرن" نزدها امیر تالم آنگلنشی »"< 
قرانسئوی دشر رين 
امازون شر وع..شلكه اوالتر از همه به" 


امر یکا یی و 


راس معا دق وتوب : تكتبرق 


پرداختند از اینرو انرجی آبی» حمل 
و سیر ینمی یی 
داخل ,شیر كشتى, رانی«وتجارت 
فولاد آهسته آهسته بدست. بیگانگان 
افتاد. تا جنگ اول‌چپانی پنجاه‌فیصد 
واردات برازیل از,انگلستان 7 با 
فیصد از اضلاع متحده و متباقی بدن 
ا ره الح 0 
بعد ازء جنکك جهاتى طرز حيات 
لحب رك ا ا ار + 
و ما ار مو 
با امْرّبكا- صورت میگرفت . 

برازيل OE‏ و ۳ ۸ 
زقم “بلند نو" ليدات قہوەرا درجبان 
داشته: که ٤5‏ :فیصد صادرات اين 
ی تشکیل_ میدهد ازان 
ان وم ی 
ی 
امریکایی ها در داخل برازیل ازدیاد" 


بخشیده تقريبا به سه هزار وپنجصد 
پروژه مير سید متلا سینما ها ی 
برازيل تا همین اواخر بد 3 
امریکایی هامیجرخید وفلمهای‌ایشان 
در سینما های بزرکكث برازیل شان 
۷ كار برو نو حور حی در ( میدان 


| سه مقتدر) واقع مر كز برازيل 
0 


داده میشد . علاوه بر امریکایی هاء 
جاپانی ها و ابتالویبا و غيره در 
برازیل به ساختمان پروژه ها اقدام 
کردند: بعد از حنکت حپانی دوم‌تعداد 
كر سنگان در دهات و قصبات‌و در 
شر "ها به کثرت دیده ميشد ولی 
امروز مساله شکل دیگری را بخود 
گرفته بیشتر پروژه های اجتماعی و 
اقتصادی بدست خود پرازیل می 
جر خند . 


3 


۱ و 


مدرن ترین عمارات را دارا اند. 


e E e EES‏ یت 
طاس دربای امازون که از جمله 
کلانترین میدانہای امريكاى جنوبى 
بقبه در صفحه 1٠‏ 
صفحه ۳۲۷ 





بيه 1 


م 


8 2 © 0 © © 9:05 © © © © © © © © © © © 5 ©© © © 0 © 42 © © 9 9 © 15 4 9 9 5 ©4 © © © © 9 :49 49 © :0 © 6 © ر 


بوكر بدداىازميانقصه 
هایروستا باخترىبه 
انتخاب خو دش 


356۰ ا 65 06 0 0005 

حير ونام اخ سرد وگزنده وابری 
آنتيمان از ابر یری رنگث بوشيده شده بود 
ودانه های برف ویچم خوردومیر قصیدوسست 
وبتجال دوی_ زمين پہن‌میشد. پہمن‌روی بامباء 
رو گرجه ا وروى "شکم بر آهده ديوارهاء 

ین داهن جاورئ اشن را جمع كرد واز 
تار بعد که وہای ديكران روى برف کوچه 
۶ط اناخته بود» بدنبال هرد جوانی به سر 
پوشیده آخر کوچه وسید وباعجله.از کنارعده‌ای 
که حشمان خواب آلوده ای شانرا باو دوخته 
دود ده گذشت 39 اولين خانه دست <ب 
ده 

مرد جوان" كتانق دیگران. شانه اس رابه 
ستون رده پدبوار تکیه دادو سرتس را 
باآرامی بطرف دوسه مردی که حبره کبود 
شده شارا بطرف او برگردانده بودند. خم 
کرد بانشت باحرکت نا محسوسی بازوبسته 
د 

بتعوت کل وترس آورى زیر سر 
بوه اجر | کوجه براین عده حکومت ميكرد 
وجرات خرف زدن را از آنیا گرفته‌بود ۰ 

مرد جوان یمرج روى شانه داست چرخید 
وصورت. يكي مردائی را که كنار هم در 
طول دیوار ایستاده بودند ازنظر گنراند ٠‏ 

مرد اولی . تاریشس ماش وبرنج وباريك 
خود شانه شا به او ایستاده بود ونوك 
بینی اش از بسر هاسوخی میزد۰ 

هرد دومی سرشی دا ياثين انداخته بود 
شف لنگی اشى وا دور گوشبایشی پیچانده 
بود ولای بنکشتان کبود شده از سر مايش 
بیکرت" نم "قلفته چپیده بود. 

وی وقیبارمی سردر گوشی هم کرده 
بؤدك وآرلما جوا ميكرديد. 

بقیه ميج وضع نشخمي نسیت بدیگران 
نداشتند ومثل اينه خونشبان منجهد شدوياشد 
بای قدي دة بودند۰ تنا يكتفر با 
مت سف زا بیني ستقیما نگاهشي زابدر 
عو دو ور بود وبالا بوش سرهه‌ایر تکشس 
رای نع مر امدماشي بالا وباین مرفت* 

دز غربو مشي که از خويلی در داخل 
مر بوشيدم هی پیچید . ناله طولانی ورعشيه 
ی یکز نوي مثل زوزءگر کی که‌ازقحطی و كر سنگی 
ری یب( بخ زده باشد رآخرین صتمدایش 
مرت روز شند مرد هارا بحرکت‌تر 
آورد» 
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حرکتی نامحسوسں ورنج آورء 

مرد عینکی گنگ زمزمه کرد: 

مثل‌اینکه تمام شدء 

چچعس حرفی ترد تدبایت مرد چن 
تابند ياعايش دا می پوشاند لبانش‌راحرکت 
داد شاید میخواست دعا كد ولی هیچکس 
چیزی نشنید تنیاچانه اش بود که لر زش 
ريمس پرپشمشس را بجشم دیگران زدء 

جوینی عنوز از کریه می جوشید وناله 
ها در هم ونامشخصی در سرپوشیده ببرون 
حویلی طنین غم اگیزی داشت ۰ 

مردیکه دعا خوانده بود دوباره دستبایش 
را در آستین حين فرو برد وقیافه‌انس‌حالت 
انتظار را از سر كرفت ولبانش که دعای 
خاموشی دا زمزمه می کرد از حر کت‌بازماند. 

ناکیان» در حویلی صدای خشکی کردو 
اول پاها وبعد تنه دومرد نمابان شد ودست 
شان چیارپایی‌کینه وا حسپیده بودوسنگینی 
آن روی شانه عهای شان فشار هی آوردء 

جنبشی باود نکردنی بی بين هرد ها افتاد 
ودمانه تنكث کوچه‌شانه هاشانرا درهم‌فشرده 

هرد جینی دستپای آزاد شده انس رامئل 
دبگران بطرف جیار پایی دراز کرد ودعایشی 
را از سر كرفت دعاییکه در شون وزارى 
زنان وکودکانیکه دنبال مرده تاسر پوشده 
آمده بودند گم‌شد ٠‏ 

مرد ع.نكى دستشن به چار پایی‌نرسیداما 
در عوضس نگاهشن تمام محوطه سر پوشیده 
دادور زد وروی صورت‌يك يد زنانیکه شك 
روی گونه‌های شان میغلتید نشمت ۰ 

زنی گوشه جادرشررا بلند کرد وزن‌دیگر 
بسرعت عقب رفت وپیرزنی غرغر گریه‌آلودی 
کرد: 

«بیحیا خجالت نهیکشد» 

یکی صدا كرد: 

دخرا سا 

عینگی گفت: 

«آفلم» 


وهتكاميكه قدم به باریکه روی‌بر فگذشت 


داز سر پوشیده بیرون آمد سرش ړوی قله 
اش چرخید وبكبار دیگر نگاهشي مورت‌عرد 
وكونه هاي عمل انداخته واشك الود زنی‌را 
كه عوشه چاديرشي را بلند کرده بود اذنظر 
کنراند ونضس نلندی کشید. 
مرد ما باخ مستقيم ودراز دنبال‌چاربایی 
ژوتنون 


فك 


وی 


و 





روستا باخترى 

شت هم از كوحه باريك و طولانىميكذشتند 
ومرد حبنى جلو تراز همه گام برهيداشتة 
عماهى زوك انكستائفس را به حاريابى مسی 
حسيا نهد » 

برف آرام فرود مياءد وپارچه سیاهی را 
كه روى مرده کشیده بودند سفيد ميكردء 
سكوت بودو آراهش» آرامشى سخت سبمكينء تنہا 
مدای پاها بود كددر برف فرومیرفت‌وه.دای 
تفسسهاى تند مردانیکه سنگینی جنازه دا ړوی 
دونس میکشیدنده وقتی مرد جوان ززديك‌جاد 
بایی دسید هرد چپنی زگاهی بصورتش کرد 
وباتردبد سرشی‌را جلو آورد وپرسید: 

جوان بود یاپیر ؟ 

مرد جوان پرسید: 
کی ۱ 

حمنی اشاره به جنازه کرد 

مردجوان شانه اش راح رکتی داد : 

تمیدانم خودشس که زياد پیرنیست- 
کی ؟ 


لاله عبدل٠‏ 


نگاه استفیام آمز چبنی تصورت‌مردماند: 


لاله عیدل ؟ حكاره است؟ 
مب لت بر مسب رن 


ا 


2 


xx 


دد 


2 ا كو 
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لاخر و.سنخوانی و-شمان اشك آلودلالهءبدل 
لذزيد که خودنتس رابه جنازه زنشن نزديك 
کرده درد انگار م,خواست بااو حرف بززد ۰ 

ش.ه اتس رابه حار پابی حسیانده بود 
وسرشس را به بات سوکچ کرده بود بالاپوش 
کپنه ورنگ. رورفنه لاله‌عبدل قدش را بلند 
ر أث إنميداد ویاجه های‌تنمان‌چر کی‌رنگشس 
لے آلود مده دودوم دای شلي:شلي کفشبا بش 
با صدای قدسری دیگران که روی برف(شار 


می‌آورد درهم می‌آمیخت و سکوت نا راحت 


کننده تشییع کنندگان رایرعم ميرد ٠‏ 
کنار چپنی مرد ميان قدی» دستمالش‌دابیرون 
آورد واشك چشمانشس را خشبك کرد وبعد با 
صدای بلند بینی اس راگرفت" 

مرد جوان دستش راروی شانة مردجینی 
غذارد وگفت: 

وقتى نگاهشس به نگاه چپنی خورد فبميد 
که‌سوال احمقانه کرده است باآراهى بهداماله 
حرذاشس اضافه کرد 

حتما يايد شناسید؟ 

مردمیان قد که‌بیتی اس را گرفته يود 
دو باره جه اشن را از سر كرفت مثل 
اینکه هی خواست باهای هاى گر به يكمر تبه 
عقده انس را خالی کند. 

جپنی خودتس را باونزديك کرد وآرام 
دسا را دوی شاڼه اس گذارد۰ 

لاله عبدل همه اینیا دا زیر چشمی‌میدید 
ودلس کدی تسکرن هی يافت ار این چنازه 
اززنش نبود یاوقتی غير از ابن وقت بود 
لیخندغرور آمپزی برلبانشس زقس نمی بست 
<ون بالاخر عده ای‌بودند که اورادوست‌داشتند 
وغم اورا غم خود شان میدانند ودراى زاشس 
گربه میگردند» خیلی اهميت داشت»اهمبتن 


بپشتر ازاین جبت بودکه‌لاله عبدل هرگزابن 


مردرا ندیده‌بود هاج وت اورا نمی شتاخت 
ولى مسلم بود او لاله عبدل راصی- 
شناخت وگرنه برای مرکک‌زنش سگربه میکرد: 


همین موضوع ود عرور لاله عبدل زا 
زياد میکرد ودلش میخواست کاش‌همه رفقایان 
مثل همین بیگا نه بودند وبرای او دلسوزی 
میکرد زد۰ 

برد فجن سیر وبي اريم 
نگرفت ویکبار دیگر هاى هایشی دا بگوشس 
نشه‌بیع کنندگان رساند وزیر حشمى کاهی 
بصورت لاله عبدل انداخت* 

لاله عبدل طاقشس طاق شد 

این دیگر تحمل ناپذیر بود که رقا بش 
نا این حد غصه بخورند واوساکت بماند نیم 
دخ بطرف مرد ميان قدبرمك.ت واثکشس را 
ببدريغ يائين فرستاده 

حينى وسط اين هردو راه ميرفت وعردو 
را میدید فكرتس را بكار انداخت تا لال‌عبدل 
را از دءن اين دومشخصس کد گوابنکه‌امکان 
داشت لاله عبدل غير از ابن دونفر بااسد 
دستمالش رابیرون آورد وجشمبایش راياك 
کرد ولازم ديد <ند بار اينكار را کند وگر به 
انس دابرخ هردو بکشد كار بیضرری که 
برای خوشحالی شوهو زن »رده لازم بوده 

گورستان انباشته از برف مثل کفن‌مرده 
سفید میزده برآمد کی قبره) نامحسوس بود 
و گورستان پکدست وهووار بنظر می آ مد » 
تنما بك گوشه كل سماه زنگن‌زهمهگورسدان 
را لكه دار کرده بود وزعین !رای بلعیدن‌زن 


دس 


در صفحه o‏ 


شوى همين زن دكان بقالى دارد دكان 
بست »يك جيزى است بنام دکان» آهالاله 
عبدل بقال. امايادش نمی آمد كه لاله‌عبدل 
قال را دیده باشده 

هرد سوالی به ذهنشی گذشت: 

شما خر نداشتید؟ 

از جه؟ 

كه امروز حنازه‌د! هی برند؟ 

حینی گفت؛ 

نه ! اها زودحرف خودشس راترحیح کرد 
وگفت: 

جرا چرا خبر داشتم» خبرم کرد" 

ولى كفت حه کسی خيرثس کرده‌است* 
حينى ساكت شد ونگاه هرد جواندوى صودت 


٤٤ شمارة‎ 






































:کی از مار كبت هاى مہم برا زيل بالاى دربای مانا اوس واقع اما زون كههر نوع ميوه حات‌حاره بی راميتوان 
بقيمت ارزان بد ست آورر. ۰ 


برازيل 


است به نسبت طفيانى درياى امازون 
وجنكلات غلو و صعب العبورامكانات 
تعمير سرك موتر رو وبا خط آ هن 
دیده نميقيود بنابرین یکانه‌راه تلافی 
اين علاقه رادر باها تشکیل هيد هد 
چون طاس مذکور میسدان عمواری 
میباشد از ابنرودر با ها همه به 
آهستکی در چر بان اند در میدانها ی 
بست امازون به‌علت و جود حرار ت 
زياد و باران کافی بزرکترین‌جنگل 
های دنيا را بوجود آورده است بنابر 
كثرت باران بعضی او قات يك 
قسمت وسیع میدانپای مذکور بيك 
غدير تبدیل میشو د در ختان در ین 
جاه بقدری غلو رو بيده که آفتاب 
از ودر خان بزمین رسبله نمنتوااند 
درختان برای حصول شعاع آفتاب 
در مجادله بوده کوشش دارند که 
از ہک خودبلندتر بروینداکثرا 
درختان امازون تنه های دراز وبرگث 
هاى کم داشته در پای درختان بته 
مای انبوه و خار دار و دیگر کباهای 
مو جود اند که بدرختان کلان تاب و 
بیج خورده خودرا تا شعاع آفتاب 
مير سانند و درسطح ابن کلپ 
آنقدر بته ها و نبا“تات غلو و قو ی 
وحود دارند که حرکت. شتت و 
1 گدار را با ممکن میسازد 
هندیپای سرخ پوست بر شاخه‌های 
قوی ابن درختان زندكى مینمایند واز 
بك درخت به درخت دیگر بالای‌زمین 


دلدلزار ها و بته زار های خطر ناکی صورت خود را از اشکال مختلفه 
داشته و بيشتر خطر مار متای رنگت آمیزی و رسم میکنند. اسن 
خطر ناك و بوا دیده میشود . در رنکث آمیزی و آرایش جلد وصورت 
بالای در ختهايكجبان ازبو زینه‌ها مردان اکثرا توسط زنان صو رت 
و شادیپای مختلف النوع باپرندگان میگیرد سپس .درسر پر هاى مقبول 
رنگار نك و آواز خوانی دیده‌میشوند و رنگارنکك پرندگان را نصب 
كه بعضى شان مخصوص همین وزیوراتی که مخصوص خود شان 
جنكلها بوده و يبدايش ايشانصرف اند به بدن بر هنه خود آويخته 
در _امازون میباشد . دربعضی‌جاهای برقص و شادى ميير دازند . زنان 
میدان امازون میتوان آبشار هبای سرخ بو ستان اکثرا شغل کلالی را 
دلکش و مناظر عالی را سراغ کردکه داشته ظروف کلی مقبولی میسازد . 
کمتر میتوان نظیر آنرا در حبان اين مردمان اکثرا جسم سالم , 
یافت . دریای مشپور و بزرک‌جمان قدرت » صورت خوش آيند مخصوصا 
(امازون) در همین میدان از غرب به جوانان جالب تر و مقبول تر اند 
شرق در حربان است‌درختان‌سنگونا شغل وسکو نت شان در كنار در با 
که از آن تس استحصال میشود ها صورت گرفته ماهیکیری وصنایع 
دربرازیل بصورت خود رو میروید دستی رانسبت به همه مشاغل ترجيح 
جون آب و هوای برازیل برای غله میدهند. این ها عنعنات‌ورسم ورواج 
جات جندان‌مساعد نیست پس خوراك خود را تا امروز حفظ کرده موضوع 
جالبى برای توريست ها میباشد 
كرجه امروز از تعداد سرخ پو ستان 
کاسته شده و لی باز هم بهم متحد 


و می مر دم تبیبو و کاکاو است , 


کراژ ها یکی از مشہور ترين 
قبایل مندیپای سرخ بوست برازیل 
بشمار میرود که در ساحل دریاهای 
طاس امازو ن حا ت بسر میبر ند 
دایما در عمق دريا شنا میکنند آنہا 
فن شنا كرى را از ۱۳ سالك ىشروع 
ميكتند . با سفيد پو ستان آنقدر 
در تماس نبوده خودرا ببتر ين 
جنگجو يا ن جہان ميد ۱ نند 
حتی الو سح از سفیدیو ستان‌محل 
اقامت خودرادورتر تعیی‌میکنند. آنها 
جلد سفید پوستان را مورد تمسخر 
وبازیچه خود قرار میدهند . مردان 
که دایما مو عای دراز دارند سرو 


ورابطه خو بی بين شان و جود دارد [ 
و بموضوعات اجتماعى خيلى دقيق 
اند . از جانب ديكر مردمان مممان 
نوازى اند و لی در صورتيكه مہمان 
مورد اعتماد شان قرار كيرد در آن 
صورت از هيج كونه مہمان نوازی‌در | 
مقابل یمان دريغ نميكنند هر قبيله 
از سرخ پو ستان علامت مخصو ص 
رنگه در صورت و بدن خویش‌دار ندا 
متلا كرازيها دابرة ملون در صورت! 
خود تر سيم میکنند وبدین تر تیب‌از 
طایفه و قبایل دیگر تميز میشوند 

اصلا کاو بای پیشه‌احالی نواحی 


صفحه ۶۰ 






















اسلاع متحده است و لی نبا یداشتباه 
کرد که تنپا در آن سر زمین‌شمهرت 
داشته بلکه میتوان آثرا در امریکای 
لاتین و مخصوصا در برازیل بدرجه 
مر فت اب شعن وز امزابای 
آن مينوان در ناحيه ديلز بژانسسس 
بافت ناحيه مذكور كه اصلا کسدام 
سرك و مواصلات عصرى از خود 
نداشته يكانه و سيله حمل و نقل 
ابن حصه برازيل را اسپ تشكيل 
ميدهد اينجاست كه اهالى ابن منطقه 
به اسپ سواری و اسب دوانى علاقه 
خاصى دارند . : 
امازون بعداز قطبين کمتس ين 
نفوس حپان را داراست قبلا اين 
ناحیه بنام ( دوزخ سبز) باد میشد 
زیرا جز جنکلات غلو و وحشت ناك 
وحبوانات درنده محلی بود پوشیده 
وکسی در آن راهی نداشت. اما زون 
تقریبا نصف ساحه کشور برازیل را 
در بر گرفته تقریبا ۲ر۲ فیصد نفوس 
برازيل درين منطقه نمر کز دار ند 
قبلا تصور مير فت که‌امازون جز يك 
منطقه ببکاره و کدام رو تی ازآنحا 
بدست نخواهد آمد ولى امروزير اين 
اند كه امازون یکی از روتمند نرين 
: احیه كره ارض ميباشد که درين 
اواخر مواد معدنى از قبيل آصن, 
منگان » سرب » برنج» طلا والماس 
ازين ناحیه استخراج گردیده است. 
آهن امازون از جنس خوب وسالانه 
۵ میلیون تن استخراج می‌شود که 
برای دو صد سال کفات خواهمد 
كرد بالاخرهاف_آاو باساس‌سروی 
خویش باين نتيجه رسيد كه امازون 
ببترين نقطه جمان برای تر بيه 
حیوانات محسوب میشود . 
امروز در بسباری از قسمت عای 
امازون حنکلمها را قطع و آنرا ۲ ماذه 
هررگونه بیشرفت های اقتصادی , * 
احتماعی و تجار تی نموده اند مکاتب 


تاسیس و برای سرخ پو ستان این 
E‏ ع 





اطفال بر هنه سرخ پو ستان امازون 


زوندون 
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ناحیه هر گو نه و سایل اراش مپیا این مر بعات ا ا ال رع لضي لتی 


لباه || گردیده است . تحت پلان شبرى صو رت میگیرد» ,وعریض زا طی کرد که از بپتر ین ووزارتخانه ها تعمیر شده اند 
وت ٩‏ امازون یکی از قشنكترين تاتماما عمارات‌طوریکه در نظرگرفته جاده های شیر بر ازيل محسو ب منحمله بارلمان و عما رات تلویزپو ن 
ای ناحيه جببان بشمار رفته انواع شده است آباد کررند. میشود. عما را تيكه در عرض جا ده به سلوب‌خیلی عالی بنا بافته امېت 
1 بر ندكان خوش وان و مقبول ۰ از میدان هوایی برازیلا تیر کر آباد شده‌اند تقریبا عن شکسیل که همسری به آسمان عا شم ری 
بای | بزركترين در ختان جبان » غلوترين شر که بنام (ميدان سه مقتدر) بار وساختمان را دا رااند. در ييدان بقبه در صفحه ۰۳ 


| حنگلپای دنيا وحيوانات درنده وقوى 
دام € هيكل جہان و علاوه بران مار( بوا) 
ود كه از قويترين و بزرگترین مار هاى 
كل حبان بشمار ميرود درين منطقسه 
سل ميتوان سراغ كرد . اهالى اينمنطقه 
لقه را سرخ بوستان تشکیل داده‌طور بکه 
أنه قلا دک شد کمتر نماس با سفید 

بوستان داز ند تنمها كسانيكه فك 
سن نورسست ها در تماس بوده وازفو تو 
عن | کرافی كه آنہاءاخذ ميدارند يك مشت 
مك 





بول بدست مى آورند . 

۲ محل نفر يحكاه نو ريست هم 
اه مرو ور ات ار 
5 | مناظ زیبا برای فلمبر دادان» رايور 
را از ها رای ارت کار 
4 8 انهل لكر اق و ام امد 
برای شان > همانا برازيل است . 
نورست هاى اضلاع متحده دايما 
بسوى برازيل رش برده از اينرو در 
١‏ نزديكى سانت ايزايل که از قشنگت 
١‏ رین ناحيه برازيل بشمار ميرود در 
ت كنار ای الراكولى کر لكر 
ربزرگترین عوتل عصرى را تعمير 
“> [ كرد كه کنجایش یکپزار توربست‌را 
۴ دارد . 

باینخت برازيل كه امساليانزدهمين 
سالکرد خودرا ميييما يد يك شہر 
ساسي وخیلی عالی اسنت. رن 
: عمارات و جاده ها را با متروى بز ر گی 
داراست اكر توسط موتر ازين شیر 
باز دید کرد میتوان اين شیر رايك 
نندار تون مپندسی فت مواصلا ت 
بين پابتخت و سابرشپر هامواصلات 
زمینی تشکیل ميد هد تنہا دریین 
اداح را و 2 یرو 
بانتخت شمر براز بلا ساخته شده 
ست متباقی شببر های دور اکترا 
مسافرت تو سط طیاره صو رات 
میگیرد که از میدان. هوابی عا لسی 


O [1 11 


۾ دمدرن برازیل هر ساعت يك طيا ره 
بر واز میکند. سا ختمان مر كز شہر 
طورى صورت كر فته است که مانند 
دوبال طياره عما رات آن تعمير كرد بده 
است از اينرو مردم برازيلا مر کز 
شہر را بنام (راكت) ياد ميكنند این 
دوبال از فضا طورى ديده میشود که 
شمالا و جنوبا افتاره و بنا هاى 
كوا دراس و سو پر كو دراس هر بال 
ن بار ميشو ند. 
۸ منطقه ( سو پر اسكو ۱ ير) 
برای عما رات دو لتى ريز ر ف‌شده 








٤٤ شماره‎ 
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| نیز نباز خود دابرای پیشبرد سويه تعليمى 
فرزندان شان ابراز داشتند »مکتب ابتدایسی 


ودر همین سال مکاتبی به شکل ابتدایی در 
ننگلام »> سه‌پور. کامدیش »بر كمثالء بەر جود 


آمد در کنر فعلا تاسیسات عرفانی به سوية 














| عالى «متوسطه وابتدایی ودهاتى. بقدر كافى 
تدوبر كرديده است که‌درآن دختران وپسران 
روف تس اسب این همه تدريس 
١‏ درمساجد ودر خانه هاتوسط زنان باسواددوام 
| دارد وتاحدى مقدمه شمول ناگردان درمكتب 
فان مشود سالیانه تعداد واه فارغ 
التحصیلان ازاین ناحبه در پایتغت نیز برای 
ات وی "قرزا فى ايند وبا حدو حيسد 
فراوان دوره تعلیمی‌شانرابه يابان می‌رسانند. 
ارنجع ءلیمو ءبادام وغیره از صوه صای 


این ناحیه است وآب فراوان که خوا مخواه 


هوال مین غر گار ها ر 


رابوجود آورده است هگر از فراز كوهصباى 
پربرف کنر که نوك نوك درختان ارچه چون 
رده سبز رنگی در سینه نبلی آسمان کشیده 
شده وبرزیبایی های کنر می افزاید. 

هردمان کنر .هم آرام|ندو هم پرشور آرامس 
آنان انكام بردوام است که غلغله بیگانه‌بی 
دردره هاوداهنه های آند.«يدموشور آنان‌آنگاه 
آغاز دى بابد كه سرزمین خودرادر زبر ندید 
وهعرضش خطر بیبنند. مشفغو ابیت مردم رادهقانی 
ومالداری عى سازد خانواده های مخنلسف‌در 
زدبن های خود که بش‌از جلد کردی نمساشد 
#اشت وزراعت مشغول اند . 

زدع نیشکر برای بدست آوردن رگر) زياد 
#عوول است واین محصول شیرین نیشکردر 
ارت آن عردم نیز سم بزرگك دارد . 

در سال ۱۳۶۲ قمل‌از آنکه ولابت کنر به 
وجرد ابد بت دب ای دد ووک ار 
دیاز مندی مردم به شکل مكتب متوسطه در 
آورده شد درسال ۱۳۶۳ هنگامیکه‌مر دم نر نكك 


عمارت شفاخانه مردانه بو هنتون ننگرهار 


صفحه ۲ 





یی ۱۲۱۹۱ 


برای باغدادی ويرورئس درختان هيوه دار 
آسانی پیش کرده است دراين راه ببتریسن 
باود مردم باغدار حساب میشود دراین‌اواخر 
بئابر استفاده از وسایل جدید وطرق فنسی 
تربية درختان» سر سبزی وباد وری باغسبا 
کنر افزایش يافته است وبباران بوی خوش 
شكوفه ها سراسر دره دافرامی شميردوازيك 
نابستان پرتمر وغنی نويد میدهد پروژه‌های 
مختلف انکشاف دهات دراین خصوص نیز 
سیم قابل ذکری داننسته است كداز جمله 


پروژه لندی سیند وبيجرا می‌توان نام برد 


لباس مردمان کنر اكثر از کرناس اسست 


این کر باس نبز توسط الخودتردم تد ده 
خانواده های,که‌اضافه‌از ضرورت خود كرباس 


* تیه می كنئد بافروش آن پول کافی بدست 


می آرند وشمار این گونه خانواده هادر ګنر | 














اند لمسباشد جيلو و حادر در تمام ماه‌های 


سال توسط مردم کنر طرف استفاده قرار 
دارد. واین سادگی در بوشاك گذاشته است 
كداز نسل های درين برای مردم آن سامان 
مانده است .زهسنان کنرسرد يسبت وهمواره 
نسم نیم گرعی در سراسر_ کنر می ورزدکه 
دشر هوارا گوارا نگپمیدارد . 

عروسى در کنر مانند ديكر صفحات شرقی 
مملكت افیر تفنگك وآواز دهل واتن ملى 
برگذاد هی شود جوانان باهو های آشفته در 
ابن خی اراد ا و 35 
براز مبره ويويك شان به رقص ملی وفر باد 
عاى مستانه ھی پردازند .گاهبکه خانة عروس 
وداماد دردو کنار دریا باشد جشن عروسى 


زباد دیدنی وزساست .حه گذشت همراهان 





عروس از مان دربا همراه موزيك وهاهو 
تماشایی است 
زنان کنر مانندزنان اکثرقسمت هایاففانستان 
عز یز درامور زندگی بامردان شان شانه‌ سه 
شانه کار می کنند وحتی گاهی کار آنان سر 
ز<مت مردان هی جر بد. 

دختران حوان کار های شاق وشکل دا ۱ 
مانند هیزم آوردن آب آوردن وغیره به عمیده 
می گبرند وگروه .گروه سرود خوانان بهاين 
کارها می پردازند .رفتن کروه دون,زگان 
کنار دریا و باز “ست شان که‌يك‌يك نفر 
دنبال هم قطار می شوند ءتماشا بيست . 

سالا قبل تماهيكه دندان یکی درد می‌کرد 
جبود بود تادوکان سلمانی تن مریضشی‌دا 
بکشد ودر تداوی دیگر امراض نیزاز تمياه 
هااستفاده می کردند »مگر امروز شفا خانهة 
مدرن ومحپزی در معرض استفاده مردم قرار 
گرفته است غذای هردم را سبزی هاو فراورده 
های شر تشکیل هبد قد بر نج نیز در غذای 


مردم سیم بارزى دارد - 





شفاخانة نسوان حلال آناد مجبهم باوسایل عصری است 





ترجمه: کاونده 
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آخر ین فقته فاه كسمت سال ۱۱۹۷ نود كه 
سیلی از مپاجران پنجاب غربی بسوی‌دهلسی 
سرازير کردید. دربين آنیا يك بنگالی‌خوش 
تیپ وزیبا بود. برچشمان زیبا ومبشی اش 
سایه‌یی ابروان پرپشت افتاده بودو پیشانی 
گشاد وموی های سباهش بارخسار ه ر نگ 
پریده اش او را ازحمعیت‌هردم جدا می گرا 


بر سيدم کی‌هستید ؟ 


من بپابیش سنيالء يك هنر مند ينامكز ين 
«زلاهور هستم. شمامی‌توانید محلى راكه بدرد 
كارم بخوردنشان بدهيد ؟. 

او چوا مش بلندا الاي بر د وا 
اض وارد کی افا خی در د عدن 
هعرفی كردم. 


بعداز اين برخورد به‌شدت بهسئيال 
علاقمند شدم وگاه کاهی در استدیوی نقاشی 
او اودیدن میکردم ۰ ازاو تابلویی برای 
کتابخانه مپارا لولی خر يدم. اودرتابلودسته‌یی 
از کلاغ هارا که‌درحال نشستن روى شگو فه 
آلوهستند, نشان میدهد . مردم هميشه عادت 
ذاشتند تاروی تاج شكوفه ها دسته‌یی از 


بلبلان راببيئند ثه کلاغ‌هارا. سنئیال‌در 


رار 
اظہار نظرم بیان داشت كهاين إتابلواحساس 
جداییش را ازسرزمين مادریش نشا ن 
مد هد , 


علا قمند شدم ناییشتر به ژرفای روان 
هنر پیش داخل شوم. بعد ها فپمیدم که‌اودر 
دیبرو کر وافع ایالت آسام تولدیافنه‌است 
پدرش جار و چندرا سنيال دربخش سر ك 
سازی وپل‌سازی آسام کارمی کرد. و قتیکه 
هنوز بپابیش جار ساله بود پدرش‌جہانرا 
وداع گفت. بعدهاری داس سنیال کاکایش‌او 
۵ رانک مود کاکایش نين در من کار 
مصروف بود. اوهاری داس به‌موسیقی علاقه 
داشت وگاه كامى روى صحنه تیاتر ظامر 
می‌شد. بعدها او تماشاخانه‌یی رادردیبرو کر 
سازمان داد و کلپ آزاد يا محل کشت ی گیری 


وتربيت بدنی رابوجودآورد. 


٤٤ صفحه‎ 


تک سس میں می ہی ہی عق عن سی و > کت کم مت 


IZA 0 O 
هب نقاش أذ سيم‎ 
1 ہو نعاسی ار سمو لیر م‎ 


0 طبيعت 


سشال حوان صحنه ها وپرده هارابراق 
تانر شو قى نقاشی هى کرد ودر آرایش و 
تزثين صحنه لها علاقمند بود 
مادرش سبوسانی ديو ازايالت ناديا سكال 


غربی بود ودريك محيط هنری وفر هنگی 
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کر يشتعر زر كك شده‌بود. او درهنر كدى شارى 
STO‏ 
او کدی گك عای که‌در آن‌تصاو بر ارباب‌النواع 
والبه ها نقش یافته بودمی ساخت .اودر تحر بت 
روح‌هنتری سنیال الرشگرفی وارد کرد. وبه 
اومدل‌سازی رادر پیکر تراشی بادداد. 











سنيال تحصيلا تش رادر مکتب‌سرامپور و 
پوهنتون کلکته فراگرفت درسال ۱۹۲۲ به 
مکنب هنری کلکته کهرهنماییش بد ست 
پیرسی براون ناشر کتاب ((نقاشى ها ی 
مغل)) بود شامل کردید. زیرا رهنما یی 
پر محبت براون بودکه سنیال به‌دیدهای نو 
هنری درساحه نقاشی وپیکر تراشی د ست 
یافت. . 

سنیال به‌شدت به‌چتبشی استقلال کشورش 
علاقمند بود. تصادف شگرفی اورا ازکلکته 


حدا ساخت 


اودعو تی را ازبرخی وکیل های کانگر س 
در لامور برایه نقاشی تصو ير لالاحیت 
راتی تاه کصایهن جنس کانگر میتی 
درسال ۱۹۲٩‏ دريافت کرد. بعداژ اینکه 
تصویر رادر لاهور تما م کرد . سنیال به 
شيت به‌زیبایی های شر علاقسد شد و 
لينول هیت 


مدير مکتب هترى مایو اورا مدير شعبه‌نقاشی 


اتصميم کرفت به‌همانجا بماند 


وعجسمه سازى تعيين کرد. 

اين بك حرکت شجاعانه هیث بود زيرا 
بسيارى از انگلیس ها بنگالی هارابهتظر 
دهشت افكن مي‌دیدند. سنئیال برای يج سبال 
درآن جاتدريس نمود وسطح هنرى آزمكتب 





سحب سجس سوس سج سج سو مسج oc‏ حسمو 


نحص جع عمج مت 
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م به ھن ج 


ىىى 


تسد ن متو ار ہے رھ ونچ > 


مرج جرج oOo‏ تحص رم 


DOS‏ هه ه هه هه هه SST‏ هه همه 


هیر ا 


را ب‌صورت روشنی بلتدبرد. 

درسال سی» لاهور دیکر فقط يك شیر 
سوداگری »محل تجارت »> زندکی برو كرات 
ما وقانون دانان نبود بلکه آهسته آهسته 
چشسمش بجپان زیبا وبر عظمت هترى بپاز 
می‌شد . عبدالرحمن چفتایی باکشیدن‌تابلوی 
زنان چشم لالهديى عمراه باشاخه شكو فسه 
توفانی در جبان نقاشى ايجاد كردوبدنبالآن 
آثار الله‌بخش »روب ومارى كر يشنامى آيد. 
بيوان پسمان نقاش حوادث اجتماعى با کا ر 
مای پاستلی اش شپرت بسن ١‏ یسی 
نیم زد: 

درهمان زمان‌بود که امریتا شرکیل بوجرد 
آمد. اين زن باشیوه نو نقاشی تو | نست 
تحولی رادر حلقه هنری هند بوجود آورد.و 
به‌این ترتيب مکتب نقاشی بنكال را هش را 
درجپان منر باز کرد . 

اين زن با بكار يردن رنکك های تند 
درنقاشی راه تصویر سازی گذشته دا که 
درآن رنک های دلمرده وحزین حکومت‌میکرد» 
تغيير داد. اين رنكك هابه تما م محافل‌منری 
هند راه باز کرد واثرات خودرا بر نقاشی‌های 
بعدی سنیال وارد نمود. اوسبعى مې کرد که 
بعد ازآن به نقاشيش 
وبراى تظاهر احساسش از رنک‌های تند كار 
بكيرة- 

اثر دیگر 

منرمند دیگری که‌برکار های هنری سنیال 
اثر وارد کرد نیکوی لاس‌روزیچ می‌باشد. اين 
نفاش در تصویر سازی كوه هادست تسوانا 
داشت . روژیچ در دهکده نككر نزديك وادی 
كولو زندکی مىكرد. او ازكيفيت روانى آثار 
روزيج بهشدت متاثرشد. 

على سفرى بهتككر ديدارى از روزيج نمود 


واين پند مارا ازاو آموخت . 


«تويك مترمند هستی» پس مكذار لحظهيى 


بدون كار درساحه هنر پیت بگذرد. اگر جيز 
ديكر نمی توانی فقط جند خطى تصو ير 
كن 8 


اين يند بايد آويزه کوش تمام‌مردمان‌خلاق» 





يي 


سے از سمو لي م تأطبعیت 


كهمعلم هنرى شان كدام ((خطرى)) ندا ردو 
حتی حاضر شدند تا او تصويرى از ایشان 
سازد . 

ازاین مکتب جبره های شناخته شده و 
معروف‌هنری بر آمدند. 

یکی ازديدار کنندګانش نبا لتابود که در 
مورد فلسفه تربيه درمكتب سر كتكارام برای 
زن‌ها تدريس ميكرد . 

اين زن دانشمند علافه‌شدیدی به نقا شی 
نشان داد. بپترین لذ ات 
رادر دیدن‌صحنه‌مای قیاتر وفرهنكك مردمسی 
اودر درام‌های پنجابی رل‌بازی‌میکرد 
بالاخره درسال ١155‏ ایندو سم ازدواج کردند. 
اين زن در راه زنسد کی عنرى سنیال‌ها کمك 


دید سای 


می‌یافت . 


مای فراوان نمود. 

اوش چندر می كويد که استدیوی‌نقاشی 
سنیال به هسته یی از موج نو هنری پنجاب 
بدل شد وبدور خود نقاشان»شمراء نويسندكان 


رقاصان و نا قد ان هنر ی ر | کرد 


آورد 

سفربه دهلی 

درحالیکه سنیال هنوز به‌لاهور بود مجسمه 
كاملى از سر جاتو دام‌رهبر ژت تراشید که 


رنب ساده تر دا ده بعدها دريارك روحتك برپا داشتندش.همچنان 


او مجسمه نیم تنه برنجی ازكاندى سا خت که 
درسالون صلح درهاکت می‌باشد وکاپی دیکر 
آن درکتابخانه پوهنتون زراعت يلجاب در 
لودیانا می‌باشد. 

وقتیکه به‌دهلی آمد خصلت هنرمندانه و 
جذاب که داشت همه رابدور او جمع کرد. 


انجمن هنرهای ظر یف هند درآ وقت تحت 





ع 








سم مز 





تابلوی ازهنر نقاشى كه نمابانگر طبيعتاست. ازهنر هند . جوان فاروق تيمور 





رهتمايى بار ادا روکیل يك هثر مندبزر كك 
اداره می‌شد. او برخلاف هنر تقاشی معاصر 
بود. به‌عمین دلیل گروهی از هنر مندان‌جوان» 
بخصوص علاقمندان به‌متر نقاشي معاصر در 
سال ۱۹۵۰ به‌دور سنیال جمع شدند.وبه‌این 
ترتيب مکتب سلیپی‌چکر دهلی تولد یافت.دد 
همان‌سال طى حادلثه‌یی استدیو اورابفارت 
برد ند واين نشان میداد که برخی ازهنرمندان 
كبنه گرابه آمدن اوبه‌دهلی خوش‌نبودند. 
درسال ۱۹۵۲: سنال بحيث رئيس بخش 
منرهای زیبای پولی تخنيك دهلی منصوب‌شد 
واین کار را تاسال ۱۹۲۰ ادامه داد.این‌عدت 


۳ ی > 








اعم از هنرمند ونویسنده باشد. به اين تر تیب 
سنیال از نگگر سو غات زیبا یی ببمراه 
آورد. 

سنيال درسال ۱۹۲۱ تصمیم كرفت مكتب 
منری مایورا ترك نموده واستدیوی مستقلی 
بنام هنرهای زیبای لاهور بو جود آورد.حالا 
یك کمی آگامی برای ایجاد محل هنری درلامور 
در بین‌شا گردا نش 
بر خی از دختران مسلمان که چادری‌میپوشیدند 


نزد بزرگان شیر پیداشد. 


دحود داشتند .بسانتر ها ایشان درك نمودنه 


درسما وار حى باجای » سکیت عرضه می‌شود. 


اثر شافلى قر بانعلی 
شمارة 15 





ب اا ل TSS O‏ 


رامى توان دوران طلايى هنر ی پو لىتخنيك 
دهلی خواند. 
دیا ۹ مال واا ذل 2 


و منشو اكا د مى لاليت قلعه مقررشد اسن 


كار , مشکل بود زيرا هنرمندان بين خودبه 
شدت برخورد داشتند ولى سئيال توا نست 


درآنجا نیز يبرو زكردد. 


اودرسال ١939‏ لاليت قلعه را ترك كفنت 
ودوباره به نقاشی روىآورد. 
سال ۱۹۷۲ زمان پیروزیش بود. بخاطس 


۰ سال تولدش هيه شاگردان ودوسنانش 


دور اوجمع شدند ویلش‌ا. ترركت از انار 


إشان در گالری رابند رانات تاکور در دهلى 


جديد برپا داشتند. 


د رانا 
سنیال به‌شدن به هما ليا پنجاب عشق می ورزد. 
اوشپر نگگر رادوبار درسال های۱۹۶9۱۹۳۷ 
د بدن نمود- 

خودش می كويد هيج جاى هماليا به‌اندازه 
وادى پالم دلکش وزیپانیست. بانگاه به‌سوی 
شمال سلسله كوه باعظمت که پوشیده ازبرف 
است بنظر تان می‌خورد ودر پایین وادی زيبا 
که‌با خیمه های زیبا نقش شده است» فراد 
دارد. 

سنیال درسال ۱۹۹۵ امكان دیدار ازوادی 
سپیتی را می‌یابد ودرنتیچه باخود تصاو پر 
پرادزشی اززیبایی‌های آنجا : قلل پربر ف 
وادی های ز یبا ودریاجه هاى چون آ پینه 


می‌آورد. 


٤)١ صفحه‎ 


rag‏ امختام 
عقد عویش 


" نا كشكست9 
جنه ين ظفر 


0 الکی رىك هوف» که از مدت 
دو سال بابنطرف يا در دايرة هنر 
دراز نموده و ظرف اين مدت همكارى 
ھائ هنری را با تلویزبون و رادیو 
آلمان انجام داده است » اخيرا 
پر درخشش در قبال اهمست صای 
هنری خود را به کلیه ممالك اروبائی 
معرفی نماید . 


« الکی» اصلا در هنر رقص مبارت 
ثوانانی واستعداد شکرف و فوق 
العاده دارد که اکثر بت نقادان آلمانی 
ابن حقبقت را تالید نموده اند . 

وقتی او هنر خود را در خود 
تمجید مردم و منقدان سراغ كرد 
پسوی ياريس مسافرت کرد ودر 
مدت کو تاهی موقع یافت که در 
کابارۀ «لیدو» که جاى هنر نما یی 
معروف ترین و توانا ترين رقاصه 
های دنياست . هنر نمابی کند 
استقبال فوق العاده مردم باعث شد 
كه او در بدل مبلغ قابل توجه بحيث 
رقاصه در پاریس استخدام شود و 
باینطریق تدریجا بسوی آرزو های 
همیشکی خود قدم به پیش بگذارد. 

« الكى» بیکی از خبر نکاران گفته 
است دز این فر صتیکه شبسرت 
نمابان و پول فراوان بدست آورد 


صفحه 5ع 


ات 14 


5 
مترجم : مہدی دعاگوی 


ستاره گان افسانه‌ساز 


انازور اللو ورور ی اس 


فقط برای شو هرش می اند يشد 
زيرا او مدنی قبل در آلمان شر قى 
به سه و لیم سال حبس محگوم‌شده 
بود و تا الحال وقت محکو مست او 
بپایان نرسیده است و قتی «الکی» 


جپان هنر شود و باینطریق اوعقیده 
دارد که طغیان شو هرش سیب شد 
که او هتر مند معروف شود . 

کار اول الکی در منابع رسمی 


هنری همانا تلویزیون حمبورك بود 


مزاحم انکشاف هنر او مبخوانند , 
نقش او را در زندگی هنری‌خسود 
برازنده ومفيد خوانده است. 

«الكى» ميكو بد ناو قتى شو هر ش 
از حمس رها نشده مىن كار ادامه 
ميدهد تا اعاشة خود و دخترش را 
نموده باشد و قتى شو هرش نجات 
بافت آنوقت به آلمان بر ميكرد و يك 
مکتب رقص را دریکی از شبرشتتان 
های کوحك آلمان داير نموده و هنر 
رقص را به علاقمندان تدر پس‌مبکند. 


الكى زن شکست خوررة كه امر و ز مو فقيت هاى در خشانی رر کا بار لبدو حاصل نموره است 


خود را در آنجا بيكس و بى مددكار 
بافت بسوی آلمان غربى روى آوردو 
بحيث رقا صه سو لیست‌به‌هتر نمایی 
پرداخت که بصورت تدريجى هنر او 
در ذهن مردم جای كرفت . 

او كفت درسال ١938‏ بادبودکا» 
که مردیست موزيك دان از دواج 
نموده و مره از دواج او فقط يك 
دختر است که از جان خود او را 
بيشتر دوست میدارد . « بورکا» در 
سال ۱۹۷۲ بنا به تبیه يك کمیوزیکه 
بعدا آنرا پروتیستی تشخیص نمو د ند 
محکوم به حبس شد و او ترجیع‌داد 
که برای اعاشه خود و طفلش وارد 
جبان هنر شود وباینطریق او عقیده 
دارد که طفیان شو هرش سبب شد 


که‌او هنر مند معروف شود. کاراول 
الکی در منابع رسمی هنری همانا 
تلویزیون همبور کت بود 
ک دا رکه کی و ارد 
لیدو بمنصة ظبور قرارگرفت . 

هم جنان او دريك نمايشنامة 
موزیکال نیاتر دو سلدرف نیزحصه 
گرفته بود که استعداد هنری او در 
تبارز حالات بحيث يك ممتل نیز 
مور قبول واقع شده و با تکای‌همین 
اصل « الکی» آرزو ميكند روزى بحيرث 
يك هنر پیشه بروی پرده فلم نیز 
ظاهر شود . 

«الکی» دخترش «پاتریسا» را بی 
اندازه دوست میدارد و على الر غم 
تور و خی زان کته و13 


هلن رقاصه معروف در دایره از دواج 
دوم 


ژوندون 














بات داز كر حد بددر فام‌های کاو بائی 


٠‏ رو برت بوت فولر» قنټر مسان 
نما بشنامة معروف تلویز پونی « باپا 
حای بر هنه بر فراز كو های آبی» که 
شرت بخصوض با ایقای نقش خود 
حاضنل نموده بود اخيوا در ار تلاش 
خائ یا و متواتر خود دز فام جدبدی 
کا ند ید ایفای يك. نقش شده که اين 
فلم توسط يکي از يروف ديق مستتر ان 


امر نکائی در امرنگا تنبية میشود. 


١‏ زان نقش چندان را دي 


رقدم شای کاو بالى بتر و شارسته 
ر گر تفای که 


« رو برت؛ تاز گی ها کاندیدایفای 
تشقن د لو اه خود در نلك فام کاو با ئی 
یه و فلمیر دارى میشود او تصميع 
دارد تا عن قدرت در راه موفقدت 
های خود تلاش نمايد تا بتحيت بسك 
باز بگر دید در فلم های کاو بانی 
احراز موخودبت کند . 


از خاطر ات كيد 
كو ر ی پاٹ 


« لبق گورق يك هس بيشدة معروف 
سسباق :اهن کا شرت | زور کلیّه 
همالك نشتر و بخش ات ظى فصنا حبة 
بایگی از روز نامه نگاران از خاطرات 





خود قصه کرده است :ل 

«پر زيدنت نكسو ن » را میگفتند 
بپنر و هنر مندان خبلی علاقمند 
بوده وهمه هنر مندان را با تما م 
خضو صیات آن بخو بى مئ شنا سد 
ابن موحبه البته اسباب خشنودی و 
عر کر هیا زر نان را 
فراهم نموده بود زیرا هريك تصور 
فيكرد ند که در این گفته ها ترديدى 
وجود ندارد . 

«گوری‌يك» با اعتماد باین اصسل 
یکی از شب ایی بانکسون کان 
شب را ضرف میکرد آقای نکسون 
بموسته در مورد خوبی ها و زببایی 
ها و موفکقست های فلم « دوازده بجه 
ظبر» حرف میزد و یکسره ازموفقیت 
بازی او در أن فام توصیف می نمود 
که «گوری پت بکلی سر کیچ 
کدی بواق. . 

او در حالیکه بخرفی های نكسو ن 
گوشی فرا داده بوذ در د ھن ود 
پاز بگر فلم «دوازده بح ظمر »را 
خستجو يكرد که در بك آن بحافظذاو 
آهد که بازیگر آن فلم « گاری کوبر» 
وتگسزن از زا با گعسن هل ص 
گرفقه بود که چندین سال قبل‌چشم 
آنوقت فيد 
كه حققتا او هنر مندان را با همه 
خصو یات فان ان یاف س 

حتادر به ماجرای عشقی خود 
خانمه داد :- 

١‏ زمدتی بانظرف اقواه بود كه 
حتندر هنر بيشة سینمای هند تصمیم 
گرفته بود که با هما مالنی ۱ زدقاج 
نماد اما حون ان تكو و مهال 
آرزو و پزبرشی مادرش بود از ابترو 
با انحراف از مو ضتو ع طبق محل 
مادرش با « شنوبپاستیی» ذخض مورد 
سد ادرک دز نيجه فاد دميتهة 


دواد 
ع 


از دنا دو شىكده 


ف ۵ . 
2و 


ازدواج نمود و بها خر ا خانمه داد . 





هلن در دابرة از دواج دومی:- 

از مدتی باینطرف میانه لسن 
«پیّت این ازوره» شتو حرش تسم 
خورده بود كه سر انجام هلن به 
انتخر اف عقدة هیمو سکیوال‌از طرف 
شوهرش منم شد ونتبخه اسن 
کسید کي بای زن و تنو هر را به 
محکمه کشانید که ما چراق طلا ق 
روز درعلقه ‏ یمساق عم تسار 


ات . 


نامه نگار محلة شمع اخیراگزارش 
داده اسبت که قلن در دادرة ١‏ زدواج 
مخدد قر ار گر فته و گفته می شود 
شاید بپمین زودی ها رسما با 
«کی- برويز» از دواج نماید . 

«کی- پرویز» یکی ۱ زدایر کتران 
کار 1 ز موده در ستمای هند است 
که سالپا قجل عاشتق «كمكم» سكو د 
ولی چون عشقص به لمر نرسیه از 
انرو تجرد را تو حیح داد تا اا 
گرفتار عشق هلن شد . 

این ذابر کتر فقلا مصتروفت لحار 
دا نر کفتتن فلم « داچ متخل» و فلم 
دلبوت» میباشد تا دیده شودموضوع 
ازدواج او با تن بکتغا ی انافك . 





صفحه ۷ 





066666006 6:56056 60666666 6:6 6666666666 6:66 66666666 6:6 66666666 66:6606 006666066660000 


5-5 خواند رد 
و 


از حندى به اينطرف مادر ؤيال) مر بضی‌است .داكتر مكويد که‌او بیش از حندمامد د 


٠ ٠ 00"‏ 4 
سح 9 ا زنده نخواهد ماند .البته علت عمده مر بضی‌او بخاطر بست كه همسرش وىرا ترك گفنهو در 
۲ 9 زن‌دبگری بنام «ستیفانی» طرح دوستی ريختداست ونمیخواهد لحظه‌ای ازکنار وی‌دور باشد 


باوجود آن (يال) نزد پدرش هيرود .بدررپال که‌مرد خود خواهی است ابتدا حرفپای يالرا 
بشت كوش نموده امابعد وعده مبدهد که‌حتمایخانه نزد و ا سس ایو 
, ع 

١ 


م 


e006 ۰ 


تر حمه و تنظيم از: قاسم صبقل- در شماره اة خواندید ۳ 


بدؤيال قول ميدهد كه حتما پدرش را «خانهسيفر ستد ٠«يال)‏ آنجا را ترك داده بخانه 
دیا ید داز دوضوع »ادرش را مطلع میسازد.روز بعد ءيدر (يال) به خانه نزد زنش ميايد© 
ومگو بد که زنش را دوست دارد .واينكقةةيه داستان : 


“© © 8 6 © © © © © 96 6 © © 55 5ن نو ووهوجو 


00۰ 


GOED 0000000000000000 000000 5 © 5 © © © © 0‏ 1 ©2 © © © © © 9 9 6 6 6 © © و وان © 


یو 
هن خم 


ا عام کا کے س 
E‏ ۳ 


ا 





© حصص :نض مشخ فص 14:41 امنتت جات ننن فكو د ءا 


3 


عه في 3 ا دوست رام ٠‏ 90 9 رو سب 








از زرف بين 











سب‌بچوجبی نمی توالم بدانم که‌تو اوقاتت 


عن پوو دلسیسم 


بحالت هيسورد ميدانم كهدست بد ستت 


راجگو نه مصرف می‌نمابی 


المى رسد زيرا تمام اوفانت دا مصرو ف 
كار الابان خانه‌هییتی . ذاقنا شیو عستت که 
من‌حودرا به‌دیدن تلويزيون مشغول مبسازم 
اخبار هىخوائم ويا ميخوابم ولی. نومیشوثی» 
هی پزی وجمع و جارو می کی .ها بقین‌داشنه 
باش كهدرين کارماخودت ملامت هستی, . تو 
نمی توانی برایت تسم اوقات درستى داشته 
باشى ... 

چراتعجب. می‌کنی ؟ حالاهمه چیز رابرایت 
هی کویم. وازهمه جين ترا آگاه میساز م ... 
قبل ازممه لطفا مادر بيجاره ام رابخاطر 
بياور عثل اینکه سرخاریدن پیکارنميشد 
جه خوب این شعر بحالش صدق می‌کند که 
)) بكو 
سیم آیاتو درعمرت کدام وقنی از طر ف 
شب ریسیدی ؟ نه‌نریسیدی عزیزم. بخاطر 
ابنکه زندکی توبازندکی مادرم متفاوت است 
تو حيات راحت‌تری داری 
بطور مثال ديروز را در نطر 


صبح وقت توخانه راجاروزدى بعد 


((شب می‌ر بسيد روز می بافيد 


خوب» 
ھی كير يم 
از آن نان يخنى وسپس به کالاشویی پرداختی. 
اعاد يروز 


وز كار 


زور 


دوز رخصتى بود. بدان که اين 
برای مادر بيجارة من هرروز تكرار 
هی‌شد.. حالا كار اورا باكار نو مقا يسه میکنم : 
هادرم سپیده دم ازخواب برميخا ست برای 
اپنکه بخاری وديكدان هاراگرم کند. میرفت 
هزم می‌آورد ودربخاری‌ها می‌انداخت بخاری 
ضاى دود اندود راپف میکرد ناآتش آن تازه 
وخانه‌گرم شود. بعدا به‌عطبخ ميرفت وديكدان 
عاوا برای بيخت وپز آماده مساعت. ایا 
می‌دافی کهاین کار او چفدر وقت اوراضایم 
غيكرد ؟ لافل يك ساعت . ولی دراختيار 
شما برق‌است وگاز ومرکز گرمی ,فقط بايك 
“سرج گردن یا چوبی ازگ و کرد را دوشن کردن 
كاز ها اتوعات انجام می‌شود ! یعضسی 
برددیی 

کے ۷ 


داجع به‌جمم. وجارر فكر كن .هدر بيجارهام 


ذدين کار تم از کم دوساعت گرا تبپایش‌راصرفت 


Ty‏ ك1 
کی ال ی و سي 


حاروی برقی دارئ: :باز 


هم بتو فم ساعت پس اناز ! 














حبوږ تی که توميتوانى شوربای كله رادر نیم 
ساعت بيزى درصورتيكه مادرم لااقل سه 


ساعنش رابراۍ نرم كردن كله به مصرف 
بازهم کم از كم دوساعت دیگر 


گویی نقددر جب‌دادی 


می رساد 


نواز کالا شویی مي‌نالی این د یکر مسخره 
فسنت هاون بحارم هن برای این کارشش 
ساعتش راضایم میساخت معلوم است کهاو 
ماشین رخت. شوپی نداشت مشلیکه نو آنرا 


تو که‌درین کارهم چپار ساعتی رامفاد 





کار لااقل يك ساعتش »صرف می شد من 
حتى اشاره ای هم نكرده ام كهاوخودش برای 
لباس شوبى صابون پخته می کزد درصور تبکه 
نودر الخدمار ت پودرهای مننوغرخت‌شو پې 
مبالغه نخواهم کرد اگر بگويم که 
نودرين اعريك ساعت پاکم و بیش ازمادرم‌جلو 


رفته ای. 





دادی 


آنزن مسكين كيلو مدر 


هاراه رامی پیمود تاسودای روزمره فا ميل 


ماف بیچارة من ! 


زا خریداری کید زيرا نمام مواد موردضرورت 
یا اند کان ماو :عازه مهای مختلف ويرا گنده 
پر خر يدارى می‌نمود. ولى در طرف چند 
دقيقة تمام مواد ضرورى ات را ازيك محل 
-عرن بدست هى آوری زيرادر اختبار جنا ب 
ما مغاژه هاوفروشگاه مای قرار دارد که 


كهآن زن سجاره برای تمام اعضای فا ميل شكل (سلمف سرویس) آلا رای خرید 
لب تنور ۰ چیا ی مق تس .درسین ازيك ساعت ديكر دراختيار ت.حالاصو رت 


اس ع وموس جرج سوت MD‏ هک SLT‏ )> مر 


از عسادقة شترمرغ دوانی که‌بعنوان عکس جالب 





عحموعی تقر يبا دوازده ساعت بیشتر از مادر 
بيجارد امدر اختيار دارى که‌میتوانی تمامش 
زابخوابى وراحت باشی 

نمی خواهم ترا ازخود برجاتم جانم. 
الى فک یکم فاگ ,بپوستم : تو اسن 
مات دداز وتو رار ,جكونها سبری می کنی 
برمن قپر وغضب خواهی‌شد. بلی همینطور 
است ومی بینن که‌چقدر غیر عادلانه است 
كر نرابگويم عریزم در همین ف قديكة من 
مصروف مطا لعه هستم لمن بوت هايمرا 
واف 18 وجلا بده . دوين كارت از دوازده 
ساعد ريزرف خودفقط ده دقيقه آنرا فداى 
شوهر مير بانت خواهی کرد 

ببین جانم. من میتوانم از همین وقت 
طلایی خود ده دقيقة آثرا به‌تو فربان کم 
رطالبی کهه‌بخواستم بتو بكويم گفتم و لى 
مى بيئيم که‌توبه حرف هايم دقیق نمی شوی 
وتوجبی نمیکنی! نه هبعمفيومى ندارد که باتو 
خن ردوبدل کتم برتر آنست خامو ش 


بمائم ! 


عزيزم لطفا يك وياله بوه برايم درست 






كن من خبلی بخاطر تومشوشم . 


برای شما انتخاب شده است. 


























از 








ناد 
مر 
LLL LLI LLL LLL‏ 
کی علا حسر دردی 
ر 

7 شخصى نزد کهه‌باکری وفته وبه‌اوگفت: 

۱ ۹ 5 5 0 
۳ -آیاکدام دوای موثری برای سر دردی‌دارید ؟ کیمیا گر بوتلی دا ازرف الما دی م 


دعانش پائین نموده آنرا پیش بیلی‌خریدا رنزديك ساخت وکاك بوتل راکشید . بوى 
زننده ايكه ازبوتل خارج شد اشك هاءىخريدار را سرازیر ساخت . اژیلروخریدار 
بی‌طاقت شده خودرا عقب کشمیدوبابی‌صبری‌به کیمیاگر گفت: 

لس 

کیمیاگر گفت : 

آيا سردردى شمارا علاج نكرد؟ . ددیور هنگام کی 2 

آن شخص گفت: 

عیب انسان هستى ! خانم من سردردی‌دارد نه‌من. 

OOD OTST OSES 
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جدانی 
از نواختن بجر + 


ا ۰ 
سيدن -بخاطر اينكه نميخواهم در كارشهدا خله 


استاد موسیقی ازمادری که‌پسر ش را در 


مكتب موزيك شامل کرده بودپرسید : 


8 
مف RDA‏ 0ك 





جرا شما پسرتان راشامل این مکتسب 


كرده ايد اوكه قطعا گوشش بەموسيقى آشئا 


-مادر متعلم درجواب گفت : 


1 
1 
ا 
۱ 
۱ 
۰ 
ا 
ا 
ا 


-فرفى نمی‌کند برای اینکه او خو دش 


نخواهد شنید بلکه او خواهدئواخت . 





3 ... وتمام آنبا از من است . 





احتياج مادر ایجاد 
شماره 45 صفحه ۵۱ 





مح حي حياس حيسي 


سابه ای از شعر فرو غى بسطا هی از دو كنور محمد عزيز سراج 


تمناکنم ترا 


عا لم همه تو ئی جه تمنا کسسنم ترا 

جاثى نيا فتم كه نبا شی تو رر نظر 
کسی‌رفته ای ز د بده که بيد | كنم ثرا 
ای نک آی که هو ید۱ کنم ترا 

فد ثار گاه ر عبت نو فر ق سیر تست 
فاروق کجا ز مو من و تر سا کنم تر ا 

با معر فت به نفس شنا سی خدای خو 
توبا ش خود شنا س شنا سا كنم ترا 

کر لا مکا ن مختص ذات و صفات تست 
پوزش در کعبه هم به کلیسا كلم ترا 

نور تو در زمین وزمان برفشانده‌است 
این شرطنيست زیجا تما شا كنم ترا 

:نو خالق و کون ومکان ضع دسمت‌نست 
عالم همهزنست يبر در كه شنا كنم ترا 


a TIE 


با استقبا ل از احسا سات تيك ښاغلى خا مو ش اينك چند بیت 


انتخابی را ازيك قطعه شعر شا ن‌تقدیم می كليم: 


ژوندون 


" ۳ ۸ 6۳5 ۲۳۳ ۲۳۳۷ ۱۳۳5 و 


سید عبدالله (عنبری) 
١‏ 5 9 ۰ 
7 عر م شاعرانه 
ی 5 
در بد رخاك بسر ابتر و يز ما ن نشو م 
J‏ گفته بو دم که چو پر وانه نسوزم پرو بال 
شمعسا نآب نگرویده و گر یا ن نشو م 
1 گفته بود م که نشو م عا شسق‌جشمان سياه 1 
1 زارور نجوردل ا زر ده و الان rî‏ 
گفته بو د م که دگر بو سه نگیرم ز لبى 
نسوزر تن من و آتش سو زان نسرام 9 
8 لته بو ر م که چو پلبلی نر و ماز بی گل 5 
نكنم ناله و فریاد وغز لخوان نشو م 
1 گفته بو رم که دکر هیچ ننو شم‌می ناب 
1 بیخورمست نگردیده وجو شا ن نشوم 


از: مطيع الله «نز هت حسینی» 
3 ۳3 
حوس آمدى 
اکنون که در قلب صفايم جای‌برای 
عسق نو آما ده نمو ده ام التظار 


نوازش ومہر ترا بیشتر دار م‌میدانی 
قليم ابن نو ند را دمن بخشیده است 


كه او (يعنى تو) از سفن دور بن مى 











ژوندون ر هنما ی زند کا نی 
زو ند و ن نحفه و زین بهرلدار 
دو ندو ن آر ز و یم از تواینست 
ژو ندون يار ورلدار م توئی نو 
بيا د ستم بكير و ر هنما شو 
بكن رو شن به نو ر علم و دانش 
بزن چشمك ز او ج آ سما نى 
به قلبت مو ج ها ی علم جا كن 
همی خواهم ز دورا ن من بر ۱ بت 
هميشه پار رو شن ١‏ سما لت 


زو ند و ن پا يه ای از شا د مانى 
ژو ند و ن دا رو ی قلب پر از هار 
بها ر آرز و «ماينجنين! - 
ز دا بند ه ز اد با رام تو نی تو 
جر ۱ غ ز ند گی ۱م را بقا شو 
E‏ بما ن قند E‏ 
بكن رو شن تو راہ زند گا نی 
خد نک بر جا ن نادا نی رها كن 
پر اي کار کنان‌با a‏ 
هميشه با د مو فق کار كنا نت 


به ور ٿو بيابيم راه عر فان 


ار 

اندها وتنا قلبم الهام بخش 
آمدن (نو) از سفر بود. 

بلی: برا ستی الام قلبم به 
حقیقت كرائيدهو توازسفر دوربر گفتی 
وبه‌مجرد او لين نگاه تو ضر بان‌قلبم 
که‌قاصد ورود تو بود مرا وا دا شست 
نا ترا مخاطب قرار داده بكو يم ؟ 

خوش آمدی ای يار عزیز که برايم 
عمر رو بارة بخشيدى و مرا بايك 
لبخندی از غبار ويا س‌نجات‌داد ی 
وبسوى روشنائی های زندکی 
رهتمو نم شدی. 


صفحه ۵۲ 





منترا آزاد میکنم. حضرت وحشوادامه داد 
نیارد و ا و 
| حشى نودم مانند حبشی ها در نشان نيسزه 
مرادت زيادى داشتم و نشا ن من ندر تاخطا 
مسد و قتى هر دو لشکر با هم مقا يل 
شدند من فقط مصروف هدف خود بوده 
حضرت حوزه را هی پالیدم در يك مو قعی- 
کەحضرت حمزه از تعقیب قر یش باق گشته 
ازمن غافل‌بوداوراهدف ‏ نيزه قرار دادم ليزه 
هت گاه او اصابت کرد. از اسپ بن مين 
افناد من بر بالای سر او رفتم حضر ت ب 
| حمزه د .سبو شن بودنيزه را از شکمش بر‌آوردم 
وآنفدر معطل تدم تا وى وفات يافت بسا 
سرادت حضر ت حمزه فغانی در ميان لشکر 
اسلام یدید آهد . 
هنده‌زن ابوسف:ان از شنیدن خبر وفا ت 
حضرت حمزه خبلی خر سند گردید بربالای 
سروی آمدو و يرا مثله نمود وازیس ازين 
حادئه شاد مان بود مال زیادی به و حشی 
خن د. گفنه اند که خو یشان هنده نیزدر 


حنگت بدر زياد كته شده‌بود . 


بقيه صفحه ٩‏ 


حصرتحمرهء.. 


ار 


ل یا 


از( 


حضر ت پرغمیر اسلام از شنیدن خر فوم 7 يه مبار که اینست که ۱ ګر 
سهادت حضر ت حمزه زياد متا تر شده‌ووفتی 
بربالاى جسد او 1 مده او راپاره پاره یافت 


ازشد ت تاثر اسك از جشمان مبار کش = 
جاری شده فرمود : ای برادر : خداترارحمت 
کند توشخص خرلی نیکو کاری بو دای بت 
خریشا وندانت را هموا ره ر عایت وحمایت 
مینمود ی: 

»ولف الا ستیعا ب نو شته است کسه 
حضرت بیغمبر سو عند ياد کرد که قسم‌به 
خدواند تعالی اگر مارا نصرت دهدبه 
انتقام 7و هفتاد نفر از مشر کین را ببه‌یسین 
صور ت بقنل خواهم رسا نید اماپس ازین 
وافعه در آخر سوره نحل اين آيهمباركه نازل 
کردید .ر( فان عاقبتم فعا قبوا بمثل ماعقبیتم 
بدوائن صترتم فبو خير الصابرین ). 


دسمنان راحزا بد هرد بپمان اندازه که شما 
حرا داده اند آنانرا جزا دهیدوا گر صبسر 
وشکییابی ورزیدید برای صبر کننه. كان بتر 
است از آنرو حضر ت پیغمیر صیسسرو 
شکببا بی در پیش کر فته کفاره سو گند 
شانرا اداع کردند . 

حشرت رسول‌اکرم(ض) حضر ت حمر ۾ 
(رض) رابه القاب‌سه د الشمیداء و اسدالله 
یاد کرده است بارسید ن خبر تسهادت حمزه 
تمام زنان مدینه نو حه نموده میگفتند پیش 
ازآنکه برای خو یشاوند! ن خود ما تمدارى 
کنیم برای حضر ت حمزه نو حه میسرآییمژ 
به‌قتل فجیع‌او مويه هيکنيم. 

حضر ت‌وحش ی حكايت کرده است که‌تا 


فنح مکه در مکه بودم بعد از آن به طابف 


رفتم و مبخواستم به شام يايمن بگریزم مگر 
یکی از مسلمانا ن یمن گفت بر تو افسوس 
است حضر ت‌محمد کسی را قتل نمیکندجز 

آنکه دين اورانیذیرد از آنرومن‌رفنمبه حضور 
حضرت پیفغمبر کلمه شاد ت عر ض کردم 
مجاه حفر بت عبر بون ار کرد و 
ادت حضر ت حمزه رابه اوبیان كلم مس 

جریانی راكه واقع شده بود بحضر ټپیغمبر 
رص) گفته اضا فه کردم که من بقتل‌اوحاجت 
نداشتم بلكه حون مرا در اذای آزاديم 
جنين<.ز ی وعده داده بودند بخاطر آز ادى 
خود او راشږد كردم. 


حضر ت حمزه نز دا حضر ت پیغمبر چون 
برادر عزبز بود از آنرو در نشا دت اوزیاد 
متاثرو غمگین مینمود تا اینکه آ يه میا رکسه 
منذ کره‌نازل‌شدو حضر ت بيغمبر صبر پيشه 
ان بود و ج وال سر ی ۶ 
فدا کاران اسلام ويك تن ازاصحاب عقیدهو ب 


نوود.. 


ابمان که در راه حق مبارزه کرد واندر ین 
راه دئیا راوداع گفت . 


او مره سالا سنشاكالة اتنسايها انهاه تسن الماتعاتة سات تنع انه انه انهاله تسن نتهااسانهاستمنساتةاته اناه يسام سكيع الع ته هيه ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱/۱۴۱/۱۱۱۴۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۹۱۹۱۱۱۱۱۹/۹۹۱/۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۱ ۱۱۱۱۱ 


۰ ۱ ۳۳۹ ۰ ا 
9 را 
| وو ونه ونيد جره وه 9 
+اخلو ماقصبه بزرکی اسنشست 
نزديك‌نیژانی نو کورود» شپرقدبمی 
روسیه روی رود خانه والگا.ازقدیم 
لابام استاد کارانی که انواع‌قاشق 
ماو ظروف دهت ميكر د ند از کلبه 
قاط کرانه ولكا برای دادوستد به 
سناد كاران هنر مند “ازجوبزير 
| فون خشك انواع بياله .قاشق. کوزه 
نمکدان ملاقه وحبز هاى دريكر سا 
رافت دزیر دی حاص ثترية شی 
نمودند سطح آنرا بانفوشی برنکت 
مای تندو وشفاف تزبین ميکر دندو 
بانز نان هی چئ اد کل كير 
مبوه‌هنای حنگل وعلف‌می پو شا ند ند. 
ازآنكه حوب رااتشكل معینی دز 
آوردند. آنرا با محلول مایعی ازگل 
مسا دزد وتروغن E E‏ اشن 
دموده دعد» حند قشر روغن اليفك 
بداان می مهالند ‏ خشكش میکنندو 
ارا 
عصنو ع يصورت صف و شفاف سه 
دست لقاش میرود 
نقاش آنرا 5 نقوش م رکب ر دشو ار 
زبین مبکند وروی آن بك ورقهلاك 
شفاف می كسد ودر ابن مو قسع 
مصنوع را داخل كوره ميكذا رند 


٤٤ شمماره‎ 


عكسس کارگاه هنری دزر#دوروشنى را شان ميد هد که اين نقوشی ابتكار ی در 1 نابجاد مشود 


کویای زیاد لاكرا کپربانی ميكند. 
چ کاز کاه. شبری مرت و 


شنى رکه این نقوش بینظبردرآن 


ابحاد مشود شان میدهد يشسست 


Ke 


۱ 
مدای 


قرار كرفته است انم های هنر مند 


تشم "3 


درازی که حلوی ينجرمها 


مشغول نفاشی میب شند. 


رسیم نقوش» کارزنان است‌ومردان 
وسایل آنرا ندارك می بینند 

هنر بصو رت آمو ختن پیش خو د 
حفظ ممشد . ولی اکنوت. آموزندکان 
ابن صنعت حوانانی دارای آموزشضی 
هستند كه از هدر ستأن‌سه 


م<صه 
ى 


با تب ارم التحصيل ميشو ند 


درا بن هنر سبتان ذقط كت دون ڪال 
اخس عش از 3 ل وه در 
رش 4 های مختلف صنعت مزر ور 


ديه شده اند 


وبحسلاو جیتکو زوف 2 


خمر نکار آپ ان 





بر تن ۳۳۹[ 11111111 للزلا 


بی‌خوابي با کم کم خوابی یکی از 
امراض است که پیر وجوان نمی 
شناسدوا کثر آبدان مبتلا ند ويا حب 
اقل در طول حيات چندین بار بدان 
مىتلا شدهاند. 

براق ايبكه ازين وضع تا اندا زه 
ببودی حاصل نماییم بپتر است‌قبل 
از اينکه به ږوا بنا ببريم خوء راازنكاء 
روانی معالحه کنیم و خو پشتن ر ابه 


Ere orm <y‏ سكس سوسوم میم عر 


ارو نة حوا ب آور عارت ند هيم . 
مههکن است این مشکل در وال 
زندگی برای هر كس پیش بيا ید و 
بدون رر نظر دا شت عواقب و خیم آن 
به خورون دوای خواب آور رو آورد و 
بدون إينكه علتِ اساسسی آن را 
جستجو کر ددا ممكن با صر ف 
نمودن يك با دو نوع ادوبه خواب‌آور 
این نقرصه بطور مقت در كن ف کر ود 


موس دنر جد مه مج موم مر 


معر فى دات هیر مدید 


هنر مند «ملی کارل سو و بنسکی» 
که‌درسال ١581‏ در نز ديك ( او لو 
سوس) بدنيا 50 یکی ازهنر مندا 
نيست که هنر بو می جك را بخوبى 
در آثار خو یش نقش و تملیل نموره 
ست 

او هنر مند يست با فعا ليت هاى 
رسیم و خلاق» او نقا ش است نقاش 

۱ ز زونه ا نو که ار 
فر آورره هابش خصايل عمومی هنر 
مر دميئس را همراه دا هك 
مجموعه از خطو ط زيبا و ملون كه ور 
محوطة ٫قيق‏ استعداد هنر أفرين او 
١‏ يلت ر رب 
شيوه هنر ش را نميتوان بصو ر ت 
مستقل در هنر فلكلو ريك ور بافت 


صفحه 5ه 


ولىبه بقين اظبار ميتوان کرد که‌هنر 
او روى حقايق و واقعيت هاى هنر 
مر دمى که در عصر حاضر با انگشتان 
سحر انگیز او معمول گرریده ر شد 
وانکساف نموره اسست. 

ميتوان كفت که کارل سو و نمسکی 
لحرن جلف زر مس نی ق 
هنر يست که جو زف منزو میکیلا س 
آلمس انرا تنباد كذ شتند. 

نعداد کتابیای که سوولسینکی‌آنرا 
بشکل تر سیمی در آورد؛ عا لیتر سن 
انار كا ا ت شلك ما ند ااشعاز 
کارل منريك ماخ» تراژیسی ها و 
کمیدی های شکسییر؛ بعضی 1[ ثار 
دیگر جکی که توسطهنر مندملی کاریل 
سو و تیسکی ایجاد كر ريده و 
رای رظن تحر 
هنر مند ملى كاريل يليكا و فران 


عيوطت ادو اي تاك ما 
می آبد. وبالا خر ه ابن وضع بشسكلى 
دوامدار برای ما درد سر هاى ابجار 
مى نمايد و معتاد به اروية خواب آ ور 
ميسازى. 

برای اننکه ا وضيع نحات إيابيم 
یاحد اقل تا.اندازة ازین تکل.ه 
رهائى بافته با شیم میتوا نيم باتداوی 
ندريجي خود را معا لجه کنیم قبل 
ازين که به معا لجه بير دازم بستر 
اس غلك اساي وان میا ورس 
جستجو نما ديم و ببینیم که جيز 
باعث بی خوا بی میکر‌رد. 

اکر فکر كردن و به اصطلاح. جرت 
زدن باعث بی خوا بی میگردد نگذا ريد 
که خبالات و جرت ز رن هاى بيجا 
خواب را از جشمان تا ن دو ر سازد 
واگر ابن امر برای شما ممکن نیست 
واستحمام در آپ سرد بكو شید که 
خودرا ازین وضع نجات رهید. 
صرف نمورن غذای‌سنکین‌در شب‌سیب 
بی خوبی میگردد. تغییر دادن بستر 
خواب در امر بی خوابی مؤار است. 

بابكار بردن این چند دستو رامید 
است ازين مشکل نجات با بید. زيرا 
فکر كرون و نشویش, بدون ابنکه 
حواب را از جشمان بن رايد در دی زا 
دوا نمی کند. پس بكو شید با اتکا يه 
نفس و ثلقین های همیشگی اين 
نقيصه را بطرف و خودرا ازین‌وضع 
نجات رهيد. 


»هچ ھی یم 


نشيك وولف. 

كتاب «سال چك» كه توس سط 
سو و نيسكى رسامی گردیده اسست 
درقيد جار جلد بوره جاوی مطا لب 
دلچسپ چون وجيزه هاى از مر د م, 
ابیات. بازى اطفال و داستان هاى 
کوتاه است با ار تباط فصول مختلف» 
ابن کتاب از بر گزاری جشن آز دی 
سال او بجاپ رسید که شا هد 
عظيمىافكار شاعرانه وزيباى محلى 

مؤلفين آثار سو ونيسكى بخوبى 


سس مسمس سح عن عد عو عن مو م ص ع يمر ی ی سج م م 


مومت 


حجر 


مج جر حج جک > هس 


۱ 
۱ 
۱ 
٩ 
۱ 
۱ 


به ل لزنه ا دځوا ا لو بر حه 


خرنگه جه يو خوان دخبل مر ام 
په سرته رسو لو کښی دبره سنگینه 
وظيفه په غاره لری او به همه‌غه راز 
دهغه برخه يه اجتماع کسی هم ددی 
حقبقت شکار ندوی دی لكه حه 
دخوانانو اصلی مقصد خد مت کول‌دی. 

همد لته دی جه مو ز خوا ان 
دخيل جمپوری حکومت او خبل ملت | 
دپواصلی هدف دسرته رسولو وپاره 


خانونه چمتو كرى او زيار با سو 
او به وبره مینه او اخلاص دیو ملسی 
هدف يه تامین اوسر ته رسو لو کی‌جتك 
گا مونه او چتو و او هیله من بو جه 
خبل كران هيوار ته دوا قعی‌خوانانو 
په صفت لکه خنکه جه لا زمه ده‌خدمت 
و کرو . 
شکر محمد بار زاده ددولتی مطبعی کار گر 
دریافته اند که او شخصیتی است که 
دید های عالی متعلق به مردم رابزبان 
تصویر بوچه شا بسته بی تر سیم 
میکند. در مثن آثار نقا شی شدة او 
رقاصه هاء رلیا ختگان» دشر ان 
دلفر يبء ما نند گل های اوء پر ندگان | 
وزیبا بی ها انعکاس از زند گا نی 
شاعرانه وسر تاسری کشور اوست. 
برعلاوه رسمبهاى سو و یسکی 
سلسله تکت هاق, پسنی را تر تیب 
نموره که شہرت جهانى را كسسب 
نموه است. 
تباتر ها وغیره تصاویر از ابدا عات | 
مشیور وی بحساب میرود. 
ازسال ۱۹۶۵ تا حال‌او پرو فيسور 
مکتب هنر های مروج در پرا بو ده 
و شخصیت های بزرکث که درز ند کی 
چکوسلواکیا سم بسزای دا رند از 
پرورده های افکار مبتکرانه اوست. 
ژوندون 





آنجه با بد بدانیم 


سم 


فشار خون چیستو چه‌عواملی باعث 
بر هم خو ردن تعادل آن میگر دد 


موسو وموم 


فشار خون ازا نقباضص بطنومقاومت 
شرائين كو حك در مقابل خو ن‌بوجود 
می آبد. 

در هر ملی متر خون ينج الى شش 
ملیون گلبول سر خ وهفت الى هشت 
هزار کلبول سنفید و جود دادد. 

مقدار خون در انسان تقر پا 
بك بر سیزده وزن بدن انساناست. 

فشار خون ار تباط مستقيمباسن 
وسال شخص دارد: 
ميكردو: 

مواد قندی » نمك و ار تفاعزیاد در 
بلند رفتن فشار تالیر -کلسسی دا رد 
وبر عکس لیمو و سر که و غیره‌باعث 
پائین آمدن أن میگردد. 

فشار خون اکثرا در اشخا صسی 
Sak Eno E‏ ی 
تکلیف رجار ند. 

برای اينكه فشسار خون شکل‌اعتدال 
ونور مال داشته باشد از وزناضافى 
وجاقى جلو گیری نما بند. 


نو شیدن مسرو بات الکلی باعث 
برهم خو ررن توازن فشار خو ن می 
ا 

باید خا طر: نشان کرک بیماری 
فشار خون را يك پیماری سطحی 
ندانسته بلکه اگر شخصی ازین‌ناحیه 
تکلیفی بيدا می نما ید با يد قبل از 
هر تداوى خود سرانه نزد دد كتور 
مراحعه کند. جه بعضی ازين تداوی 
های‌خود سرانه ممکن به سكتة قلبی 
محر بر ده 

اشخا صیکه در سنین چسسل 
وبانالائز از جہل قرار دارند حد اقل 
ماه يكبار فشار خو یش دانزددو کنور , 
امتحان نمانند, 

بہترین رو ش برای نور مسال 
نگہداشتن فشار خون جوانان‌ورزش 
های سالم و سبك ميبا شد زيرا اين 
نوع ورزش ها علاوه س اينكه باعث 
ثابت نهد اشتن در جة فشار میگردد 
برای تقویه و آرام نگپداشتن اعصاب 


(۱ CTT TO DE للا‎ 
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۱ تلم القائع ألهانه لق اله‎ GLARED 


بلا هه هه لهاست ستميلس لس تسنفقيع ١‏ ماله الع انهاه قااة O‏ ه ME A‏ 


گفته‌ها وسخن ها 


اگر اميد نمی بود هیچ ما در ی به 
فرز ندش شیر نمی داد و هيج 
درختی كا شته نمی شد. 
«حضر ت محمد ص» 
شنبدن وا( : 
«سعكدی» 
اند کی تور لو اله نا اتا سى 
باز یبا بی‌های جہانست. 
«لارد شفو کو» 
تما ميت خو شبختی و مکا ر م. 
درخت به مبوه است . 


«فارابی» 


۱ ۰۰ 


در طبیعت همه جيز حتى يك بر کث 

كياه دا رای مفہو م عمیق لطا فت 
وزیبا د کننده ای است . 
«والت و بتمن» 

جوانان عشق زنده را می كشند 

وپیران عشق مرده را در خیال زنده 
«محمد حجازی» 

زن عاشق «عشق» است. به جا ی 

هر هدیه ای عشق تان دا به اوانقديم 2 
كنيد تا ولش را به دست آورید . 
در شحر» 

تنا زيبا بی است که ما نندعشق 

شخص را حوان‌نگاه مبدارد. 

«بد تارر شاوه 


همأل ال اللانيها. ۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۲۱ 


5 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۵ BETE: 


معام عصبى و شا گردان شو اخ 


ا ل الال ل لان 


در حستحوى دوست 


للج را وا لو تست ان 
آدرس - لیسه زر غو نه» قمهيمه 
٠9 e‏ ۵ 


ميخوا هم در بار نو بسنده گی 


الل للك 


٤٤ شماره‎ 


ومخصو صا نو شتن دا ستا نہا ى 


۰۰ لل ا لل ال ال الا لال الال يا 


کوتاه معلو مات حاصل نمایم کسانیکه 
میتوانند درس راه کمك نما شد 
كايل ‏ ليسة حبیبیه. محمك نا در 

0 2 


و 


هثر عكا سی یکی از آرزو ها يم 
است که بصورت فنی و تخنیکی آنرا 
بيا مو زم لطفا درین راه مرا ندمت 


تشاد 


فس نجیب الله متعلم صنف 

وهم ليسه تاور بد. 
9 2 9 

با کسانیکه ررقسمت جمع آو دی 

کت ا غلا د با شند ار زوی 


مندان هنر نقا شی و بيكر ترا شى. 
آدرس لبسه صنايع کا مل 
محمد فاروق متعلم صنف رهم. 


صفحه هه 





۳ 
۱۱ 


از 


OS‏ تن نج کج تبرت مج مه رمرم 


با سلسله معر فى حم ره ى عز دز احمد اختری که نا بحال۷ ۶ راتحت رهنمایسی هاى استا دا نش از معلمين ور زيده بو کن اتحاد 
ور زشی کشور ؛ اینبار دو ورزشکار بار مسابقه کرده است تر‌بنسر قیوم پر و لطیف معلم پو كس شوروی است در جمنازیوم پو لی 
توكس که در وزن شان قبس ان بو کسنکث و عضو کلپ اختری مید کلپ مخارفت کولب لمانی ق امعان نخنيك به وی و شاگردان دیگر ش 


۳ 


شناخته شده اند و آنپا عزیز احمد باشد و اکنون در حدود هم شاگرد اصغر معلم بو كس بو هنتون واکنون 
اخثری قهرمان بو کس درون القت یوکس دن نوش غو کلپ اختری‌به تحت رهنمابی على کوشین اساد 
وفيض محمد کار ميد قهرمان دروزن ثمربن ادامه میدهند . بوكس بو لی نخنيك به تمر‌بناتشی 
چپار میباشد . معرفی میشوند . وی از سال ٤۷‏ به اینطرف بوكس ادامه میدهد . او كفت کوشین كه 


4| شاه سانانا ساتسالطافالها‎ î îîî î î mî Rm تمسق قاس‎ TTL Timea, 0 aT هرو رو بور زور رو‎ meee erie e او‎ NE 


۲ قمر بنسكى 
آغاز شد 


تمرين نيم سكى معارف آغاز شد . 

نيم سكى عتعلمین ومتعلمات معارف روز۲۱ 
حدق در جوكى ارغندى بر تمرين آغاز نمودند. 

تم سكى دعارف هركب از ۰: دخترو پسر 
است که:۳ نفر آنرا جديد الشهولان تشکیل 
دهد : 

تعرين سکی بروز های یکشنبه ءسه‌شنبه 
وجمعه به همکاری ریاست‌گرخندوی در جوکی 
ارغندی صورت عيكيره . 

تیم سکی معارف در روز های تمرین تحت 
نظر متخصمین‌فنی معارف‌به تمرین می‌پردازند 


و ی A‏ ۹ 


Esas 23 5 ۰‏ 0 2 
عکس :اعضای تيم سکی دادر سال گلشته نشان میدهد . 





ترحمة ٠ع‏ «غبوو» 


بنحمين مسابقات قهر مانى 


وزن بردارى 


د رخلالينجمين مسابقات قببرمانى 
كه در اوخر سال ۱۹۷۶ در شیر 
بورگاس به اشتراك دزن بر داران 
تر کیه, بو گوسلاویا,رومانیاءیو نان 
بلغاریا و المان شرقی صور تگرفت 
سید لجو كو لف» يك تن از و دزش 
کاران بلغاريا که در حدود سی‌وپنج 
سال دارد به گرفتن مدال موفق 

الأكرديد . اشثراك کنند كان آنکشور 
از حمله )٩(‏ مسابقه در هفت‌مسابقه 
آن بر حریفان خويش غالب شده 
مدال های طلاء نقره و برونز نصیب 
شان كرديد : 

به عقيده رئيس و رزشکاران 
کشور ترکیه اكر تمام حصص كيتى 
را از الا سا مان رز ۳ 
قسمت های جدا كانه تقسیم نماییم 
دران صورت بدون نردید خواهيم‌دید 
که حوزه بالقان مقام از ز ند ه ای را 
احراز خواهد کرد . در حال حاضر 
در حوزه بالقان در هفت کنگوری 


ین 


مر 


حدا کانه كروب هاى وزن سر دار ی 
وحود داشته بطوریکه تعداد علاقفه 
هندان هر كروب پیوسته در حال 
افزاش بوده است . 

به عقيده «کولف» موفقیت يك 
شرت وزن بر دار صرف درین نيست 
که به ورزش دزن بر داری ميل 
وعلاقه داشته باشد بلكه بر حسب 
نجارب روز مره دایرشدن کو ر س 
های تر بیوی » تعقیب سلسله 
تمر‌پنات ورزیم غذایی نيز بالنو به 
درین راد نقش مہم وارزنده رابازی 
کرده ميتواند . درتورنمنت قپرمانی 
وزن بر داری که به اشتراك ورزش 
کاران دوازده کشور حوزه بالقان و 
اروياى شرقى در اواخر سال ۱۹۷۶ 
در شر وارنا واقع در حص ص شمالى 
سواحل بحيره سياه بر گزاز شد 
دو تن از ور زشكاران شیر وارنا 
باز عم به كرفتن مدال های طلاونقره 


«میداج وکولف»" حين اجرای يك‌نوع‌نمرین جديد وزن برداری ۰ 


٤٤ شماره‎ 


ل ۱( ۱۱۱۱ 


صخره نوردی رشته جدید ورزش است 
مسابقات قپرمانی صغره نوردی سراز سال 
ری ۱۹۷۰ در اتحاد شوروی برگزار هیگردد 
محبوبیت اين رشته روز بروز افزایشی 
يايد ء 

صخره نوردی از كوهنوردى همدشوارتر 
ست .صخره نورد بااستفاده از طتاب بالا 
میرود .حرکات او سريع وماهرانه است.راه 
يككو هنورد بسیار سخت ودشوار است. 
کمتر قله ای سرراه او فرار میگیرد که ديوار 
ی قائمی سراهش قرار ندهد ولی كووها 


فقنت های برحسته ای نصیب کوهنورد 


صخره نوردان وکوهنوردان سيارى 


ان 


از 


کشور هاى جبان بهاين نوع مسابقات توجه 
کنند وصخره نوردان ممالك ديكر مانشد 


ردان در ساختمان های کوستانی ودرهشت 


ی اعزاهی نقشه بردارى وزمين شا سی 


RHF NOISILY‏ الما 


طور بکه در رایور فد را سيینو ن 
ورزشی نذ کار بعمل آمده قرار است 
سلسله تمر تات وزن بر داری- 
بصورت ناك اوت و عادی الى شروع 
ات هام ی شال 
آینده نیز ادامه بابد بابد كيت 


بر داران جا پانی فرا گرفته واین 
امر سبب شده است تاوزن بر دارا 
نراكبه در عده کثبری از مسابقا 


قبرمانی موفق گردند . 

علاوه نمود که در خلال جند سا 
اخبر وزن د رداران اتحاد شورو 
والمان شرقی نيز به گرفتن جوایز 
ومدال های متعددی نايل کشته اند 
و طوریکه رئيس تيم وزن بر دارا 


اتخاد شوروی احا اظمهار داشته 


۳1 


المللى المبيك دربن راه رول "عمده 
ممیمی رابازى رد است. . 


صحر 


صخرهنوردىرشتهجد يدورزش 
در كوهنوردى 


وتوردانرر حال صعور ديد مميسور 
صفحة ۵۷ 





جوا ب: خوشبختا نه روابط 
ما با تما م کشور ها دوستانه 
میباشد. بعداز تاسيس نظا م 
جمبورى ودر شرابطى كه 
اقتصاد كسور سخت 1 شفنه 
:ود ۰ اکتر ور هاى روست 
حاضر شدند با ما كمك کنند. 
انحاد شوروی برای تمویل‌پلان 
پنجساله حديد مساعدت پولی 
در اختبار مامیگذاری. ابران بك 
هيات عالير تبه را اعزا منمود 
وءذاکرات ما منجر بامضای 
هوا فقتنامه ای‌سن دو کنسور 
کردید. از مساعدت ابران که 
شکل پولی دار برای تمديد 
خط آ هن » احدات شاهراه 
و تاسسس فابر بکه‌ها» انکساف 
وادی سفلای هلمند وبعضى 
بروژه هایدیگر استفاده‌خواهد 
شد. روابط ما دوستانه سوده 
وهیچ نوع مشكلى بين خود 
نداريم . 

سوال: آبا امکان ملاقات بين 
جناب رئيس دولت وشاهابران 
وحود دارو ؟ 

جواب : امكان دارد حلين 
ملاقات سن سر ان دو کنمور در 
آنند.ه صورن گهرد. 

سوال: روابط شماباشورری 
و حمن حکو نه مسباشد ٩‏ 

جواب : افغانستان‌از بنجاهو 
بنج سال قبل ناکنون روا بط 
بسپارروستانه باشوروی‌داشته 
ودارد» وروی اولیسن دولتى 
بود که استقلال ماورژيم جدید 
جمہوری افغانستان‌رابرسمیت 
شناخت. 

ما له اصول عد م مداخله در 
ادود داخلی یکدیگر ونمامیت 
ارفعى دو کشور عقد ه داشسته 
ونان احترا م میگذاریم : 

روابط ما باجين دراوايل 
استقرار رژیم جديد نسبتآسرد 
بودء ولى مسا فر ت تماينده 
خاص ناغلى رئيس دولت که 
بکهاه قبل صورت گرفت يفين 
دارم كه دار تنشد رواسط 
lı‏ مو أرواقع عدوا ت وحينىها 
بقین حاصل كرد ند كه تغيير 
رهيرى افغانستا ن يك انقلاب 
ملی ودطلق افغانی بود. 


صفحه ۵۸ 


سوال: شنيديم که يك 
موافقتنامة فرضه را بسا 
جمپوریت مرد م جين امضا 
کردید آيا مقدار آن‌جقدراست؟ 

جو اپ : بلمبى جنين 
موافقتنامه‌ای را امضاء نمودیم 
ودر حدور معادل پنجاه وبنسج 
مليون دالر میباشد. 

سوال : در مورږ اختلا ف 
افغا نستان وپا کستان »حکومت 
جين سال گذشته از مو قف 
پا کستان حمايت ميكر, » اكنون 
ابن وضع تغيير کرره يانه ؟ 

جواب : حين معتقد است كه 
این اختلاف به صورت دوستانه 
واز راه مذاكره بين دو کشو ر 
حل شود . 

سوال : آیا از عر بستاان 
سعوری و کویت جه مقدار 
قرضه تاحال حاصل داشتهاید؟ 
جواب: درین اواخر.موافقتنا مة 
ده هليون دار امداد بلا عوض 
وبنجاه وپنج ملیون دالر قرضة 
بدون ربح راء با شرایط سیار 
سيل با عر بستان سعسودی 
امضاء نمودیم » که البته‌ازایسن 
فرضه » برای پروژه ای 
مختلف استفاده خواهد شد .با 
كويت داخل مذاکره هستیم و 
قرار است يك هيات عالير تبه 
نظر بدعوت حکومت کویت دو 
آبنده نز يك برای‌مذا کرهدر مورد 
مساعدت های آنکشور به آنجا 
مسافرت نماید . 

سوال : وضم افغانستان از 
نظر پیشرفت اقتصاری جكو نه 
است ؟ 

جواب : حکومت افغانستان 
توجه کافی مبذول میدارد نا 
فعالیت های مختلف اقتصاری 
در کشور سرعست كيرد . در 
رژیم سابق بیلانس تاريات 
كنسور کسر كلى داشت ۰ولی 
اکنون اوضاع فرق كرده و دز 
سال مالى جارى صاررات و 
واددات توازن قابل‌توجه‌حاصل 
نموده » سطح قیمت ها به كمك 
سبسدی رولت تاحد قاسل 
ملاحظاه‌ای ثابت نگپداشته شد. 
ولی باایشرم ازاثرات بحرا ن 
انرژی »طورى كهشاغلى رئيس 


دولت فرموره اند » لى اند بشيه 
بوده نميتوانيم : 

سوال : آيا در نظر داريد از 
ذخاير تازه كشف شده مسو 
آهن استفاره نمائيد ؟ 
جواب : بلى دولت همین اکنون 
با استفاده از امداد تخنيكى انحاء 
شوروی » مطالعات ذخا بر مس 


لوگر را آغاز نموده ولی‌در مورد 
ذخابر آهن حاجی گك در نظر 
است رر آبنده با استفاده از 
مساعدت نخنیکی اتاد شوروی 
مطالعات و سرو ی آن آغاز 

دخ ۰ 

سوال:رر مورداستخراج نفت 
جه اقدامات بعمل آمده است ‏ 

جواب : در مناطق شمال 
منابع کافی نفت کشف شده و 
برمه کاری ها دوام دارد . در 
مورد استفاره از ذخایر نفت 
مناطق جنوب با بك شر کت 
نفتی فرانسه داخل مذا کر ه 
ميباشيم . 

سوال : پروژه هاىمهم دیگر 
عبارت از کدام پروژه هاست ؟ 

جواب : در مورد تطبي 
برو زه هاى جدید آبیاری 
وتوليد برق در ولابات شما ل 
قرار استازامدار اتحارشوروى 


استفاره شود » که باين ترتیب 
در حدود يكصدو بيست هزار 
هكتار زمين جديد » قاب ل کشت 
وزرع <واهد شد وصدهامليون 
كيلو وات برق درسال . از 
احداث بند هاى جديد ذخيرة 
آب بدست خواهد آمد علاوتة 
ابجار بك نصفیه خانه نفت به 
ظرفیت کافی و بعضی برو ژه 
های ریگر تحت مطالعه میباشد. 

سوال : آیا امریکا نیز در 
بروژه های جدید انکشافی‌شما 
سیم میگیرر ٩‏ 

جواب : قرار است بك 
نمابنده باصلاحبت امر یکابی 
در آینده نزريك به کابل بیایدو 
راجع به مساعدت آنکشور با 
مقامات مربوط مذاکره کند و 
اميد واریم در پلان انکشافی ما 
سیم مؤثر بگیرد . 

میخواهم يك مطلب ریگر را 
برای شما توضیح كلم که ور 


اوضاع فعلی مشکل‌ها بیکاری 
يك نعداد حوانان است . ددین 
مورد ء دولت توجه جد ی به 
عمل آورده وطبق پیش پیشی 
اننظار میرودتا یکسال دیگرو 


توام با آغاز پروژه های جدید 
اقتصادی < اين پرویام راه حل 
بباند . خاصه که رر موررتر بية 


پرسونل مورد ضرورت» چندی 
قبل اقدامات به عمل آمد ه 
است . 

سوال : شنیدم قانونسابق 
سرمابه كذارى خصوصى زا 
تعدیل وررقانون جدید امكانات 
تازه برای جلب سرمایه گذاری 
فراعم کرده‌اید ٩‏ 

جواب :بلى دد قانون جد بد 
اين روحيه بميان آمده تاا 
نسسبيلات بیشتر رابراى جلب 
سرمايه گذاری در سكتور 
وی كر اهم :۲۶ 

سوال : در مورد اصلا حا ت 
ارضى وقانون اساسى جد بد 
جه نظرى داريد ؟ 
جواب : طوريكه شاغلىرئيس 
دولت در اولين بيانيه شا ن 
گفته‌اند : اصلاحات ار ضسی 
در افغانستان یکی از اهدا ف 
عمدة رژیم جديد ميباشد .راجع 


به قانون اساسی‌جدید باساس 
تجارب گذشته نمیخواهیم‌ردبن 
باره بسيار عجله کنیم » زیرا 
است مسمورؤقا نون اساسی جد يد 
در آینده آماره گردد و طوريكه 
شاغلى رئيس دولت فر موده‌اند: 
ابن قانون مترقىء ديمو كرانيك 
وطبعاً دادای تشکبلات سياسى 
خواهد بود . 

سوال 9 مبارزه بافسار اداری 
ناجه اندازه موفق بوده‌است 3 

جواب: فساد ارارى » در همه 
جای,ئیا هست و هیچ كشورى 
نمینواند ادعا کند. که‌رستگاه 
ادادی آن»عاری‌اژ فسارهباشد. 
ماهم ءالبته بافساد ادازی باشدت 
مبارزه‌ميکنيم »با این‌خصوصیت 
که‌این رژیم‌وحود فسادرا قطعاً 
تحمل كرره نمیتواند . 
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با استفاد 


است 


هی 


ه از مم نود 


9 سیله‌حد بددز دبیگیر 


یکی از شر كت هاى حمبوريت 1 $ 5 ممع 


اتحادی آلمان و سيلة جدیدی بر اي ۰ 2" 
جلوكيرى از وقوع حوا دث دز د ی 
دربانکپا ومنازل و مکاتب و غیره 
اختراع کرده تمت . 

اين و سيلة جديد سا خستما ن 
ساره بی دارد و امكان نمب أندو ١‏ 
هر جا مو جود است و برای انجا م 
عملش و صل آن باجريان برق كافى 


است. 


بابروز هر گونه حر کتی در محل 
نصب اين و سیله آواز مبیبی از ان 
بلند می شود ابن و سیله بابا تری 
نيز مجبهز است که رر صو ر ت قطع 


جر بان برق کار آن مختل نمیشود. 


یتک ری هن ری 


هنذا 


رز سا 


| کوټ كو ده 
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نخستين جراحى به مقصود تغيير رنكك گو اش کر به اخيرا دربر يتانيا 

صورت گر فت كو ش هاى اين گربه ۱۳ 0 

سفيد بود و طى عمل جرا حىاز طريق 
بافته وسیاه شاد. اين جراحى بر ای 
مدا وای الات کو سای و له 
وار تفاع در جه حرارت آنا به 
اندازة ركر اعضاى آن اجرا شد زیرا 
كوشسبايش در برابر نور خور شید 
كربةُ مسكين درد شدیدی می کشید . 


سوسم م. ممم 


باوحود وسایل مدرن ترانسسورن یکه‌در کشور مان معمول است عده‌ای 
از شتر بحیت ی وسیله ترانسپورتینیزاستفاده میکنند . 
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برای آن عده از دوستان محتر م که حوصله با و سيلة طرح جد و ل را 
ندرند» جد و لی ۱۳ در۱۲ خا نه‌طرح شده است که در اینحا به ملا حظة 
خوانند گان عزيز مير سد. 

براى اين جدول مطابق به ذو قو سليقة خود كلمات متقا طع بيد ١‏ 
نموده» شر حى هم بنو يسيد تا به نام خود شما چاپ شور. 

لطفا نا حد امکان كو شش كنيد از نکرار کلمات با حمله ها بی که قبلا 
سار مطرح شده است خود را ر ی كليد ونامة خور را به ابن آدرس: 
(کابل-انصاری وات ب ارارة مجلسة ذو ندون شعبة سر گر می ها) 

دفر ستيد. 


من a‏ لاا 1 47 ۱۹ لاس IO‏ 


ثات‌مساً له‌قد دمی 


TAT 


اين مساله رر یکی از افسانه های مردم «چكڭ» آمده است: با غدارى را 
ازمیان :ك «تکری» که چند دا نه آلو یرآن و جود دا شت تیمی از آنپا را 
باضافة يك رانه برای نفر اول دا دونصف بقیه راباضافة يكدانه برای 
غر ددم داد و نصف بے رابا ضاق سو دا نه بسر ای 
نفر سوم داد» دراين مو قع تکر ی‌خالی شد. 


تعدار آلو ها جند عدر بو ده است؟ 


٩۰ صفحه‎ 


دسي 9 بمج انه 


دراينجا شش شكل چدا كانه كه 
هر كدام آنبا از چند مربع سیا ه 
وسفيد تشكيل بافته است دبس‌سده 
ميسور, برای ابنكه ميزان حو صله 
ودة ت شما معلو م شود از شما 
میخوا هيم كه این شش شكل جد ١‏ 
از يكد بكر را طورى در كنار هم قرار 
دهيد كه از همة آذبا بك مر بع ينج 
ددینج يعلى بيست و ينج خانه ای 
بوجود آید. مشروط بر ايلكه خانه 
هابى كه رر کنار هم واقع میشوند 
چه‌عمو دی وچه افقى» یکی سفيد و 
دكرى ی سیاه‌باشدبعنی‌هیچ خانه سياه 
همساية خانة سياه نبا شد و هيج 
خانة سفید در د ی خانة سفيدور 


قرار نگیرد وهمانطور که در تختة 
شطرنج هر خانه سفید در كنار خانة 
سياه است با بعکس سياه در کنا ړ 
سفید قرار دارد ابن بيست و بنج 
خانه هم نجى با شد. 


حوردها 


اکا که در این کی میبینی ا حوره E‏ 
e E TS‏ 0 


کنیدوالبته‌باکمی 


دقت واند کی‌حوصله به آسانی پیدا خو هید کرد E‏ 


را ی و عد یر یم که در شمارآ 
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شعردرهمر نخته 


در اا یکی از ابیات مشمپور را بمنظور آز ما يش ذوق شعرشناسی 
شما در هم ريخته ايم آيا می توانیداصل آنرا با پس و پیش کر ن 


۰ ۰ 
اھ . 

شج‌مسوی 

در اين کليشه نام يدح مثنو ی 
شیوا از آثار طبع یکی از هنر مند 
نرین شاعران بلخی را که در عین‌حال کلمات بيدا کنید؟ 
م میں هرید عباتي ا ار 
مو سيقى بوده‌است, با اشکا لی که حتما متنومپاشی رانيز ميد | نيد گشا جو نو. 
وآنبا را به تر تیبی که رر اين کلیشه 
یکی بعد از دیگری نو شته شده‌است 
أله شد فت ده 1 تا رقت * / 8 

A 57‏ رازرویاعلالیات ابكار کهتننا يسك 
شما را از يكطرف و اطلا عا تشمارا N SO‏ ركه 
در قسمت تاريخ اذبيات» ازطر فد گر بیدا کنید. اک نتوا نستيد نا هفته 
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بپاری‌فرو است میبا ش همجو غنجه كره بستگ یکاز 


مه ولمهها ہممھمہ ہو 


مر كدام نما يندة حر فى از حرو ف 


آ بنده E‏ 
متا ی ره يي 
ابن او صاف که ذكر شد بشناسید 
1 66 656 665 4 6556 ۵۵566566 ۵ هذ 555 565655 ولا 0 WEDS‏ اا قار 


نادداشت 


دو ست محتر می از و لسوا لی‌سر يل ولایت جو زجان جد و ل 
فشنکی که مر بوط به کلمات متقا طع‌است تر تيب و ار سال نموده است 
وضمنا از اينکه قبلا هم چند جد و ل‌فرستاده ولی جاب نشده اسست > 
كله ای دو ستانه کرده است. 


بانشکر فراوان از همکاری این دوست محترم عرض میشود که همین 
جدول اخیر که حتما رر طسرح آ ن‌زحمت بسیار كشيده اند وواقصا 
فشنكث است. دو نقص دارد که بهمان‌سبب از نشر بازماند» ممکن ۱ ست 
جدولباى سابقۀ ایشان نيز همین نقص ها را راشته که جاب نشد ه 


است. 


١‏ اينكه جدول رابه رنگت تو ش بالااقل به رنكث سياه مر كب ننوشته 
اند وازاين سیب از لحاظ فنی بر ای كليشه ساختن مسا عد نيست. 

۲ اينكه جد و لشان بسته است يعنى به بنج قسمت مختلف تقسيم 
شده که هیچکدام از آنپا به دیگر ىراه تا ره در صو ر تيكه شر ط اول 
تر سیم جدول کلمات متقاطع اينست (وبار ها در همین صفحه ياد آو ر ی 
شده) که با يد جد و ل باز با شد یعنی خانه ها و قسمت های‌مختلف 
آن به «كديكر راه دا شته با شدما نندجدولی که‌در صفحةقبل چاپ‌شده‌است 

اميد واریم در آینده هم ایشان وهمريكر همکا ران عزیز به اين دو نکته 
متو جه با شند و البته ما نيز به نشر جداولی که ابن نکات در آنپا ر عا بت 


شده باشد با امتنان فرا وان خواهیم پر راخت. 
OEE‏ ۵ ۵ :0 01:40:05 80 15 0و6 0 ۱۵6۵۵66660960056 
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فعلا بياد داشته باشید که این 


حروف ازطرف چپ خوانده میشو ند. 


از دوست خود بخوا هيد تا در يكرست خود حبار عدد و رر دست دیگر 
هفت عدر چوب كو گرد مخفى کند. 

به او بكو بيدء تعداد چوپ گوگررهای رست راست خود را دو برابر 
کند و تعدار آنچه را در رست چپدارد سه پرابر کند و حاصل را جمع 
نمايد وازاين مجموع عدد ۲۷ را ك مكنيد . 

اگر دوست شما كفت كه کم کردن‌عدد بيست و هفت از أن محموع‌ممکن 
نبست تعداد چپار عد در رست جب وهفت عدر ور رست را ست اومیباشد 
واگر کم کرد با قیما نده را بشما گفت» باقی مانده هر جه با شد تعداد 
جبار جوب كو كرد در دست را ستاو و هفت عدد در رست جيش می 
باشد. 

برای بى کم کر دن می توا نيد »بار دوم از او بخوا هيد كه بجا ی 
عدد بيست و هفت عدر بيست و هشت‌را از مجموع كم كندءيا برعكس 
درنوبت اول بيست وهشت بكو بيادورر نوبت روم بيست و هفت» نتيجه 
آن مساوی است. 

پا کمی رقت می‌توانید ازاعداد دیگر هم نظیر این سر گر می را تیه 
كنيد و بكار برید. 


باسجها 


9 

وقتی که از قاف تا قاف كلما ت (قبابر قد) نام بر آوریم کلمة با بر 
AEE‏ 

جواب ستاره شنا سى: 

سياره ای كه در ٧٩۳۰‏ کشف شد يلو تو باپلو تون نام دازد. 


حواب آيا میشناسید 


او نوره بالزاك 


ره یه هه من مه مر 


حل کنند كان 


درين هفته وهفته گذشته‌دوستانءزیزی که نامشان ياد مشود جواب 
صحيح فر ستاده اند ښاغلی فیروژدردمل از کندزءم.ی‌فایض از سربل» 


يدء عبدالصمدء ذ بیع لله‌از ادر شاه مینه» جمال ۱ حمد و 
جلال احمد نصيرى از اكبر خان ميئهسيد على احمد از مطبعه دولتى و 
محترمه فر خارگل از پروان میشه»محمد سلیم» لطیفی» لطف الله کارگن 
مطبعه » اسد الله عز يز ىبشير احمد مامور فنى مطابع دو لتى 
محمد اما خاکسار, محمد اسحق صديقى » عبدالو كيل بوبلیار 
وننگیالی از بى بى هبرو 





تصوف پیر روشان 


کی ی یاو و و٩‏ 


رادعوت معرفت البی دهدو سنت او اینست 
كه دنک رنګ نكو بيدا کند از توجسه 
بدین تاویلات بر هيايد که تمایل رباطنی) 
دد نزد بير روښان با قوت هر جه تمامتر 
وحود داشته است . 

4 - مقامات , 

صوفی که خویشتن را سالك رهرو و 
هرد داه میداند در تبديب باطن بايد از 
مراحل رو حانی خبور ګند و اين مرا حل 
در اصطلاح صوفیان هقامات) نامیده میشود 
در چان بینی صوفی زوم مقامات وطسی 
آنا از آنجا بر هيخيزد که به عقيدماو 
ردان انسان نمبتواند يغدا برسد مگر 
آنكه از صفات خود فانی شود واز بند 
ها آزاد وعروج او بسوى خدا در هر گامی 
ايجاب میکند كه سنالك جدا به تصفيه و 
نطوير نفس خود متوجه باشد ممرا ج 
روحىء هولود تطبير روان و مجاهدات 
نفسانی استتزكيه اروان بوسيله مجاهدات 
باعث عبور تدریجی و گام بكام از نردبان 
معراج روحانی هشود و مدارج این‌نردبان 
عبارتند از (مقامات) و نام مقامات در فرقه 
های مختلف و از دید كاه صوفیان بزرگث 
گونا گون و متفاوت است غالبا از جبار 
مرحله‌يامقام یاد میکنندر۱» شریعت:۲»طریقت 
۰ معرفات «4» حقیقت» ابو نصر سراج 
متوفای ۳۷۸ معروف به «طاوسس الفقرا) 
نویسنده کتا ب (اللمع فى التصوف) مقامات 
را هفت میدا ند و هرمقامی را ننیجه‌مقامات 
پیشین میشمارد وآن‌هفت‌قامعبارتند ازتو به 
ودع زهد . ففر . صبر . و توكل ورضا 
فربد الدین عطار واد یبای طلب وجستجو 
راكه مدارج معراج روحی صوفی هستند. 

نگاهی برتصوف پیر روشان . 
عفت میشمرد بدین ترتیپب طلب سعشق 
معرفت ل استفنا - توحید - حيرت و فقر 


ةا انها RAHAR HBOS‏ اتيس انس اشانة الها نستنواتع 1۱۳ 


بقيه صفحة ۳۱ 


موريم كابل 

ميكردند وهنوز كما كان در آنا 
TTS NEw‏ 
های کرباسی»بوت هاى وز دار 
وچپلك هاى نقش و نكارى جو بی. 
نمونه هايى است» که از ينجشير 
واز لبا کی عردم آن در قد 

درين اتاق موزيم و سايل زينتى 
محلى افغا نستان را نيز به‌نما یش 


٩۲ صفحه‎ 


غزالی به نه مقام سسلوك عرفانی قایلاست 
تو به م صبراء شکر » خوف 2 رجا ءفقر 
زهد » توكل » محبت بير روشان بنوست 
خود برای سالك اين هشت مقام راتشخیص 
داده است شر يعت » طربقت حقيقت 
معرفت قربت - وصلت .وحدت. سکونت‌ازین 
ترتیب و منایسه آن با شماره و تر تیب 
مقاما تدر نزد ابو نصر سراج عسطار و 
غزالی معلوم میشود که با يزيد انصاری در 
شماره و رتیپ مقامات به تجربه روحى 
خود تکیه کرده است و از نگاه اصطلا ح 
شناسی تصوف آنچه‌که‌در ترتیپ" بيرروشان 
بمثابه يك اصطلاح كاملا نویه نظر ميرسد 
مقام «سکونت » است - مطالبی که بايزيد 
در تعربف مقامات خود آورده در سنت 
تصوف اسلاهى و خرا سانی ودر گفتار 
صوفیان معروف مشود است ولی اوآن 
مطالب را در يك نظم‌خاصس گنجا نیده‌است 
و مقام «سکونت) را بحيث آخرین ملز ل 
عرفانی بر گزیده و خویشتن را (مسکین) 
امیگفته است بايزيد مقامات تصوف را به 
وسیله الهام والفاء طی نموده است . 

58 الميام ۰ 

صوفيان برانئد که دالستلى ها و 
شناخترایی در بعضى اوقات بدون اكتساب 
و تعليم و بكار بردن برهان و استدا لا ل 
آنان از این 
علوم به الام تعبیر کرده اند به عقیسده 
ايشان البام که بخواص اولیا اختصا ص 
دارد علمی است که خداوند از عالم غيب 
در دلرای ایشان القا میفر ماید محل اين 
غلم «دلټ است البام یکی از اقسام علم 
لدنى) است و علم لدنی علمی است کهاهل 
ثربب رابه تعليم آلمهى و تفییم ربانی‌معلوم 
و مفپوم شود نه بدلایل عقلی و شوا هد 
نقلی . 
© © © هدهع © © © © 6 6 © © © 5 © 2 © © ج و۱۵۵ 
ودر صفحة ٩‏ همین شماره در ستون 
سوم سطر سو م اینطور خوانده شود 
و «ولیعلکم الکتاب و الحکمته). 


در دل عارف بیدا مشود ۰ 


گزارده اند» جوری .سينه ریز های 
نقره» انکشتر هاء كو شواره های 
فلزی و امثال‌آن» وسایل ز تی 
است که هنوز هم» سرو سیمای 
زنان راء در کشور ما پو شیده است؛ 
ولیگذشت‌زمان‌شکل. و سا ختما ن 
ابن اشیای زینتی را تغییر داده‌است 
واین نغيير را و قتی بپتر مشبا هده 
میکنید. که به آثار انتو گر | فى 
نظری با ندازید. 
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نرارلدرسايكون‎ 
بوجود آورد.‎ 

شکی نیست که حکو مت انقلابی 
ویتنام جنو بی تا باين آرزو نا یل 
نشود از پانمی نشیند و تمام‌مساعی 
که برای نقویه حکومت وانتیوصورت 
كيرد نمیتواند بجائی بر سد زيرا 
حکومت وانتیو نه تنبیا با حکو مت 
موقت انقلابی ویتنام جنوبی مقا بل 
است بلکه در خود ویتنام جنو بی نيز 
قوت هاى چون کا تو ليك هاوبودائی 
ها تجديد حكو مت را مى خوا هند 
واز.اينكه حكو مت سا يكون وار 
منجلاب فساد غرق است شكا يت 
دار ند. 

فساد عامل تباهی 

اساسا تمام مصایبی كه و يتنا م 
جنوبی را تہدید میکند نا شی‌ازفساد 
است ناآرامی هاى ویتنام با فسا 3 
حکومت های سیگون آغاز شده و با 
فسا حکومت ها ازبین‌می رود» اکنون 
وانتیو نیز متو جه شده است كه 
فساد رشمن واقعی حکو مت سايكون 
است و بنایران خود هم رر صسدر 
مجادله با فساد افتاره است و لی اين 
مجادله دز این فر صتی که خطسر 
حكومت موقت انقلابی و بتنام‌جنوبی 
شديد تر شده است يك جبنهه دیگر 
رادرمقابل وانتیو باز میکند و آن 


جبہه صا حب منصبان و ما مو رين 
فاسد ويتنام جنو بى است . 
جح جح جح جسم 


طفلی كه ازهمین اکنون‌درجمناستيك 


می‌اندشد . 


"عکس خا لت 


راه حل 

تاكنون باوجود مشاهده صحن4 
هاى رلخراش فا جعه و بتنام‌راه‌حلی 
برای این مسا له انتخاپ نشده است 
وهیچکونه اعمال نفوذ از طرف‌ممالك 
ذينفع و خصو صا مما لکی زید خل 
دز متا رکه هند جين و قرار داد صلع 
ویتنام در پاریس صورت نكر فته 
است. و تا اجنين اعمال نفسودی 
صورت نگیرر هیچ طرف نه شما ل 
ونه جنوب حاضر است از قم لوقتال 
وآدمکشی دست كير ند وبيك صلح 
عادلانه متوسل شوند بلکه هر د و 
طرف در صدد پیروزی از طریق اعمال 
قوه هستند و ملت ستمدیده و یتنام 
از عر دو طرف قر بانی ميد هسد, 
قربانی برای رسیدن بحکو مت ملی 
که پتواند از نمام مررم ویتنام جدوبى 
نمایندگی کند. 

١‏ کنون در اکتر حلقه عع 
ذیعلاقه ومنجمله حلقه مای سپگون 
راه حل مساله ویتنام در تشکیسل 
مجدد حکو مت سایکون سراغمیشود 
حکومتی که از چپار کروه ذیعلا قه 
تر کیب شود که آن عبارت است ١‏ ز 
طر فداران حکو مت سیگون‌طرفداران 
حکومت موقت انقلابی ویتنام جنو بی 
وطر فداران بودا ثيان و كا تو ليك 
های وبتنام جنو بی . 

در تحت چنین حکومتی ممکن‌است 
و بتنام بتواند تاحدی بفساد وناراحتی 
خانمه ندهد وخسا رانی را که در ۲۹ 
سال جنگ متقبل شده است جبيره 
نك 
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وهنر اکرو باتيك به آينده درخشانی 


ژو ندون 





برازبل 


و بارك ميكند واز طرف ديكر ورین 
ارات ران کرد و اا ر 
حسمه سازى وسنگترا شی بار نكسباى 
مرغوب و دم ی قشنكك بكار بر ده 
فده ات كه دما مو ضو ع ات 
ی و ساختما نی قبلا ررین‌میدان 

مد نظر ثر کته ده است. . 
اعالى با تخت برای كذ شتا ند ن 
ب بکند عمو ما شیر را بسوی ساحل 
ر ك میکنند وقسمت اعظم آن به 
۱ تماشای مسا بقه فتبال که از حمله 
ترین سپور تمهای برازیل‌محسوب 
2 ند سرت داز ند فتبال دز طن 
و وی و ی درا 
شہرت جہانی دارد وررظرف ده سال 
خير شا مبيون فتبالامريكاى لاتين 
وارويا شناخته شده است جنا نجه 
در ظرف سه سال ٩۰٩‏ مسايقه ر ! 

انجام داده اك 

احصاثيه نشان ميد هد كه رر ین 
ماهانه شش هزار نفر ازسایر 
شیر های برازیل وارد میشو نداینپا 
بیشتر طبقه نادار قسمت های شما ل 
"براریل میبا شند. فقدان جای‌رهایش 
کار برای تازه واردین از يرو بلم‌های 


الأبزركث برازیل بشمار میرود و دولت 
مجبور است که به تعدار مکا تسب 


"«سابر مو ضو عات اجتما عی‌بیافزاید 

در حال حاضر نعداد شا کر دان در 
| مکاتب ابتدابى به دو صد هزاررسیده 
((است.. در بو نيو رستى (برازیل) که 


بدو جنیرو پاینخت قد یمه براز يل 
| که باسم (قشنگترین و با عرو سن 
شیر های دنيا) بار میشود» سا حل 
۱ وبلاژ طلابی دارد که بطول پا نز و ه 
#کیلو متر بر کنار سا سل امد اند 


! است همه روزه به هزا ران نتفر 
| برازیلی قشنکت مشغول شنا و تفر بح 


میباشند که با امواج سبز بحر اعظم 
؟انلانتيك و ريكباى طلابی خورهزاران 


٤٤ شماره‎ 


توربست را از تما ما نقاط جہا ن 
بخور جلب کرده و درآنجا يك بیروبار 
فوق العاده ای را تشکیل مید هد از 
همین لحاظ است که شیر مذ کور را 
از سال ۱۹۲۰ اين طرف از حا غه 
بات ادع بيرون و ۰ 2 a4‏ ىك A‏ 
تو ريستى و قشنكث سا حل حف ظ 
کردها ند. 

اولین سیاح يور تكالى در او ل 
جنو ری ۱۵۰۲ به ریدوجنیرو وارد 


واز آنروز به بعد اين شیر به ريدو 
جنيرو که معنى (در یای جنورى) را 
ميدهد مسمى گردید وامروز بيشتر 
ازره فيصد تو ليدات دك عتى بر از بل 
ازهمین شیر تیه میکررد و علا واه 
بران یکی از مبمترين و بزر کتر دن 
بنادر برازيل بشمار میرود. 

درين اواخر نفو س ابن شیر به 
نع و نیم ملبون رسیده که قسمت 
اعظم أن در ناو لی حبات بسر مى بر ند 
ناو لی‌ها در كثار ساحل با ند ازه 
يك كيلو متر در دامنة كوه ها خانه 
هاى جو بی برای خود آبار و ورا ن 
حيات بسر میبرند. تعدار آنپابه‌چند 
صد هزار نفر رسیده که اکترا ۱ ز 
طبقه غریب تشکیل يافته اند. 

در ربو هربك از اهالی بر ازيل 
میتواند آزادانه حیات بسر برد غذای 
امالی این منطقه از برنج و فاصو ليه 
سنياه و ميوه جات تشکیل يا فتهوآنرا 
بروى همه خارجى عا مى کشا نند. 
طبقه نادار اين شیر به شغل فروش 
كوكاكولا و نو شابه هاى سردمعمولا 
آب انا ناس ونالبار پر داخته دايما 
درپلاژ دیده میشوند وبعضی‌از آنا 
باتکریهای که‌درسر خودحمل میدار ند 
انواع ميوه جات حاره ہی را بفر و ش 
مير سانند. روء و جود این همه 
زیبایی و پلاژ آفتابی باز هم شبر 
انا وی وت مه 

جارج اما دویکی از نویسند كان 
مشپور برازیل که رر سال ۱۹۶۱ 
جايزه صلح لینن را نصیب شد کتاپ 
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كراز اما زون مو قع رنكثك صو رت وجلد نو سط یکی ازز نان 


های بی شماری نو شت که در اکثر 


(بوبیادا)». (دربای آرام)» (سر زمين 


کسور های جببان آثاری وی به جندین خون و قدرت) و(کشتی‌ران ببر) از 
زبان تر حمه و نشر شده است که ممپمتر بن آ نار وى محسو ب مشود. 


منجمله کتب(جمان‌برازیل). رکاکاو) 


۰ ۱ اس 


بقبه صفحه ۱۳ 


در هکشب ۶۳و سی 


Hamme 


حثين بكمفكوره بيدا شود كه جرا هپر رابحد 
دل دیول انعد ن ر وات ا 


تو صيه هن هم به جوانان ابنستكه 
درصورتيكه طرفمقابل شخص تحهیل کردهوبی 
2 شاعت اند این امد جداكر رو حون 


الال 


وخا نواده صایشان ر ١‏ خو شخت 


۱۷۱۷/۸۸۸۱ 


بسازند. 


سوال : ازشاغلی ماشمیار يدر يرو ين 


هاشوبار پرسیدم حدفكر میکنید آيا و قتى 
دختری بخانه شوهر میرود حق تحصیل ازاو 
صلب می‌شود وباید يك زن حتما بخا له 
بتشیند ودر امور اجتماعی و طن خو د 
سیم نگیرد ؟ 

جواب من به‌سوال شما اینست جوانان که 
طبقه دنور کشور هستند باید بیشتر بزثان 


۱ 


rman tal 


و خودحق بدهند دراءور اجتماعى سیم شوند. 
موانم را ازه‌بان بردارند وهر گاه زمیته تحصيل 
چ برای شان فر اهم شده بتواند برای آنسا 


جازه بدهند به تحصلات شان ادامه بدهند 


۱ 8 


ونودامادان ١‏ مشب حتما یامن صم عقیده 


الشانه نهنا ۱ 


' 


68 ةله ةله الة شان اله اله لاله اله الس مقا 


۱ 


۱ ۸۸ 


۱۱۱۵۱۹۱۵۱۱۸۱۱۵ ۵۲ ۱۱ ل للك 
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